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سخنی پیرامون کتاب
كتابي را كه در دست داريد، زير عنوان »كانكوريها بخوانيد!« زيور چاپ 
يافته است و شامل دو بخش مي باشد. بخش اول نوشته‌ي داكتر محمد شريف 

پاينده و نويسنده‌ي بخش دوم، انجنير عبيدالله مهدي است.
بخش اول شامل پنج فصل و بخش دوم شامل هفت بحث است. در ختم 
هر كدام، زندگي نامه‌ي يكي از موفق ترين انسانهاي جهان به شما پيشكش 
گرديده است؛ تا بتوانيد به شيوه‌ي آنان در زندگي خود عمل كنيد و در نتيجه‌ 
آنان طراحي كنيد. ضمناً در ختم هر دو بخش  مانند  را  نتايج كارهاي خود 
تأثير  كتاب زير عنوان »پنجاه جمله‌ي طلايي«، پنجاه جمله‌ي بسيار مفيد و 
و  شده  برداشته  و...  بزرگ  مردان  زندگي‌نامه‌هاي  كتاب‌ها،  لابلاي  از  گذار 

تقديم خوانندگان مي‌شود. 
هدف كتاب در مجموع بلند بردن يكفيت زندگي خوانندگان است. البته 
سخنان اين كتاب، اكثراً كانكوريها را مخاطب قرار داده است. اما شايان ذكر 
است كه اصول و قواعدي كه در »كانكوري ها بخوانيد!« براي شما معرفي مي 
شوند‌، براي هر كس و در هر شغل و در هر جا قابل استفاده مي باشد. جواناني 
كه علاقمند سپري كردن امتحان كانكور و خواهان موفقيت در آن هستند، 

مي‌توانند به بهترين شكل ممكن از اين كتاب استفاده كنند.
كتاب»کانکوریهابخوانید!« بر اساس اندیشه ها، دید گاه‌ها، تجارب موفق 
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شده  تدوین  موفقیت  با  رابطه  در  کتاب‌ها  ترین  فروش  پر  و  انسانها  ترین 
است.

در  را  ايشان  موفقيت  كه  هستند  راهي  يافتن  پي  در  هميشه  كانكوريها 
كانكور تضمين كند. این سوال همواره ذهن اکثریت  دانش آموزان عزیز را 
میتواند  مشغول ساخته است و دریافت پاسخ درست و دقیق آن بدون شک 
پیمودن راه موفقیت را آسان سازد. كتابي را كه در دست داريد، به پاسخ به اين 

سوال پرداخته و نويسندگان كوتاهترين راه‌ها را به شما نشان مي‌دهند.
به شما يادآوري ميك‌نيم كه براي بهره‌برداري و استفاده‌ي درست از اين 

كتاب بايد، از اصول و مشوره‌هاي آن حتماً استفاده كنيد. 
از آنجا كه مخاطبين ما كانكوريها هستند و شرايط زندگي ايشان براي 
ما كاملاً‌ روشن است، در زمان نوشتن كتاب، وقتيك‌ه توانستيم منظور خود را 
بيان كنيم، دست از نوشتن جملات اضافي برداشتيم و حجم كتاب را بسيار كم 
ساختيم. منظور ما از نوشتن »كانكوريها بخوانيد!« اين است كه سخن خود را 
به خوانندگان بگوييم؛ نه اينكه صفحات سفيد را سياه كنيم. در ختم هر يك 
از فصل‌ها و بحث‌ها نتيجه‌ي بحث جداگانه نوشته شده است؛ تا خواننده بتواند 
مفهوم چند صفحه را در چند جمله‌ي كوتاه درك كند. البته تنها خواندن نتايج، 
شما را  از خواندن اصل موضوع بی نیاز نمي‌سازد؛ بلكه فقط كمك ميك‌ند 
به كتاب مراجعه  بعدي  نتيجه را در ذهن خود ذخيره كنيد و اگر دفعات  تا 
ميك‌رديد، بتوانيد با مراجعه به نتايج، ذهن خود را تازه كنيد و مطالب را به ياد 
بياوريد. به هر حال به شما پيشنهاد مي‌شود كتاب را از ابتدا تا به آخر مو به مو 

بخوانيد و مشوره‌ها را عملي كنيد.
شكل  بهترين  به  بتواند  تا  گرفت  بر  در  را  سال  سه  كتاب  اين  تأليف 
تقديم علاقمندان شود. البته مي‌دانيم كه خالي از خاليگاه نخواهد بود. اميدواريم 
دوستان نظريات و انتقادات خود را جهت اصلاح در چاپ‌هاي بعدي برايمان 

ارسال كنند.

موفقيت شما منظور ماست! 		                          



بخش اول
)موفقيت شما، در گرو زحمات شما است!(

داكتر محمد شريف پاينده





فصل اول
عوامل موفقیت در تحصیل

از جمله ی عوامل موفقیت در تحصیل میتوان از موارد ذیل نام برد:
1( تلاش فردی؛

2( معلمان و استادان دلسوز و فعال؛
3( خانواده؛

4( دوستان خوب؛
به عبارت دیگر، پیروزی یک  متعلم دو عامل اساسی دارد:

1( شخصیت رشد یافته‌ی  متعلم؛
2( محیط: که شامل خانواده، مکتب و جامعه میشود؛

بحث اصلی و محوری ما، عامل اولی یعنی تلاش فردی دانش آموز است. 
اما باید به خاطر داشت که عوامل بعدی نیز خالی از اهمیت نیستند.

بکوشید تا برای رسیدن به موفقیت در عرصه ی  تحصیل، استادانی فعال 
و در عین حال دلسوز را انتخاب کنید.  شما میتوانید از استادان مکاتب و از  
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استادان که در سایر مراکز آموزشی درس میدهند کمک گیرید. به بیان دیگر 
هر توته‌ی آهن نمی تواند شمشیر شود بایدکسی باشد تا آنرا شمشیر سازد.

خانواده ی دلسوز و با احساس در موفقیت یک دانش آموز در عرصه ی 
تحصیلی اش نقش بسزائی دارد. محیط یک خانواده  باید برای درس خواندن تا 
حد امکان مساعد باشد. بکوشید که در محیط خانواده از ضیاع وقت جلوگیری 
کنید و همیشه مطلبی برای یاد گرفتن با خود داشته باشید. ممکن است محیط 
خانواده همیشه برای  مطالعه و آرامش شمابنابر سر و صداهای کودکان، رفت 
و آمد مهمانان، تلویزون، رادیو  و ازین قبیل عوامل برهم زننده ی آرامش، 
مساعد نباشد. اما آنچه  مهم است این است که  شما توجه زیادی به اطراف 
خود نداشته  باشید و همیشه متوجه هدف خود باشید. دانشمندان به این باور اند 

که مکان مطالعه همان  جای است که شما هستید.
 در این شکی نیست که در مکان ساکت و آرام  میتوانید خوبتر برداشت 
این مفهوم نیست که  به  برای مطالعه  نداشتن مکان آرام و مناسب  اما  کنید. 
در  افراد  تعداد  یک  که  میدهد  نشان  تجارب  نخوانید.  درس  و  نکنید  مطالعه 
مکان‌های پر سر و صدا برداشت مشابه به مكان‌هاي آرام دارند. به هر صورت 
در هر نوع محیط چه آرام و چه پر سر و صدا میتوانید روی مطلبی تمرکز 

کنید و آنرا یاد بگیرید.
داشتن دوستان هم نظر و هم عقیده باعث میشود تا همیشه در محدوده‌ی 
فعالیت درسی خود باشید و فکر تان پراگنده نشود. بخاطر داشته باشید؛ تصميم 
گيرنده‌ي نهايي خود شما هستيد و خودتان سرنوشت خود را رقم مي زنيد. اما 
نبايد از ياد ببريم كه دوستان و اطرافيان ما بالاي ما تأثير گذار هستند و مي 

توانند در روند موفقيت ما مفيد و يا مضر واقع شوند.
		 پـسر نـوح با بـدان بنشســت 

خـانـدان نـبـوتـش گـم شـد
			  سگ اصحاب کهف روزی چند

پـی نـیکـان گـرفـت مـردم شـد
* * * 

		 بابدان کم نشین که صحبت بد  
گر چه پاکی ترا پلید کند
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			  آفتابی بدین بزرگی را
لکه ای ابر ناپدید کند

در هر محیط و اجتماع چه در خانه و چه در مکتب و سایر مراکز آموزشی، 
شما مهره ی اساسی و محوری بحث ما هستید. فقط خود شما هستيد كه بايد 
بتوانيد از هر مكان و از هر شخص به نفع خويش و در جهت رسيدن به هدف 
امتحان كانكور  از  نتيجه  بهترين  براي گرفتن  را  نماييد و خود  استفاده  خود 
محیط  فعال،  و  دلسوز  استادان  آموز  دانش  یک  که   چند  هر  نماييد.  آماده 
نتوانداز چنین فرصت ها  اما  باشد،  خانواده ی مساعد و دوستان خوب داشته 
استفاده ی اعظمی کند،  مطمین باشید که نمیتواندلذت موفقیت در كانكور را 

بچشد.
اکثریت دانش آموزان میخواهند از فرصت های موجود در خانه  و محیط 
استفاده کنند، اما نمی  دانند چطور. فصل های  آینده به شما روش های را ارایه 
می کنند که با در نظر داشت آنها  میتوانید از ضیاع وقت جلوگیری کنید و با 
استفاده‌ي درست از فرصت موجود، خود را به  امتحان کانکور آماده سازید. 
اما باید گفت که: به رهنماییهای موجود در این کتاب عمل کنید و پشتکار 

داشته باشید.
 نتایج فصل اول: 

1( برای رسیدن به هر هدف مورد نظر ضرورت به  رهنما و استادان دلسوز 
و فعال دارید.

2( سعی کنید از هر نوع شرایط برای مطالعه استفاده کنید .
3( از همین حالا  تصمیم  بگیرید که دوستان خوب، هم فکر و هم نظر 

داشته باشید.





»من شكست را به رسميت نمي شناسم!«
قبل از آنكه زندگي‌نامه‌ي اين مرد بزرگ را بخوانيد، يك لحظه به اين 
به  بوديم؟«  مواجه  مشكلاتي  چه  به  نمي‌بود  موتر  »اگر  بدهيد:‌  سوال جواب 
روابط اجتماعي، اقتصاد، تجارت، صنعت، خيابان‌ها، قوانين ترافكيي، رفت و 
آمد، صرفه‌جويي در وقت و... فكر كنيد كه چگونه با نبودن موتر تغيير مي 

كردند.
توانست  مشكل  به  آمد.  دنيا  به  پيشه  زراعت  خانواده‌ي  يك  در  هنري 
دوره‌ي ابتدايي را بخواند. بعد از آن پدرش تصميم گرفت هنري را در مزرعه‌ي 
خود نگهدارد تا برايش كمك كند. در نتيجه هنري فورد )مخترع موتر( از 

كودكي به كارهاي شاقه‌ي جسماني در مزرعه آشنا شد. 
طاقت‌  كار  جايگزين  را  ماشين  نيروي  كه  بود  راهي  جستجوی  در  او 
فرساي مزرعه مي كرد و انسان را از رنج و تكليف در كار بالاي مزرعه نجات 
مي داد. او گفت‌: »در دوران كودكي همواره در اين انديشه بودم كه چگونه 
مي توان زراعت را به شيوه‌ي بهتري انجام داد«. در حالكيه كودكان هم سن و 
سال هنري فورد در كوه و دشت بازي مي كردند او با تكه پاره‌هايي از فلزات، 

هِنري فورد
)1947-1863(
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كه از آنها وسايل مختلفي ساخته بود سرگرم مي شد.
پدر هنري كه به تمايل بي حد و نبوغ و استعداد وي پي برده بود، اجازه 
داد كه كارگاه كوچكي در خانه بسازد و بيشتر اوقاتش را در آنجا بگذراند. 
به اين ترتيب، پسرك با چند ابزار ساده و پيش پا افتاده در راهي قدم گذاشت 

كه به پاياني مفيد و پر افتخار مي رسيد.
روزي هنري با پدرش به طرف شهر مي رفت كه براي اولين بار ريل را 
ديد و به دقت به طرف آن نگريست. با وسواس و نگاه عجيب به حركت ريل 
و كشيده شدن لوكوموتيف ها نگاه ميك‌رد. از همان لحظه فكري به مغزش 
خطور كرد:‌ »چطور مي‌توانم وسيله‌اي بسازم كه در جاده با سرعت حركت 
كند؟« اين مفكوره آغاز ساختن موتر در روي كره‌ي زمين بود. از آن لحظه 
بود. هميشه و  اين هدف  به  راه‌هاي رسيدن  بعد همواره در پي جستجوي  به 
در هرجا انديشه‌اش را با خود داشت. او برخلاف بسياري‌ها كه فقط فكر مي 
اجراي  در  را  مردم  اغلب  جسارت،  و  جرأت  عدم  زد.  عمل  به  دست  كنند، 
طرح‌هايشان به عقب‌نشيني وا مي دارد. اما فورد از جمله‌ كساني نبود كه اجازه 

دهد مشكلات او را دلسرد و نا اميد كنند. او متفاوت از ديگران مي‌انديشيد.
اين  از سن 17 سالگي در يك كارگاه ماشين سازي مشغول شد. او در 
كارگاه مسايل مهمي را دريافت و به رموز ماشين‌آلات و طرز كار آن پي برد. 
او مي گويد: »ماشين براي يك مكيانكي، چون كتابي براي نويسنده است. 
نخست بايد مفكوره‌اي از آن در ذهن پرورش داد و سپس با ذهن روشن آن 

را به اجرا در‌ آورد«.
از آن پس، فكر ساختن موتر او را آرام نگذاشت. او به اين فكر بود كه 
بايد راهي پيدا كند. چون با اراده بود، راه را يافت. او ايمان داشت كه راههاي 
گوناگون براي رسيدن به آرزوهايش وجود دارد. او فكر مي كرد كه چگونه 
تأمين كند.  انرژي وسيله‌ي مورد نظر )موتر(‌ را  يا  نيروي محرك  تواند  مي 
و  دو سال سعي  از  بود. پس  بخار آب  انرژی  از  استفاده  انديشه‌ي  در  مدتها 
تلاش و تجربه دريافت كه اين روش، بي‌نتيجه است. او هر نشريه‌ي علمي را 
كه به دست‌ مي‌آورد، با دقت و شوق مطالعه مي كرد. او مي خواست اطلاعات 
تحصيلات رسمي  آنكه  با  او  آورد.  به دست  رشته‌ي خود  مورد  در  بيشتري 
نداشت، اما توانست با كوشش پي‌هم جاي خالي تحصيلات رسمي را پر كند.
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از  يكي  در  بود.  نشده  صنعت  وارد  هنوز  تيل  از  استفاده  زمان  آن  در 
نشريه‌ها هنري اين مطلب را مطالعه كرد كه گاز حاصل از تبخير ديزل، مي 
تواند روزي انرژي ماشينها را تأمين كند. مردم عادي نمي‌توانستند اين مطلب 
به  نيز  از متخصصان  را درك كنند و آنرا خيال‌بافي مي دانستند. حتا بعضي 
اين باور بودند كه ديزل )در مجموع نفت و گاز(‌ نمي تواند جايگزين نيروي 
حاصل از بخار آب شود و در ماشين‌ها مورد استفاده قرار گيرد. اما هنري كه 

جواني دهاتي بود، طور ديگري فكر مي كرد.
فورد در كارگاه خود مشغول بود. پدرش به او قول داد كه اگر از ماشين 
دست بردارد، يك قطعه زمين را به او خواهد داد. اما فورد به راه خود ادامه داد. 
او ايمان كامل داشت كه روزي خواهد توانست در كارگاهش موتري پديد 

آورد. به همين دليل بدون وقفه كار مي كرد. 
سرانجام تلاش مداوم او به نتيجه رسيد و در سال 1892، در سن 29 سالگي، 
دقيقاً بعد از 17 سال بعد از آنكه او ريل را ديده بود و با خود عهد كرده بود 
كه روزي به روياي خود تحقق بخشد، ساخت اولين ماشين موتر خود را به 

پايان رساند. 
موفقيت به شيكبايي و پايداري نياز دارد. از تلاش پي هم اين مرد بزرگ 
بايد درس عبرت آموخت. او با آنكه به هدف خود رسيده بود، اما همواره تا 
آخرين لحظات زندگي‌اش به اين فكر مي كرد كه چگونه مي تواند اختراع 
خود را كامل‌تر كند. روزي كه او براي اولين بار با موتر ساخته‌ي خود در 
حال حركت در خيابانهاي شهر ظاهر شد، همه با حيرت به او مي نگريستند 
و نمي‌دانستند هنري سوار بر چطور وسيله اي شده است. او مي گويد: »مردم 
مرا به چشم يك مزاحم مي‌نگريستند. اين موتر سر و صداي زيادي ايجاد مي 
كرد و اسبها را مي‌ترساند. ضمناً موجب ازدحام در خيابانها‌ مي شد زيرا همه 

مي خواستند موتر مرا از نزديك ببينند«. 
براي خود بسازد كه خودش رييس آن  توانست شركتي  به مشكل  وي 
حاضر  داران  سرمايه  از  يك  هيچ  برساند.  فروش  به  را  خود  اختراع  و  باشد 
نبودند به كاري كه نتيجه‌ي آن معلوم نبود، سرمايه گذاري كنند. عاقبت چند 
كنند.  سرمايه‌گذاري  او  طرح  روي  تا  ساخت  راضي  را  جسور  سرمايه‌گذار 
به آرزوي خود دست  تا آنكه  سال‌هاي زياد و مشكلي را پشت‌سر گذاشت 
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تا  باشد  پايين  فروش  قيمت  و  زياد  شركت  توليدات  مي‌خواست  او  يافت. 
خريداري موتر مروج و عام شود. هميشه طرح ماشين موتر را اصلاح ميك‌رد. 

مي‌خواست موتر او كم مصرف‌، زيبا و سريع باشد. 
تبديل شد  محترم  و  بزرگ  به يك شخصيت  فورد  هنري  مدتي،  از  بعد 
كه همه او را ‌به حيث يك مخترع پر تلاش و ثروتمند مي شناختند. فروش 
موتر روز به روز بيشتر مي شد. او يك لحظه هم آرام ننشست و اجازه نداد 
كه رقيب‌هايش بهتر از او توليد داشته باشند. براي اولين بار اعلان كرد كه 
هر كس مي تواند موتر مورد نظر خود را با رنگ دلخواه خود فرمايش دهد. 
تا آن زمان همه‌ي موتر ها رنگ سياه داشتند. اين اعلاميه همه را خوشحال و 
متعجب كرد. فابريكه‌ي موتر سازي او در چندين كشور جهان باز شد و او 
توانست در يك سال 4 ميليون عراده موتر توليد كند!‌ اين عدد در آن زمان 

غير قابل تصور بود. 
در سال 1947 هنري فورد چشم از جهان فروبست. در آن زمان او ملياردر 
بزرگي شده بود كه از پول به حيث يك وسيله براي رسيدن به اهداف خود 
استفاده مي كرد. در سال 1960 شركت فورد دومين شركت بزرگ دنيا بود 
كه درآمد بالاتر از سه و نيم مليارد دالر داشت و سي و دو هزار نفر را استخدام 
ادسل جهت  پسرش  به  وي  از  مانده  جاي  بر  ثروت  اعظم  بخش  بود.  كرده 
ساخت بنياد فورد به كار گرفته شد كه سازمان مزبور تعليم و تربيه و ساير 
مسايل اجتماعي را در سطح جهاني تحت پوشش مالي قرار مي‌دهد. اين سازمان 
جهت انجام تحقيقات علمي، افزايش معاش معلمين، كمك به رشد اقتصادي 
ساير  و  رواني  و  بيماري‌ روحي  مورد  در  مطالعه  توسعه،  در حال  كشورهاي 

مشكلات،‌ كم‌كهاي مالي مي نمايد.



 فصل دوم
هدف

بخش اول: 
اهداف صحیح، زیربنای ساختن آینده‌ی با سعادت هستند!

میدهند  انجام  انگیزی  و شگفت  العاده  های خارق  ها، کار  انسان  برخی 
و آشکارا به اهداف غیر قابل تصور دست میابند. آیا این همه به جهت آن 
ما  برای آنها مساعد است؟  اوضاع  است که طالع دارند ویا اصولًا شرایط و 
مسیر زندگی بسیاری از افراد موفق را مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که افراد موفق نه طالعمند و نه هم از خانواده های ثروتمند بوده اند. نا گفته 
نماند كه بعضي از آنان از خانواده‌هاي صاحب قدرت و ثروت بوده اند، اما 
اين امكانات تأثير چنداني بالاي افكار و كارهاي آنان نداشته است. زيرا آنان 
بيشتر مصروف آموختن و زحمت خود بوده‌اند و حتا اگر در يك محيط فقير 
و نادار هم مي بودند، خود را به موفقيت مي رساندند. انسانهاي پيشتاز و موفق 
جهان- كه تعدادي از آنان در اين كتاب معرفي شده اند- همه کسانی بوده اند  
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که  در زندگی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده اند. حالا سوال اینجا 
است که چطور توانستند شخصیت های با افتخار دوران خویش باشند؟ 

افراد موفق ابتدا هدفی برای خود انتخاب می کنند و تمام کار های خارق 
العاده‌ي این افراد  با برداشتن  نخستین گام در جهت هدف شروع میشود.

داشتن هدف شرط اصلی در جهت موفقیت  است. شما چطور؟ آیا تا به 
حال فکر کرده اید که هدف تان چیست؟ آیا میخواهید یک ستاره‌ي سرشناس 
سینمائی باشید؟ اگر این طور است ضرورت به خواندن کتاب​هایی چون فزیک، 
میخواهید در عرصه‌ي ورزش  آیا  ندارید.  امثال آن  و  الجبر،  يكمياي هسته 
افتخارات بدست آورید؟  اگر این طور است ضرورت به سپری کردن یک 
زندگی که هر لحظه آن توأم با کتاب و قلم است ندارید. و یا اینکه میخواهید 
در عرصه‌ي تحصیل یک فرد موفق باشید و میخواهید که امتحان کانکور را به 
راحتی و با موفقیت سپری کنید؟ اگر این طور است بدون شک ضرورت به 
این دارید تا همیشه اهل کتاب و قلم باشید. بايد وسايل زندگي خود را مطابق 

هدف خود بسازيد و روزمره با آن سر و كار داشته باشيد.
داشتن هدف مسیر زندگی یک فرد را تعیين می کند  و به او گوشزد 
می کند تا چطور بتواند از وقت گرانبها و از  نعمت صحت در جهت بدست 
آوردن هدف خود همواره تلاش  به خرج دهد .  انسانی که هدف  ندارد مانند 
یک کشتی بدون قطب نما است که بالا خره به صخره ی بزرگی تصادم می 

کند و از هم می پاشد.
در جریان چندین سال بارها با افرادی مواجه شده ایم که میخواهند امتحان 
کانکور را سپری کنند اما نتوانسته اند موفق شوند.  دلیل موفق  نشدن آنها 
این است که تنها خواستن به این مفهوم نیست که فردی هدفمند هستند بلکه 
میخواهید غذا  از خود اصول و شرایط دارد.  شما فرض کنید  بودن  هدفمند 
بخورید اما آيا واقعاً میتوانید به هدف غذا خوردن برسید؟ هر گز نه. اگر هدف 
شما این است که غذا بخورید باید در راستای رسیدن به این هدف همه چیز 
را کنار بگذارید که مانع رسیدن شما به هدف تان میشود باید از کار دست 
موترتان  هستید  گی  رانند  حال  در  اگر  و  بگذارید  کنار  را  کتاب  بکشید،  
از دست  را  باید چیزی  آوردن چیزی  بدست  برای  همیشه  کنید.  متوقف  را 

بدهیم.
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درین شکی نیست که انسان ها در زندگی دارای اهداف متفاوت هستند 
و یک فرد امکان دارد که چندین هدف داشته باشد . داشتن چندین هدف در 
نباید چند  اما مهم این است که در عین وقت  زندگی کار نادرست  نیست، 
هدف را تعقیب کنیم. هر شخص موفق برای اهداف خود اولویت ها را در نظر 
میگیرد و می بیند که در ابتدا باید به کدام هدف خود برسد و بعداً کدام هدف 
را تعقیب کند.  بطور مثال یک جوان میخواهد که هم در عرصه‌ي ورزشی 
خودش موفق باشد و هم امتحان کانکور را با موفقیت سپری کند و همزمان 
مي‌خواهد زبان انگليسي را فرا گرفته و در فکر خریدن یک موتر برای خودش 
امتحان کانکور فرض می کنیم یک سال  برای سپری کردن  او  میباشد.  نیز 
وقت دارد. حالا او باید چه کار کند؟ آیا هم براي كانكور درس بخواند، هم 
ورزش کند، هم انگليسي بخواند و هم در فکر جمع کردن پول برای خریدن 
موتر  باشد؟ آیا تنها ورزش کند؟ آیا تنها وقت خود را صرف جمع کردن 
پول کند؟ و یا اینکه فقط و فقط درس بخواند؟ فرد موفق کسی است که بداند 
در ابتدا به کدام هدف خود برسد و تمام وقت خود را فقط و فقط برای آن 

هدف وقف کند.
یا دو سال برای سپری  برای جوانی که چندین هدف دارد و یکسال و 
کردن امتحان کانکور او باقی مانده است، بهتر این خواهد بود که همه اهداف 
خودش را به بعد ماکول کند و وقت گرانبهای فعلی خود را برای هدف سپری 
کردن امتحان کانکور در نظر بگیرد. بعداً خواهد توانست به سایر اهداف خود 

نیز برسد.
سپري  را  كانكور  امتحان  مي‌خواهند  شده‌ايم كه  مواجه  با جواناني  بارها 
هستند.  نيز  كمپيوتر  و  انگليسي  زبان  فراگيري  مشغول  همزمان  اما  كنند؛‌ 
انگليسي و كمپيوتر  اين است كه فراگيري زبان  اين جوانان  به  ما  مشوره‌ي 
يكي از ضرورت‌هاي امروزي است اما براي سپري كردن امتحان كانكور هيچ 

اهميتي ندارند.
نتايج بخش اول- فصل اول: 

1( اهداف خود را به صورت كامل مشخص كنيد و بعداً از نظر زماني آنها 
را اولويت بندي نماييد.

2( برای اینکه به هدف تان برسید باید تمام  اهداف کوچک و بزرگ 
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بپرسيد که آیا در هر لحظه‌ي  دیگری را که دارید کنار بگذارید و از خود 
زندگی در مسیر رسیدن به هدف فعلی تان هستید و یا خیر.

3( کوشش کنید هر فعالیت شما در یک مقطع زندگی برای بدست آوردن 
هدف تان باشد. 

4( دست به هر كاري كه ميزنيد و يا از هر عملي اجتناب مي كنيد، بايد 
براي رسيدن به هدفتان باشد.

چنین فردی اگر نان میخورد برای اینستکه از انرژی آن برای مطالعه   •
استفاده کند، نه برای کار دیگری.

• چنین فردی اگر استراحت می کند برای اینستکه  خستگی او رفع شود 
و فکر او برای مطالعه آماده شود نه برای کار دیگری.

• چنین فردی اگر به مکتب، مرکز آموزشی و جای دیگری میرود حتماً 
به هدف او بستگی دارد.

• چنین فردی با دوستان خودش سخن میزند، اما سخن از مطالبی میزند که 
با هدف او ارتباط دارند و امثال آن. حتا تفريح و سرگرمي او هم بايد در جهت 

رسيدن به هدفش صورت گيرد.
بخش دوم: 

هدف تان را کاملًا مشخص کنيد و زمان دقيق برای آن تعيين کنيد!
و  است  امتحان کانکور  می کنیم  هدف شما سپری کردن  حالا فرض 
میخواهید زندگی تان را برای همین هدف الی بدست آوردن آن تنظیم کنید. 
اگر اینطور است متباقی کتاب را فراموش نکنید. در این بخش و فصل های 

بعدی به شما خواهیم  گفت که چطور بتوانید این کار را انجام دهید.
داشتن یک هدف کلی هیچ گاه نمی تواند موفقیت را در قبال داشته باشد. 
حالا فرض می کنیم  هدف شما سپری کردن امتحان  کانکور است. به نظر 
شما آیا این یک هدف مشخص است و یا اینکه کلی و گنگ است؟ از آنجا 
كه مشخص نشده است که چقدر وقت برای رسیدن به این هدف تان  ضرورت 
دارید و در کدام رشته میخواهید کامیاب شوید، عام و گنگ بودن هدف را 

نشان میدهد.
چون  آورند؛  نمی  بدست  میخواهند  که  را  آنچه  واقعاً   افراد  از  بعضی 
خواسته‌ی آنها عام است. اگر هدف شما چنین باشد که در  امتحان کانکور 
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موفق شوید نا مشخص و عام است.  بناءً باید مشخص کنید که در کدام رشته 
میخواهید کامیاب شوید. رشته های را که انتخاب می کنید، باید به آنها واقعاً 
علاقمند باشید و طبق آرزوی خود تان باشد. انتخاب رشته ی تحصیلی طبق 
خواست خانواده و یا شرایط موجود جامعه که مورد علاقه‌ي شما نباشد، پیامد 
را  استعداد خود  و  بناً کوشش کنید ذوق  داشت.  پی خواهد  در  ناگوار  های 
كشف نماييد كه در کدام رشته‌ي تحصیلی- ساینسی و یا اجتماعی- برداشت 
انتخاب های اول، دوم و سوم خود داشته  خوبی دارید. همان رشته ها را در 

باشید. 
بارها با جواناني مواجه شده‌ايم كه در رشته‌هاي مناسبي كامياب شده‌اند اما 
يا آنرا نخوانده اند و يا بعد از مدتي آنرا ترك كرده‌اند. عامل اساسي اين ترك 

رشته نداشتن علاقه به آن مي‌باشد.
محدودیت های زمانی ما را وادار به حرکت می کنند،  بناً برای رسیدن 
به هدف  تان باید وقت تعیين کنید. و با خود بررسی کنید که برای کامیاب 
تا  شدن در رشته​ی ).........( و یارشته​ی).........( چقدر وقت ضرورت دارید 
برای آن درس بخوانید و آمادگی بگیرید. رسیدن به هدف بزرگ ضرورت به 
وقت زیاد و تلاش بیشتر دارد. شاید با یکسال آمادگی بتوانید در یک رشته‌ي 
تحصیلی که سطح  نمرات پائین دارد، کامیاب شوید. اگر به آن علاقمند باشید 
اما ممکن است در همین مدت  انتخاب اول خود آنرا در نظر بگیرید.  و در 
نتوانید به یک رشته تحصیلی که نمره ی معیاری بلندتر ضرورت  دارد، موفق 
گردید. چون شما برای رشته‌ی تحصیلی دارای سطح نمرات بلند وقت کافی 

در نظر نگرفته اید.
نتايج بخش دوم- فصل دوم:

1( اگر اهداف بزرگ دارید باید وقت بیشتر و تلاش بیشتر برای آن در 
نظر بگیرید.

2( اهداف تان را با جزئيات آن مشخص کنید.
بخش سوم: 

هدف تانرا به اهداف کوچکتر  تقسیم کنید!
شخصی میخواهد به منزل دوم یک تعمیر بالا شود باید چه کار کند ؟ 
جواب ساده است !  او باید از نخستین گام حرکت خودش را شروع کند و 
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یکی بعد دیگری پله های زینه را بپيمايد، تا به منزل دوم تعمیر برسد. بدست 
آوردن هر هدفی چنین است. حالا که شما هدف تانرا کاملًا مشخص کرده اید 
و زمان دقیق رسیدن به آنرا سنجیده اید، برای اینکه به هدف تان برسید باید 

موضوعات  ذیل را فراموش نکنید:
فرض کنید اگر شخصی از پله های زینه بالا  نرود و به جای آن ریسمانی 
را محکم گرفته و بالا برود آیا عاقلانه خواهد بود؟ قطعاً نه. و یا اینکه فرض 
کنید دو نفر میخواهند از ولایت کابل به ولایت بلخ بروند. نفر اولی به طرف 
شمال کابل و نفر دومی به طرف جنوب کابل حرکت میکنند، به نظر شما 
کدام یکی از آنها به ولایت بلخ خواهند رسید؟ جواب ساده است! هر دوی 
به  مسسقیماً  اولی  نفر  است که  درین  تفاوت  اما  میرسند  بلخ  به ولایت  آنها 
از  از طی کردن یک دور کره‌ی زمین  بعد  نفر دومی  اما  بلخ میرود  ولایت 
طرف آسیای میانه وارد ولایت بلخ خواهد شد. بدست آوردن هر هدفی به خود 
راه مشخص دارد. شما که میخواهید در امتحان کانکور موفق شوید، راه رسیدن 
را  کانکور  امتحان  میخواهد  باشید. کسی که  آشنا  باید خوب  تانرا  به هدف 
سپری کند باید  بالای تمام مضامین مکتب مسلط باشد و با مطالعه‌ی فورم های 
کانکور سالهای قبل تجربه کافی در رابطه با سوالات کانکور  بدست آورد. 
اهمیت این موضوع در این است که شما وقت در نظر گرفته را برای امتحان 
کانکور باید طوری مصرف کنید که کاملًا جنبه‌ي عملی داشته باشد و شما را 

به هدف تان نزدیک و نزدیک تر سازد.
حالا واضح شد که برای موفقیت در امتحان کانکور باید بالای هر مضمون 
) الجبر ، هندسه  ، مثلثات ، تاریخ ، جغرافیه ، مضامین دینی ، دری ، پشتو ، 
فزیک، بیولوژی  و کیمیا ( مسلط باشید و علاوتاً فورم های سال های قبلی 
کانکور را تا حد امکان مرور کرده باشید. سوال این جاست که چطور میتوان 
انجام داد؟ هیچ کسی در یک لحظه به هدف خودش نمی رسد.  این کار را 
رسیدن به هر هدف از بر داشتن اولین گام مستحکم آغاز میشود و باید نتیجه 
ی آن در اولین گام طوری ملموس باشد که در  آخرین گام به آن میرسید. 
به گفته ی معروف : »کار امروز را به فردا  مگذار« از همین حالا باید بررسی 
کنید که  برای مطالعه‌ي این همه مضامین و مواد درسی چقدر وقت ضرورت 
دارید و در اخیر چقدر وقت اضافی باید داشته باشید تا بتوانید همه  موضوعات 
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خوانده شده را بار ديگر مرور نماييد. اگر در رابطه با این موضوع  مشکل دارید 
مطالعه​ی بحث سوم- بخش دوم را فراموش نکنید.

اهداف  تا  دارید  این  به  ضرورت  کانکور  امتحان  در  موفقیت  برای 
کوچکتری را بدست آورید؛ بطور مثال: یاد گرفتن الجبر، یک هدف کوچک 
است که یک بخش هدف اصلی شما را تشکیل میدهد. مرور و حل سوالات 
قبلی کانکور یک هدف کوچک است که یک بخش  فورم های سال های 

هدف اصلی شما را تشکیل میدهد.





»ما بیشتر پول درآمد خود را مصرف خرید مواد لازم برای تجربیات 
علمی می​کردیم!«

هنگامي كه به سال هاي گذشته- از زمان كشفِ راديوم- نظر بياندازيم، 
ملاحظه خواهيم كرد كه دنيا تا چه اندازه به بانو و آقايِ كوري مديون است. 
در زمينه‌ي تثبيتِ احوالِ بيماران در شرايط نا مشخص و در عرصه‌ي درك 
ميزان رشد جسمي حيوانات و گياهان و آزمايش‌هاي مربوط به آن و در نتيجه 
براي‌  است.  ستودني  بزرگوار  زوج  اين  دست‌آوردهاي  انسانها،  بالاي  تأثير 
براي  و  ستارگان  و  خورشيد  از  دور  به  فضا  بررسيِ  و  مطالعه  ساختن  آسان 
سهولتِ بررسي سالِ‌ موجودات زنده‌اي كه ساليان بي‌شمار پيش از اين زيسته 
نيروي  به  ما  معرفت  مبادي  حتا  كند.  افتخار  مادام كوري  به  بايد  دانش  اند، 
اتمي ]صرف‌نظر از اين كه از آن به مقصد خوب يا بد استفاده مي شود[ و به 
دست‌آوردهاي خانم و آقاي كوري در يك آزمايشگاه كوچك و فرسوده در 
پاريس بر مي‌گردد. چهار سال كار طاقت فرسا در آن محيط كهنه و ريخته 

توانست چنين تأثيرات شگرفي بر دانش و دست‌آوردهاي بشر بي‌اندازد. 

ماري كوري
)1934-1867م(
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خانم ماري كوري و شوهرش پي‌ير كوري جزو اولين كساني بودند كه 
به مطالعه  بودند  در علم موادي كه داراي خواص راديواكتيويتي )پرتوزايي( 
پرداختند. اين مواد كمياب، تشعشعات قدرتمندي از خود خارج ميك‌نند كه 

استفاده‌هاي گوناگون دارد.
ماري دختر يك استاد فيزيك و رياضي بود، در ورشو پايتخت لهستان 
پي‌يركوري  به  آنجا  در  رفت.  پاريس  به  علوم  تحصيل  براي  و  آمد  دنيا  به 
استاد فيزيك آشنا شد و در سال 1895 آنها ازدواج كردند. پي‌يركوري قبلًا 
درجه‌هاي  در  فلزات  مقناطيسي  خاصيت  تغيير  نحوه‌ي  مورد  در  آزمايشاتي 
مختلف حرارت انجام داده بود. وي اثر الكتريكي پيزو )Piezo(‌ را نيز كشف 
در  بلورهاي  توسط  الكتريسيته  توليد  خاصيت  به  مربوط  اثر  )اين  بود  كرده 
حال نوسان مي‌شود(. استفاده از بلور در راديو و ساعت، بر همين اصل استوار 

است.
شدند  يورانيوم  پرتوزايي  بررسي  به  علاقمند  دانشمند،  دو  آن  تدريج  به 
كه قبلًا توسط فيزيكدان فرانسوي هنري‌بكرل كشف شده بود. مادام كوري 
دستگاه الكتروسكپي ساخت كه پرتوزايي مواد مختلف را اندازه مي‌گرفت. در 
حين كار با اين دستگاه دريافت كه ماده‌ي معدني يورانينيت كه از آن يورانيوم 
به دست مي‌آيد، بيش از خود يورانيوم پرتوزايي دارد و اين بدان معني بود كه 
اين ماده حاوي عنصر يا عناصري بود كه پرتوزايي بيشتري نسبت به يورانيوم 
از  ناشناخته  ماده‌ي  اين  جداسازي  به  شروع  پژوهشگر  زوج  اين  پس  دارد. 

چندين تُن يورانينيت كردند. 
مالي،‌  مشكلات  علت  به  اغلب  و  بود  قديمي  انبار  يك  آنها  كار  محل 
كارشان دچار وقفه مي‌شد. پس از مدتي از آن همه يورانينيت،‌ مقدار كمي 
از ماده‌اي پيدا كردند كه هزاران بار بيشتر از يورانيوم پرتوزايي داشت. اين 
مخلوط، از دو عنصر تشيكل شده بود:‌ يكي را پولونيوم و ديگري را راديوم 
نتوانست  اما مادام كوري  ناميدند. اين كشف بزرگ در سال 1898 رخ داد، 
تا سال 1910، راديوم را به صورت خالص بدست آورد. آنها روي پرتوهاي 
به طور  مقناطيسي روي آن تحقيق كردند و هر دو  نيروي  اثرات  راديوم و 
 1903 سال  در  را  فيزيك  نوبل  جايزه‌ي  فرانسوي،  بكرل  هنري  با  مشترك 
به خود اختصاص دادند. يك سال بعد پي‌ير كوري در طي يك حادثه جان 
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باخت. مادام كوري به تحقيقات خود ادامه داد و در سال 1911 جايزه‌ي نوبل 
يكميا را بدست آورد و بدين ترتيب اولين دانشمندي بود كه دو بار جايزه‌ي 
نوبل گرفت. طي جنگ اوّل جهاني به تأسيس مراكز راديولوژي در شفاخانه‌ها 
كمك كرد و بعداً رئيس بخش تحقيقات انستيتوت راديوم در پاريس شد. پس 
از پايان جنگ، علاقمندان امريكايي‌‌اش او را به امريكا دعوت كردند. از او 
استقبال گرمي صورت گرفت. ضمناً به عنوان هديه يك گرام راديوم و 50 

هزار دالر جهت خريد راديوم به او دادند.
كمتر دانشمندي توانسته است تحت شرايط سختي مانند شرايط كار اين دو 
دانشمند، كار كند. از آنجا كه مجبور بودند بيشتر پول خود را صرف تهيه‌ي 
مواد و وسايل كنند، در محلات فقير نشين زندگي مي كردند و معمولًا غذاي 

كافي نداشتند. آزمايشگاه آنها نيز از باران و باد محفوظ نبود.
مادام كوري از شهرت بيزار بود. زيرا فكر ميك‌رد اگر شهرت پيدا كند، 
انسان‌هاي بسياري به نزد آنها مي‌آيند و وقت‌شان را ضايع مي كنند. بعد از 
آنكه راديوم را كشف كردند و جايزه‌ي نوبل دريافت نمودند، شهرت‌ آنان 
جهاني شد. با اينحال مادام كوري و شوهرش در حالت عادي و كاملًا ساده 
به صورت  بتوانند  آنها  تا  داد  نمي  اجازه  تنگدستي  و  فقر  زندگي ميك‌ردند. 
باور  آنان  دست‌آوردهاي  اينحال  با  دهند.  ادامه  خود  آزمايشات  به  درست 

نكردني به نظر مي‌آيد.
در آن زمان كسي از خطرات مواد راديواكتيو بر روي بدن انسان اطلاعي 
نداشت. ماري كوري زخم‌هاي شديدي به علت حمل تريكبات راديوم با دست، 
برداشته بود و به علت واقع شدن زياد اين عمل، او مبتلا‌ به سرطان خون شد و 

اين درد جان او را گرفت.
امروزه كلمه‌ي كوري به عنوان واحد اندازه‌گيري پرتوزايي )راديواكتيو( 
استفاده مي‌شود. دختر بزرگ آنها، ايرن ژوليت كوري نيز مفتخر به دريافت 
جايزه‌ي نوبل فيزيك شد و دختر كوچكشان، ايو، زندگينامه‌ي مادرش را در 

سال 1937 به رشته‌ي تحرير در آورد.





فصل سوم
اضطراب،‌ آرامش، تمركز

دانستن مطالب اين فصل براي هر فرد در هر جايي كه باشد و هر كاري كه 
بكند، ضروري است. انسان‌ها در شرايط گوناگون و متفاوت زندگي ميك‌نند. 
داراي  كس  هر  نيست.  يكسان  و  مساوي  ديگر  كس  با  كسي  هيچ  شرايط 
افكار،‌ ارزش‌ها، شرايط زندگي،‌ دوستان، خانواده و‌ محيط مخصوص  باورها، 

خود است. حتا دو برادر هم نمي‌توانند در يك نوع شرايط باشند. 
با اين حال هر كس مي‌تواند آرامش خود را در هر صورت حفظ كند. اين 
ارتباط به خود شخص دارد. به ياد داشته باشيد كه اضطراب، آرامش و تمركز 
فقط به خودتان ارتباط دارد. پول و ثروت و غيره وسايل زندگي آرامش بخش 
شما نيست. البته اين را هم فراموش نكنيد كه ثروتمندان بيشتر در دغدغه و 
پريشاني هستند. بعضي‌ها با آنكه زندگي معمولي دارند خوشبختي و آرامش را 
با تمام وجود احساس ميك‌نند؛ اما بعضي ديگر هيچوقت احساس خوشبختي 

نكرده‌اند. 
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هستيد:  شما  خود  تصميم‌گيرنده  صورت  هر  در  كه  بدانيد  نيست  بد 
مي‌توانيد اضطراب را از وجود خود محو كنيد؛ مي‌توانيد به آرامش جسمي و 
روحي برسيد؛‌ مي‌توانيد در هنگام مطالعه و يا ساير كارهاي مهم تمركز لازم 

را داشته باشيد.
همانگونه كه خوشبختي نمي‌تواند يك هدف باشد، پديده‌هاي آرامش و 
تمركز هم هدف بوده نمي‌توانند. خوشبختي، آرامش و تمركز حواس چيزي 
نيست كه بخواهيد روزي به آنها برسيد. هرگاه چنين فكر كنيد،‌ امكان رسيدن 
به آن روز بسيار كم است. شما بايد خوشبختي را احساس كنيد؛ همين لحظه 
اضطراب را از بين ببريد و خود را در آرامش كامل و تمركز مستقيم روي 
امتحان  صحتمندي،  تحصيل،  آزادي،  دوستان،  خانواده،  به  برسانيد.  فكرتان 
كانكور و ... فكر كنيد و با اين افكار خوشبختي را احساس كنيد. اگر يك 
مثال ساده بياورم، مي‌توانيد موضوع را بهتر درك كنيد: ما يك فيلم سينمايي 
جالب را تماشا ميك‌نيم. هدف ما اين ‌است كه را از اول تا آخر ببينيم، داستان 
آن‌را بدانيم و از هر لحظه‌ي آن لذت ببريم، تا آنكه فيلم به آخر برسد. به هيچ‌ 
صورت منظور ما رسيدن به آخرين صحنه‌ي فيلم نيست. در غير آن بايد فقط 

آخرين لحظه را مي‌ديديم و تمام.
مي‌شوند،  را  »كانكور«  نام  وقتي  دانش‌آموزان  از  بسياري  اضطراب:‌ 
مي‌دهند.  دست  از  را  خود  آرامش  و  مي‌گيرد  فرا  را  سراپاي‌شان  اضطراب 
است. در  نكرده  مجبور  را كسي  است. شما  مراحل زندگي  از  كانكور يكي 
حقيقت خودتان هستيد كه به‌سوي كانكور مي‌رويد. به هيچ صورت كانكور 
يك حرف تازه و جديد نيست. نبايد از آن بترسيد. اگر از آن خوف و بيم 
داشته باشيد،‌ امكان پيروزي خود را پايين آورده ايد. سالانه ده‌ها مليون تن در 
سراسر جهان در امتحان كانكور اشتراك ميك‌نند و مليون‌ها تن ديگر موفق 
و پيروز مي‌شوند. در كشور ما هم همه سالانه ده‌ها هزار تن به سوي كانكور 
مي‌روند و هزاران نفر موفق و خوشحال‌ هستند. شما هم مي‌توانيد يكي از اين 
موفق‌ها باشيد. سال‌ها است كه شما مي‌دانيد كه بايد روزي امتحان كانكور را 
پشت‌سر بگذاريد،‌ پس چرا تشويش كنيد؟ شما فرصت كافي داريد و مي‌توانيد 
مطابق برنامه‌اي كه در بخش دوم اين كتاب برايتان معرفي ‌شده است،‌ خود را 

آماده‌ براي سپري كردن امتحان كانكور كنيد.
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اضطراب توانايي‌هاي شما را كم ميك‌ند، بهتر است هميشه كوشش كنيد 
تا روز  هميشه  مي‌شود كه  باعث  تمرين  اين  را حفظ كنيد.  آرامش خود  تا 
اضطراب  احساس  لحظه‌ كه  هر  باشيد.  آرامش كامل  در  هم  امتحان كانكور 
كرديد فوراً كتاب را كنار بگذاريد و تا چند لحظه چشمان خود را ببينديد و 

افكار آرام و خوش‌آيند را در ذهن خود مرور كنيد.
در  آنها  حواس  ميك‌نند،  آرامش  احساس  كه  كساني  هميشه  آرامش: 
تمركز كامل است و اضطراب را از خود دور كرده اند، بهتر از كساني كه 
كار  كنند،  فكر  مشخص  موضوع  يك  به  نمي‌توانند  و  هستند  پاچه  و  دست 
بگيرد،  قرار  شما  برابر  در  خطر  يك  ناگاه  و  كنيد  رانندگي  اگر  ميك‌نند. 
درصورتكيه شما آرامش خود را حفظ كرده بتوانيد، امكان تصادف شما كم 
است؛ اما اگر دست و پاچه شويد خطر را چند برابر ميك‌نيد. زندگي و كانكور 

هم همين‌طور است. 
بايد آنقدر در آرامش فكري باشيد و آنقدر در اين مورد تمرين كنيد كه 
هيچ چيزي نتواند آرامش شما را به هم بزند. حتا اگر از آسمان آتش ببارد و 
يا از زمين آتش به سوي آسمان برود،‌ شما بايد در آرامش كامل باشيد. اگر 
دست و پاچه و مضطرب شويد،‌ كار را خرابتر كرده ايد. بهتر است آرامش 

خود را حفظ كنيد و با فكر آرام يك تصميم درست بگيريد. 
درس خواندن براي امتحان كانكور و البته روز امتحان آرامش نياز دارد 
تا موفقيت شما را تضمين كند. كسي كه دست و پاچه درس بخواند، نگران 
و آشفته باشد و گاه به اين كتاب و گاه به ديگر سر بزند و كار خود را تمام 
امكان  هم  و  كرده  ضايع  را  خود  وقت  هم  بپردازد،  سوالات  حل  به  نكرده 
مي‌توانيد يك  فقط  زمان  در يك  شما  است.  آورده  پايين  را  خود  كاميبابي 
موضوع را مطالعه كنيد،‌ بهتر است بعد از اينكه كارتان از اولي خلاص شد و 

مطمئن شديد، به ديگري بپردازيد.
تمركز: دانشمندان بزرگ و انسان‌هاي درجه يك، هميشه فكر خود را 
و  فكري  نيروي  تمام  با  بعداً  و  ميك‌ردند  جمع‌  نظرشان  مورد‌  موضوع  روي 
جسمي آن‌را مورد بررسي قرار مي‌دادند و همه‌ي ذرات آنرا تجزيه و تحليل 
كرده، خود را بالاي آن مسلط ميك‌ردند. شما نظر به قانون فشار در فزيك 
مي‌دانيد كه فشار با سطح رابطه‌ي معكوس دارد. يعني اگر ما يك سوزن را 
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كه شايد 2 گرام وزن داشته باشد، روي دست خود فشار دهيم، نيروي بسيار 
زيادي در نوك سوزن كه در دست ما اتكا دارد وارد ميك‌ند و حتماً پوست 
دست ما را پاره خواهد كرد. اما از جانب ديگر يك تعمير بزرگ كه هزاران 
تُن وزن دارد، پابرجا ايستاده است و هرگز زمين را شكاف نميك‌ند. از اين 
قضيه‌ي فزيكي مي‌توانيم چنين نتيجه بگيريم: »اگر ما توان خود را روي يك 
موضوع درسي مشخص، متمركز كنيم، حتماً مي‌توانيم آن موضوع را درك 
كرده و جزئيات آنرا در ذهن خود حل كنيم. اما اگر بخواهيم همزمان در مورد 
چندين موضوع فكر كنيم، هيچ يك را درك نمي‌توانيم و به نتيجه‌ي مورد نظر 
نمي‌رسيم.« بناً كوشش كنيد كه در يك زمان مشخص فقط روي يك موضوع 

كار كنيد. اين كار تمركز فكر شما را بالا مي‌برد.



»من از زرگری به کیمیا، از کیمیا به طب، از طب به روانشناسی، از 
روانشناسی به فلسفه و از فلسفه به خداشناسی رسیدم.«

نام‌هاي »جالينوس عرب«، »فيلسوف عرب«،  به  محمد بن زكريا رازي 
»طبيب مارستاني«، »طبيب مسلمان« و »علامه‌‌اي در علم« خوانده شده است.

محمد بن زكريا رازي در شهر ري )ايران كنوني(‌ پا به هستي نهاد. در 
اين زمان ري شهر آباد با دانشگاه‌ها و كتابخانه‌هاي مجهز بود. در جواني به 
راهنمايي پدرش كه شغل زرگري داشت به همين شغل پرداخت. اما چندي 
نگذشت كه از فن زرگري به يكمياگري علاقمند شد و سالها تلاش ميك‌رد تا 

فلزات را به طلا تبديل كند.
در نهايت، عشق به آموختن، وي را عازم شهر بغداد كرد؛ بغداد در اين 
زمان از مراكز علمي بود نهضت ترجمه باعث گشته بود تا بسياري از آثار 
يوناني و سرياني و پهلوي به عربي ترجمه گردد. به همت برمكي‌ها شفاخانه‌هاي 
بزرگي در شهر بغداد ساخته شده بود كه امكان مناسبي براي تحقيقات طبي و 
فلسفي رازي فراهم مي نمود. رازي در بغداد عهده‌دار اداره‌ي شفاخانه‌اي به نام 

محمد بن زكريا رازي
)313-215هـ . ق(
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»عضدي« بود كه توسط معتضد- خليفه‌ي عباسي- ساخته شده بود. 
رازي در علم طب دست‌بالا داشت و يك طبيب زبردست محسوب مي‌شد. 
شهرت جهاني او شد و آوازه‌ي او در هر شهر و ديار مسلمانان پيچيد. او در 
يوناني كاملًا آشنا شد و  فلسفه‌ي  فلسفه و بخصوص  با  بر طب،  بغداد علاوه 
تلاش بسياري در فرا گرفتن علوم بخرج داد. بعد از اتمام تحصيل و زحمات 
راه دانش در بغداد، او دوباره عازم زادگاه خود شد و در آنجا اداره‌ي شفاخانه‌ي 

شهر ري را به عهده گرفت.
رازي تا پايان عمر در شهر ري بود و گويا در اواخر زندگي‌اش از دو 
چشم نابينا گشت و در همان شهر از دنيا رفت. بعضي‌ها به اين باور اند كه 
او  به چشم‌هاي  مواد سمي،  از  بي‌خبري  علم يكميا و  تجربيات گوناگون در 
آسيب رسانيد. نور چشم‌هاي خود را از دست داد؛ اما توانست تاريكي هاي 

بسياري را از راه دانش دور كند. 
بلكه  دانست،  به يك علم خاص  او را محدود  نبود كه  دانشمندي  رازي 
در تمام علوم عصر خويش تحقيقات وسيع داشت. به گونه‌اي مي توان وي را 
يكي از بزرگترين نوابغ بشريت خواند. بيش از 200 عنوان كتاب و رساله در 
زمينه‌هاي طب، منطق، تفسيرها و تلخيص‌ها، مافوق‌الطبيعه، يكميا، طبيعيات، 
فيزيك،  مانند  مختلف  فنون  و  كفريات  الهيات،  فلسفه،  نجوم،  و  رياضيات 
مكيانكي... به او نسبت داده شده كه بسياري از آنها به جا مانده است. رازي 
با سعي و تلاش خستگي‌‌ناپذيري كه در كسب علم داشت، حتا تا پايان عمر و 
با وجود اينكه در اواخر عمرش به نابينايي دچار شده بود، دست از تحقيق و 

تفحص بر نداشت و عشق و علاقه‌اش به كسب علم وصف ناپذير بود.
رازي مؤسس علم يكمياي جديد در جهان است. او نخستين كسي است 
ميان  كه  طوري  ساخت،  برقرار  علوم  بين  ارتباطي  خود  وسيع  دانش  با  كه 
بين  و  كرد  تعيين  قوانيني  و  اصول  بدن  طبابت  و  رواني(  )طب  روانشناسي 
يكميا و طب ارتباط برقرار نمود و شفاي بيمار را با دوا و مواد يكميايي وابسته 
دانست. رازي مواي يكميايي را به چهار دسته: مواد معدني، مواد نباتي، مواد 
حيواني و مواد مشتق تقسيم نمود و مواد معدني را نيز به 6 گروه ديگر تقسيم 
كرد و به تحقيق درباره‌ي آنها پرداخت. امروز بسياري از اسيدها را از روش 
رازي به‌دست مي آورند. او به جوهر گوگرد دست يافت و آن را زيت‌الزاج 
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يا زيتِ‌الاخضر ناميد. رازي در حدود 22 رساله و كتاب در زمينه‌ي علم يكميا 
به نگارش درآورد.

الكُل  كشف  به  مي‌توان  يكميا  علم  در  او  بزرگ  آورد‌هاي  دست  از 
با تجربيات پي‌درپي و تحقيقات بسيار توانست  )الكحول( اشاره كرد. رازي 
اين ماده را كشف كند. امروزه از الكل در دواسازي، رنگ سازي، رشته‌هاي 
گوناگون طبابت و زراعت، صنعت، عطرسازي و مواد منفجره به پيمانه‌ي وسيع 
استفاده مي شود. اين ماده از تريكب اكسيجن، هايدروجن و كاربن تشيكل 

شده است. 
مهارت رازي در طب و دارو شناسي از مهمترين و جامع‌ترين كتاب های 
اين كتاب  پيدا مي‌گردد.  به »حاوي«  معروف  »الجامع‌الكبير«  يعني  او  طبي 
در سال 1279م به وسيله‌ي »فرج بن سالم« و بنا به درخواست پادشاه سيسل 
تحت عنوان لاتيني »Continens« به زبان لاتين ترجمه شد و تا سال 1542 
از مهمترين كتاب‌هاي چاپي در طب به‌شمار مي‌رفت كه در پاريس خوانده 
مي‌شد. از مشهورترين تداوي‌هاي رازي، راه علاج و درمان مريضي‌هاي آبله 
و سرخكان بود كه او به دست آورد و در كتاب »الجدري و الحصبه« روش 
معالجه‌ي خود را ثبت نمود؛ اين كتاب به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه‌وي و لاتين 

ترجمه و منشتر شد. حدود 56 اثر از او در زمينه‌ي طب به جا مانده است.
در فلسفه، رازي انديشه‌ي بلند داشت. در حدود 16 اثر فلسفي از او ذكر 
كرده‌اند. وي داراي انديشه‌ و منطق بر مبناي دانش و خِرد بود و بحث‌ها و 
از طرف  او  اند. دانش‌گرايي  برخوردار  ارزش علمي زيادي  از  او  كتاب‌هاي 

بعضي از متعصبين‌ دورانش به الحاد و كفر نسبت داده مي‌شد.





فصل چهارم
پشتکار و تلاش

آشکار است که دانش آموز همانند باغبانی است  که قصد دارد زمینی را 
به گلستان سرسبز و باغ پر طراوت تبدیل کند؛ تا هم خود از آن لذت ببرد و 
هم دیگران سود برند. آیا چنین آرزو با دست روی  دست گذاردن و سستی و 
تنبلی برآورده خواهد شد؟  بطور یقین هرگز با خیال پردازی و تنبلی به وجود 
آوردن چنین گلستانی امکان پذیر نیست. بنا بر این سستی و تنبلی را باید کنار 
گذاشت؛ زیرا انسان تنبل سر انجام پشیمان و به گفته‌ي معروف »خود کرده 

را نه درد است و نه درمان« خواهد شد.
دانش آموزی که تنبلی می کند در واقع نسبت به توانایی ها و استعدادهای 
خود بی توجه است و از آن استفاده‌ی اعظمی نمی نماید. او مانند کسی است 
که صندوق پر از جواهرات با ارزش دارد اما باید کمی زحمت بکشد و در آنرا 
بگشاید. مطمئن باشید که هر کدام شما چنین صندوق پر از گوهرها در وجود 
تان دارید، آنچه مهم است خواست و اراده‌ي شما است. در حقيقت در وجود 

هر انسان، يك نابغه است، فقط بايد آن نابغه را بيدار كند.
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نظر بگیرید و رسیدن  این است که هدفی را در  تنبلی  بین بردن  از  راه 
به آنرا جداً بخواهید. و همیشه با خود تکرار کنید که هدف شما چقدر برای 
خودتان، خانواده و دوستان تان با ارزش و اثر گذار است. و اگر لذتی که بعد 
انتظارتان است را بیاد بیاورید، شوق  از کامیاب شدن در امتحان کانکور در 
آن، تنبلی و سستی را از یاد تان میبرد. شما نمی توانید انسان بزرگي را در 
تاریخ پیدا کنید که با تنبلی و سستی به اهداف بزرگ رسیده باشد. یکایک 
انسان های نام دار با زحمت و مشقت رشد کرده اند و پیشرفت آنها مرهون 
تلاش و زحمات آنها است. شخصيت‌ها و بزرگاني كه در آخر هر فصل اين 
كتاب برايتان معرفي شده است، همه از يك جانب با هم شباهت دارند؛ آنها 
تنبلي را كنار گذاشته اند و با تلاش خود را به اهداف خود رسانده اند. سر راه 
هر كدام از آنها،‌ مشكلات و موانع بسيار بزرگ بوده است؛ اما آنان از موانع 
عبور‌ كرده‌اند. ما هم مي‌‌توانيم مانند آنان باشيم. با تلاش و استقامت مي‌توانيم 
خود را به آرزو‌هاي خود برسانيم. خداوند با كساني كه تلاش كنند، هميشه 

ياري ميك‌ند.
توجه داشته باشيد كه تقدير و قسمت بحث بسيار جالب و بزرگي است. 
بپوشانند. آنان  تقدير  نام  را توسط  تنبلي‌هاي خود  تا  بعضي‌ها تلاش ميك‌نند 
است.  خودشان  از  تقصير  حالكيه  در  مي‌دهند؛  فريب  را  خود  حقيقت  در 
انسان‌هاي بزرگ همواره برخود سخت مي‌گيرند و از تلاش دستبردار نيستند، 
اما انسان‌هاي كوچك بر ديگران سخت‌گيري ميك‌نند. يكي از دوستانم- بعد 
اينكه از صنف امتحان خارج شديم- قهر كرد و گفت:‌ »گناي شما اس.  از 
ناكامي  مقصر  را  خود  آنكه  بجاي  شخص  اين  ندادين«  نقل  ييكتان  ناجوانا 
و  مي‌انداخت. صاف  ديگران  بر دوش  را  تقصير  بداند،  و عقب‌ماندگي خود 
پوستك‌نده بگويم كه هيچ كس ديگر مسؤل كار شما نيست. فقط خودتان 

بايد دنياي خود را بسازيد.
در ادبيات و فرهنگ پر بار ما اشعار، داستان‌ها و حكايت‌هاي بسيار زيبا 
و  تحقير  مورد  تنبل،  انسان‌هاي  هميشه  است.  آمده  تلاش  و  تنبلي  مورد  در 
تمسخر اطرافيان خود قرار مي‌گيرند. اما انسان‌هاي پركار نه تنها هميشه مايه‌ي 
افتخار و سربلندي خود، خانواده و دوستان هستند، بلكه زندگي و رفتار ايشان 

سرمشق ديگران مي‌شود.
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اگر  مثلًا  براي ديگران مي‌شود.  پند  ما درس عبرت و  از  زندگي برخي 
كسي زندگي را با تنبلي و بطالت بگذراند، بدون شك يك روز به چاهِ غفلت 
مي‌افتد و برايش بسيار سنگين تمام خواهد شد. ديگران از سرانجام كار اين 
انسان درس عبرت مي‌آموزند و بعد از آن داستان اين نفر را به يكديگر مثال 
مي‌آورند. به هر حال بهترين نتيجه‌اي كه اين فرد مي‌تواند از كارها و نتايج 
كارهاي خود بگيرد اين است كه بگويد »تجربه شد«. فرموده‌ي حضرت علي 
)كرم الله وجهه(: »تجربه معلم سخت‌گيري است كه اول امتحان مي‌گيرد و 

بعداً درس مي‌دهد!« 
اگر از وقايع زندگي درس عبرت بياموزيم و به تجربيات خود بيافزاييم، 
بسيار خوب است. اما نبايد همه‌ي عمر را صرف تجربه‌اندوزي كنيم. ما تجربه 
را مي‌آموزيم تا بتوانيم در آينده از آن استفاده كنيم و رفتارها و عادت‌هاي 

خود را به اساس تجربيات‌خود شكل دهيم. 
صفحات  بگيريم.  درس  ديگران  زندگي  از  كه  است  اين  چاره  بهترين 
تاريخ و زندگي دوستان و اعضاي جامعه‌ي ما هميشه مي‌تواند بهترين درس 
و والاترين پند باشد. به جاي آنكه هر روز در پي تجربه‌ي جديد باشيم، بايد 
ببينيم كه ديگران چه كارهايي انجام دادند و چگونه نتيجه گرفتند. در يكي از 
كتاب‌ها جمله‌اي طلايي را ديدم: »بعد از كتب آسماني، شريفترين كتاب‌هاي 
روزها،  اينكه  از  بعد  بزرگ  انسان‌هاي  اند!«  بزرگ  مردان  حال  جهان شرح 
ماهها و سالها عمر خود را صرف كردند به چند نتيجه و تجربه دست يافتند 
كه آنرا به ما بازگو كرده اند. اگر بخواهيم مي‌توانيم از تجربه‌ي آنها استفاده 
كنيم. در غير آن مجبور هستيم كه ما هم سالها عمر خود را صرف آموختن 
فرصتي  ديگر  تجربه  از  استفاده  براي  حالكيه  در  بكنيم؛‌  پيشينيان  تجربه‌هاي 

نداريم!
داشته  را  موفق  افراد  ويژگي  باشيد،  موفقي  انسان  مي‌خواهيد  واقعاً  اگر 
نشويد.  دست‌بردار  هدف‌تان  به  رسيدن  براي  و  نشويد  تسليم  هيچگاه  باشيد. 
مطمئن باشيد روزي به هدف‌ خود خواهيد رسيد. تكرار ميك‌نيم:‌ مهم نيست 
كه در چقدر وقت اما مهم اينست كه حتماً دير و يا زود به هدف‌تان خواهيد 

رسيد به شرطكيه برنامه‌ي منظم و پشتكار داشته باشيد.
بحث ما در مورد پشتكار و تلاش است و اينكه چگونه بتوانيم خودمان را 
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از تنبلي نجات دهيم و نتايج زندگي خود را عالي بسازيم. كوتاه ترين راه را 
براي شما نشان دادم و آن اينكه از تجربيات ديگران، به خصوص انسان‌هاي 
بزرگ استفاده كنيد. ما در اخير هر فصل و هر بحث اين كتاب، زندگي‌نامه‌ي 
يكي از مردان بزرگ را به شما آورده ايم. شما مي‌توانيد هميشه از آن استفاده 
كنيد و رفتار‌ خود را به اساس زندگي ايشان شكل دهيد تا نتايج زندگي شما 

نيز مانند آنان عالي و درخشان شود.
ياد  خود  به  بايد  ما  اند.  داشته  بزرگ  افكار  هميشه  بزرگ  انسان‌هاي 
آرزوهاي  بايد  هميشه  نكنيم.  فكر  بيهوده  و  كوچك  چيزهاي  به  كه  دهيم 
بزرگ داشته باشيم تا به جاهاي بزرگ برسيم. چگونه امكان دارد كه شما به 
پايين‌ترين نمره در امتحان كانكور قناعت داشته باشيد و زمانكيه نتايج اعلان 
مي‌شويد‌، ببينيد كه عضو ده نفر برنده‌ي نمرات اول هستيد؟ اين آرمان فقط 
به كسي مي‌رسد كه از همين حالا در فكر نمره‌ي عالي و ده نفر درجه يك 
باشد. افكار كوچك نتايجي مانند خودشان دارند. درصورتكيه به اهداف بزرگ 
به جوش مي‌آيد و  انرژي در وجود شما  موفقيت فكر كنيد،  بلند  قله‌هاي  و 
مي‌خواهد آزاد شود و خود را توانا و لايق براي رسيدن به آن آرزوها احساس 
ميك‌نيد. پيشنهاد و مشوره‌ي ما اين است كه اهداف بزرگ انتخاب كنيد و 
اصلًا به موانع و كمبودها و ديگر پستي‌ها و بلندي‌ها فكر نكنيد. هدف‌هاي 

بزرگ را در نظر بگيريد و خود را وادار كنيد تا به آنجا برسيد.
به زندگي 10 سال بعد خود فكر كنيد. خودتان را چطور مي‌بينيد؟‌ آيا در 
نعمت‌هاي خداوند و موفقيت‌هاي پر افتخار و خوشحال هستيد يا اينكه مانند 
ديروز پژمرده و خسته و شكسته هستيد؟ بهتر است بدانيد كه زندگي آينده‌ي 

شما را تصميم‌ها و رفتارهاي امروز شما مي‌سازد.1 

1( مراجعه شود به بخش دوم كتاب )بحث نخست(.



»بزدلان هرگز آغاز نميك‌نند و ناتوانان در راه مي ميرند!«
شرح كوتاه زندگي لينكلن: 	 

- در سن 21 سالگي در تجارت شكست خورد.
- در سن 22 سالگي در رقابت‌هاي انتخاباتي پارلمان ناموفق ماند.

- در 24 سالگي بار ديگر در تجارت شكست خورد.
- در 26 سالگي همسرش را از دست داد.

- در 27 سالگي به تكليف شديد عصبي دچار گرديد.
- در 34 سالگي در رقابت‌هاي انتخاباتي كنگره شكست خورد.

- در 45 سالگي مي‌‌خواست سناتور شود، اما نشد.
- در 47 سالگي مي‌خواست معاون رئيس جمهور شود، اما نتوانست.

جمهور  رئيس  و  برنده  جمهوري  رياست  انتخابات  در  سالگي   52 در   -
شد.

بتواند  تا  كرد  مي  كار  روزمزد  پدرش  بود.  فقير  كارگر  يك  پسر  او 
غذاي شب فرزندانش را تهيه نمايد. هميشه خانه به دوش بودند. او همراه با 

آبراهام لينكُلن
)1865-1809م(
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خانواده‌اش سالها در بين جنگل زندگي كردند و با چوبشكني روزگار خود را 
به پيش مي بردند. وي با خانواده‌ي خود سالهاي سختي را در اين جنگل پشت 
نهُ سال داشت،  فقط  لينكلن در كودكي هنگامي كه  سر گذشتاندند. آبراهام 

مادرش را از دست داد.
آبراهام در اثر فقر شديد، از 8 سالگي مشغول كار گرديد، وي فرصت 
رفتن به مكتب را نداشت. در سن 15 سالگي كمي فرصت پيدا كرد الفبا را ياد 
بگيرد و بزحمت چند كلمه بخواند. او از همين سن به مكتب رفت. براي رفتن 
به مكتب روزانه 18 مايل )30 يكلومتر( فاصله را پياده طي مي كرد. او براي 
آموختن دانش زحمت و مشقتِ بسيار را تحمل مي كرد. او به زودي خواندن 
و نوشتن را فرا گرفت. در اثر تمرين و تلاش فراوان، در مدت كوتاهي خط 
را بسيار زيبا مي نوشت. مردم از راههاي بسيار دور به نزد او مي آمدند تا او با 

دست‌خط زيبايش نامه‌هايشان را بنويسد.
فقر و اقتصاد ضعيف خانواده، باعث شد كه لينكلن نتواند بيشتر از 1 سال 
به مكتب برود. فشار فقر وادارش كرد ترك تحصيل كند. ولي همين 12 ماه 
تحصيل قادرش ساخت وارد جهان كتاب شود. به زندگينامه‌‌هاي مردان بزرگ 
بسيار علاقمند بود و همواره كتاب زندگاني جورج واشنگتن را مي خواند و 
همين عشق و علاقه‌ي او به بزرگان، خود او را در شمار مردان بزرگ آورد.

او با چوب شكني امرار معاش مي كرد. ولي چرخ روزگار را به نفع خود 
چرخاند و از چوب شكني به رياست جمهوري ايالت متحده‌ي امريكا رسيد. 

به فكر  بار  او چند  با مشقت گذشت.  لينكلن  تا سن 22 سالگي زندگي 
خودكشي افتاد؛ اما اعتماد به نفس، تصميم و نيروي تلاش و كوشش مداوم او، 
اين افكار را از مغزش دور مي كرد. تلاش و تحمل او خستگي ناپذير بود. او 
مادر ناتني )اندري(‌ داشت. مادرش او را بسيار دوست داشت و او نيز به مادرش 
بسيار محبت مي ورزيد. تشويق و تربيت اين زن باعث شد كه لينكلن بيشتر 

علاقمند دانش شود و بار فقر و ناداري، او را خم نسازد. 
با آنكه لينكلن نتوانست به صورت منظم درس بخواند، اما علاقه‌ي شديد 
او به كسب دانش و مطالعه‌ي كتاب اين كمبود را جبران كرد. آبراهام براي 
پيدا كردن كتاب ساعت ها پياده مي رفت و خود را به هدف مي رسانيد. او 
تصميم گرفته بود كه دانش خود را تا حد امكان افزايش دهد و نداشتن اقتصاد 
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كافي و شرايط ناگوار، مانع رشد او نشود. در آن سالها، تعداد كتابخانه و حتا 
كتاب به مراتب كمتر از حالا بود. لينكلن توانايي خريدن كتاب را نداشت، 
به همين دليل به كتابخانه ها مراجعه مي كرد تا بتواند كتابي را عاريت گيرد. 
او مي گفت: »بهترينِ دوستان من كسي است كه به من كتابي بدهد كه تا به 

حال آنرا نخوانده ام.«
زندگي آبراهام لينكلن سراسر مايه‌ي تشويق و ترغيب براي ديگران است. 
يكبار او از كسي يك جلد كتاب را امانت گرفت تا آن را مطالعه كند. اما 
چون پدر و برادرانش كتاب خواندن او را بيهوده و خوشگذراني مي دانستند و 
مانع كار او مي شدند، او مجبور شد كتاب را در شكاف درخت پنهان كند تا 
فردا صبح به سراغ آن برود. متأسفانه آن شب باران باريد و رطوبت به كتاب 
ناراحت شد و كتاب را به صاحبش  لينكلن بسيار  رسيد و آنرا خراب كرد. 
برگرداند و ماجرا را تعريف كرد. صاحب كتاب از او در بدل قيمت كتابش 
پول درخواست كرد؛ اما چون لينكلن توانايي پرداخت قيمت كتاب را نداشت، 
مجبور شد در بدل آن سه روز در مزرعه‌ي آن مرد كار كند. لينكلن كتاب 
را بسيار دقيق مطالعه مي كرد و علاقه‌ي او باعث مي شد كه تمام موضوعات 
كتاب در مغز او ذخيره شود. با اين حال مطالب مهم و كليدي را يادداشت 
مي كرد و تلاش مي كرد تا آن را عيناً حفظ كند. بعد از هربار مطالعه، براي 
چند دقيقه چشمان خود را مي بست و در مورد مطالب كتاب فكر مي كرد و 

موضوع آن را در مغز خود تجزيه و تحليل ميك​رد تا خوبتر ذخيره شوند.
لينكلن از سن 23 سالگي شروع به تحصيل حقوق كرد. يكي از دوستانش 
كتابخانه‌اي داشت كه حاضر شد به لينكلن اجازه دهد تا از آن كتابخانه استفاده 
كند. آبراهام براي استفاده از كتاب​ها‌ي آن كتابخانه 14 مايل فاصله را پياده 
طي مي كرد. يكي از كساني كه در آن كتابخانه رفت و آمد داشت و لينكلن 
را مي شناخت در مورد او چنين گفته است: »او جواني بدبخت بود. كم صحبت 
مي كرد، ولي وقتي هم حرفي مي زد، پروا نداشت حقيقت را صاف و پوست 
كنده بگويد.« درباره‌ي لينكلن گفته شده است كه او وقتي مصروف مطالعه‌ي 
كتاب مي شد آنچنان خود را غرق آن مي كرد كه اگر كسي از پهلوي او مي 

گذشت، او هيچ متوجه نمي شد.
آبراهام لينكلن مدتي به تجارتي كوچك دست زد. او فروشگاه مواد غذايي 
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ساخت و در آنجا هميشه مصروف مطالعه مي شد. اما از اين شغل زياد خوشش 
نيامد و متوجه شد كه در تجارت استعداد ندارد. در سال 1833 به رياست اداره‌ي 
پست انتخاب شد. او اين شغل را بهترين فرصت براي مطالعه‌‌ي روزنامه‌هاي مي 
دانست كه رايگان به محل كار او سرازير مي شد. مدتي وكالت كرد. اما چون 

اين شغل را با حيله و مكر توأم يافت،‌ از آن دست كشيد.
لينكلن در طي چند بيانيه، مخالفت خود با برده فروشي و تجارت انسان را 
اعلان كرد. اين روزها مقدمات رياست جمهوري او بود. رقيب‌هاي او اكثراً 
مردمان عوام فريب و دروغگو بودند كه تلاش مي كردند خود را برخواسته از 
ميان مردم نشان دهند، در حالكيه لينكلن از پايينترين طبقات جامعه بود. موضِع 
لينكلن بسيار انساني و قوي بود. او مي خواست عدالت و مساوات را در بين 
جامعه برقرار كند؛ همه‌ي انسان‌ها آزاد باشند و از حقوق شهروندي مساوي 
برخوردار باشند. با آنكه خودش فردي آزاد بود، اما از حقوق غلامان و بردگان 
به شدت دفاع كرد و اين تلاش او براي عدالت و مساوات در بين انسانها، نام 

او را در شمار بزرگان جهان ثبت كرد.
درباره‌ي اخلاق او گفته اند كه او مردي كم حرف‌، سخت كوش، با اراده، 
قاطع و شكسته نفس بود. زماني كه به رياست جمهوري برگزيده شده بود، 
اخلاق او هيچ تفاوتي با گذشته نكرد، جز آنكه بيشتر از قبل كار مي كرد 
و متواضع تر از گذشته به نظر مي رسيد. براي كارهاي شخصي خود، كسي 
بازار مي  به  پياده  تنها و  براي خريداري  ديگري را موظف نمي كرد و حتا 
آمد. لينكلن به اوضاع اجتماعي مملكت خود و ساير انسانهاي جهان با چشم 
مسئوليت مي ديد. صميمانه تلاش ميك‌رد تا اوضاعِ امريكا را بهبود بخشد و 
مساوات را تا حد امكان برقرار سازد. او مردي درست كار و صادق بود. وقتي 
سخنراني ميك‌رد، آنقدر بي ريا و حق بينانه صحبت ميك‌رد كه حاضرين از 
او مي خواستند صحبت خود را ادامه دهد. مي گفت: »حاضرم در پايان كار 
رياست جمهوري ام، تمام دوستانم را از دست داده باشم ولي يك دوست من 

باقي مانده باشد و آن دوست وجدان من باشد!« 
او،  جمهوري  رياست  زمان  در  شد.  امريكا  جمهوري  رئيس  بار  دو  او 
امريكا بسيار پيشرفت كرد و دو شركت بزرگ راه آهن شرق به غرب را 
شد؛  دولت چاپ  خزانه‌ي  پشتوانه‌ي  با  كاغذي  پول  بار  اولين  براي  ساختند؛ 
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قوانين اجتماعي اصلاح شد و نو آوري هاي مفيدي در آن اضافه شد. در دوران 
حكومت او جنگ بزرگي در گرفت كه مسئله‌ي اساسي آن برده داري بود. 
لينكلن به شدت مخالف اين سنت ناپسند بود. بيش از يكسال از دوره‌ي دوم 
رياست جمهوري او نگذشته بود كه ترور شد. دليل كشته شدن او نيز به همين 
مسئله ارتباط داشت. قبل از مرگش اين جملات را گفته بود: »چقدر سخت 

است كه انسان بميرد؛ در حالكيه به كشورش هيچ خدمت نكرده باشد.«





فصل پنجم
كانكور چيست و چگونه در آن ماهر شويم؟

ساير  با  كانكور  تفاوت  امتحان!  يك  فقط  است؛  امتحان  يك  كانكور 
امتحانات در عمومي بودن و سرنوشت‌ساز بودن آن است. و گرنه سوالات آن 
هم تفاوتي با سوالات مكتب شما ندارد. همان چيزهايي را كه در دوران مكتب 

فرا گرفته ايد، در امتحان كانكور از شما پرسيده خواهد شد. 
همانطور كه گفته شد، تفاوت كانكور با ديگر امتحانات در عمومي بودن 
و سرنوشت‌ساز بودن آن است. كساني كه در جريان مكتب با تلاش و پشتكار 
درس خوانده‌اند، هيچ ضرورتي به رفتن به مراكز آموزشي ندارند. در امتحان 
كانكور از تمام مضامين مكتب كه از صنف 10 تا 12 خوانده شده اند، سوالاتي 

مطرح مي‌شود كه از بين چهار جواب، فقط يكي از‌ آنها درست‌ مي‌باشد.1 
در حال حاضر كانكور يك برنامه‌ي سرتاسري و جهاني است. در اكثريت 
كشورها اين امتحان براي فارغين مكاتب طراحي مي‌شود و آنان كانكور را 
آن  در  معارف  جاري  برنامه‌ي  به  نظر  كشور  هر  البته  مي‌گذارند.  پشت‌سر 

1( البته كانكورهاي اختصاصي كه به مكتب‌هاي زراعت،‌ هنرها، تخنكيي و مدارس ديني طرح 
مي‌شوند ويژه‌ي آنها بوده و صورت عمومي ندارد. مضمون جيولوجي كه در مكاتب عمومي 
در صنف 10 خوانده مي‌شود، تا كنون شامل برنامه‌ي كانكور نيست و سوالات كانكور آنرا 

در بر ندارند.
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كشور، سوالات خود را درست ميك‌ند. 
نظر به قوانين نافذ در كشور ما، هر فرد حق دارد كه سه بار امتحان كانكور 
را پشت‌سر بگذارد. دفعه‌ي اول شامل امتحان عمومي مي‌شود. اين امتحان براي 
كساني است كه جديداً از مكاتب فارغ مي‌شوند و مستقيماً امتحان كانكور را 
سپري ميك‌نند. اگر كسي نتواند در اين دور كامياب شود و يا در آن اشتراك 
بعدي  دفعات  در  البته  كند.  استفاده  خود  بعدي  چانس‌هاي  از  نكند، ‌مي‌تواند 
شامل امتحان كانكور نوع متفرقه مي‌شود. معمولاً‌ سوالات كانكور عمومي با 
سوالات متفرقه تفاوت چنداني ندارد. وزارت تحصيلات عالي، وظيفه دارد كه 
ً‌ نتايج را اعلان نموده و كساني را كه موفق  سوالات امتحان را طرح كند و بعدا

شده اند به رشته‌هاي مربوطه معرفي كند.
مهارت در كانكور!

تكرار مادر مهارت است! امتحان كانكور شرايط و قوانيني دارد كه مهارت 
نوعيت  با  شما  كه  اندازه  هر  به  مي‌خواهد.  موفق شدن  براي  شما  از  را  لازم 
سوالات كانكور آشنايي داشته باشيد و امتحانات آزمايشي مختلف را سپري 

كرده باشيد، به همان اندازه مهارت شما در يافتن جواب درست بالا مي‌رود. 
مي‌دانيم كه سوالات كانكور چهار جوابه است. بناً به شما پيشنهاد مي‌شود 
كه در مرحله‌ي اول هر سوال را با دقت مطالعه كنيد و قبل از آنكه به جوابات 
به حل  سوال لازم  اگر  بزنيد.  را حدس  تا جواب  كنيد  تلاش  كنيد،‌  مراجعه 
كردن داشت،ً مراحل حل را پشت سر بگذاريد و تمام جواب‌ها را با حوصله 
بخوانيد و كامل‌ترين جواب را پيدا كنيد. بعضي اوقات سوالات كانكور بيشتر 
از يك جواب مي‌داشته باشند و يكي از جواب‌ها هر دوي آن را به شما اعلان 

ميك‌ند. شما بايد كامل‌ترين جواب را تشخيص دهيد.
درصورتكيه به اندازه‌ي كافي تمرين كرده باشيد، ضرورت به حل همه‌ي 
سوالات نداريد. مي‌‌توانيد بدون حل كردن جواب را بيابيد. به طور نمونه اگر 
در سوال فزيك از شما خواسته شده باشد كه مقدار قوه را پيدا كنيد و جواب‌ها 

اين‌طور باشد:‌ 
  

در اين حالت ديگر نياز نداريد كه جواب را محاسبه كنيد. مي‌دانيد كه از 
شما قوه خواسته شده است. پس بايد مستقيماً به به جواب )ج( مراجعه كرده 
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و آن‌را نشاني كنيد. شايد اين طور سوال طرح نشود، اما منظور من فقط مثال 
بود.

بتواند  دانش‌آموز  است كه  اين  در كانكور  اساسي  بسيار  مهارت‌هاي  از 
حواس خود را جمع كند و دست‌وپاچه نشود. اگر بي‌تجربه باشيد و براي اولين 
بار با سوال مواجه شده باشيد،‌ حق داريد كه اندكي مضطرب شويد. اما براي 
كسي كه از مدتها قبل به فكر كانكور بوده و از آمادگي كامل برخوردار است، 
تا هيچ چيزي  نهايت سعي كنيد  باشد.  نگران و دست‌وپاچه  نيست كه  لازم 

نتواند تمركز و آرامش شما را به هم بزند.
در جريان امتحان كانكور با جرأت باشيد. اما به كار كسي كار نداشته و 
به هيچ صدايي جواب ندهيد. تلاش كنيد تا با اعتماد به نفس و نيرو به سوي 

كانكور برويد و در جريان امتحان اين احساس را با خود داشته باشيد.
امتحان كانكور  دارند، در جريان  مهارت  به حد كافي  كانكوريهاي كه 
زياد  را  اشتباه  خطر  عجله  كه  مي‌دانند  آنها  نميك‌نند.  عجله  هيچ صورت  به 
نتوانند جواب سوال را محاسبه كنند،  ميك‌ند. مي‌دانند كه اگر عجله كنند و 
مجبور مي‌شوند براي بار دوم يا سوم سوال را حل كنند كه در اين‌صورت وقت 
شان بسيار ضايع خواهد شد. در طول امتحان كانكور بايد هر سوالي را كه حل 
ميك‌نيد شماره‌ي آن را ببينيد و بعداً‌ همان شماره را در ورق جوابات مقايسه 
كنيد و زماني كه مطمئن شديد، آنرا نشاني كنيد. شايد فكر كنيد كه اين كار 
وقت شما را ضايع ميك‌ند؛‌ در حالكيه اگر اشتباه كنيد مجبور مي‌شويد همه 
را پاك كنيد كه چندين برابر وقت شما مصرف مي‌شود. يا شايد اصلاً‌ متوجه 
نشويد كه بسيار خطرناك است. بهتر همان است كه عجله را كنار بگذاريد و 

با حوصله‌مندي به پيش برويد.
آيا كانكور چانس است؟

اين سواليست كه ذهن بسياري ها را مسموم كرده است. در يك كلمه 
بگويم:‌ »نه«. كانكور به هيچ صورت چانس نيست. اصلًا ذهن خود را با اين 
افكار خسته نسازيد. اگر با منطق رياضي صحبت كنيم، براي هر سوال 4 جواب 
داده شده است. يعني هر جواب 25% امكان دارد كه درست باشد. در حقيقت 
75% جواب اشتباه است و بايد شما 25% را كه صحيح است،‌ پيدا كنيد. اگر 
در  مي‌شد.  بودن %50  غلط  يا  درست  احتمال  مي‌داشت  دو جواب  سوال  هر 
آن صورت يكي درست و ديگري غلط مي‌بود و مي‌‌توانستيد بگوييد كه بله 
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ي‌كمقدار چانس وجود دارد. اما حال اين‌‌طور نيست!‌ 
اصلًا كساني كه در مورد چانس بودن يا نبودن فكر ميك‌نند، بالاي خود 
اطمينان ندارند و مي‌خواهند آينده‌ي خود را به دست احتمال و چانس و قسمت 
و بخت و تقدير بسپارند. اين كار بسيار اشتباه و برخواسته از افكار كوچك 
است. اگر جواب سوالي را نمي‌دانيد و يكي از جوابات را نشاني ميك‌نيد، فقط 
25% امكان دارد كه شما جواب صحيح را نشاني كرده باشيد. در اين‌صورت 

نمي‌توانيد تمام امتحان را به 25% بسپاريد. 25% يعني ناكامي! 
ايد كه اگر  يا ديده  نيز مانند من، كساني را مي‌شناسيد  مي‌دانم كه شما 
لياقت مطرح باشد، آنان بايد كامياب نمي‌شدند. اگر اين‌ مسايل را كنار بگذاريم 
به نفع شما است. اين گونه افراد به دلايلي در موسسات تحصيلات عالي راه 
يافته اند كه ذكر آن دلايل از حوصله‌ي بحث ما بيرون است. اما يك مطلب 
باشيد،  نشده  كامياب  خود  لياقت  و  توانايي  با  اگر  باشيد!  داشته  خاطر  به  را 
نمي‌توانيد در آنجا درس بخوانيد. اشخاص زيادي را ديده ام و شنيده ام كه به 
گونه‌ي قاچاقي وارد شده اند، اما همه ساله تعداد زيادي از اين گونه افراد دراپ 
)اخراج( مي شوند كه آبروريزي بمراتب بيشتر از ناكام شدن در كانكور دارد. 
يا رسماً ادارات دولتي از وجود ايشان به حيث يك فرد بيگانه باخبر شده و 
آنان را اخراج ميك‌نند. امكان دارد دراپ نشوند يا كسي آنان را نشناسد؛ اما 
از يك طرف وجدان خودشان هميشه آنان را شكنجه ميك‌ند و از طرف ديگر 
غير  راه  از  و  ندارند  لياقت  چون  هستند.  مواجه  فراواني  مشكلات  با  هميشه 
مشروع وارد شده اند، نمي‌توانند درس بخوانند و با آبرو فارغ شوند. حتا اگر 

فارغ هم شوند، غير قابل استفاده و بار دوش جامعه خواهند بود... .
اصلًا ذهن خود را به اساس اتكا به خود، اعتماد به نفس، تلاش ميك‌نم- 
پيروز مي‌شوم، آينده را خودم مي سازم و... طراحي كنيد. با جملات قدرتمند 

به سوي كانكور برويد نه با كلمات ضعيف و ناتوان.
نتايج فصل پنجم

• كانكور يك امتحان است. تفاوت آن با ديگر امتحانات در عمومي بودن 
و سرنوشت‌ساز بودن آن است.

• كساني كه در امتحان كانكور ماهر هستند، عجله نميك‌نند.
• موفقيت در كانكور چانس نيست!

• با كلمات قدرتمند به سوي موفقيت در كانكور به پيش برويد.



»كار بهترين رفيق است؛ هم براي جسم و هم براي جان!« 
و  فيزيكدانان  شناسان،‌  ستاره  بزرگترين  از  يكي  ايتاليايي،  دانشمند  اين 
با تلسكوپ به بررسي  رياضيدانان جهان بود. گاليله نخستين كسي است كه 

آسمانها پرداخت و جهاني خارج از تصور انسان را كشف كرد.
او در تحقيقات خود، مباني شاخه‌اي از علم فيزيك به نام مكانكي را بنا 

نهاد و نشان داد كه جهان طبيعت از اصول رياضي پيروي مي كند.
پدر گاليله موسيقيدان بود. در پانزدهم ماه فبروري سال 1564م در شهر 
پيزا- ايتاليا متولد شد. زبان‌هاي لاتين و يوناني را آموخت و تا سن 19 سالگي 
اكثر كتابهاي ادبي يوناني و لاتين را مطالعه كرد. پدرش به او پيشنهاد كرد كه 
دكان بزازي باز كند؛ ولي چون به علم و صنعت علاقه‌ي فوق العاده پيدا كرده 

بود در سال 1581 براي تحصيل در رشته‌ي طب به دانشگاه پيزا رفت. 
تماشاي  حين  در  گاليله  پيزا،  شهر  بزرگ  كليساي  در  روزها  از  روزي 
به  بستگي  متوجه شد كه مدت حركت  بود،  چلچراغي كه در حال چرخش 
دامنه‌ي اهتزاز ندارد و همواره ثابت است. اين واقعه، علاقه‌ي او را به رياضيات 

گاليلو گاليله
)1642-1564م(
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برانگيخت و رشته‌ي طب را رها كرد؛ چون از يك طرف علاقه‌مندي او به 
رياضيات و فيزيك زياد بود و طرف ديگر مخالفت او با نظريات ارسطو باعث 
با استادان دانشگاه شده بود. در سال 1589 گاليله پس از  درگيري مداوم او 
انتشار كتاب خود در مورد مركز ثقل جامدات، يكي از كرسي هاي تدريس 
رياضيات را در دانشگاه پيزا بدست آورد و تحقيقات خود را در زمينه‌ي تيوري 
حركت آغاز كرد. از سال 1592 تا 1610 به عنوان استاد رياضيات به كار 
پرداخت و بخش بزرگي از تحقيقات خود را در آنجا انجام داد. او توانست از 
لحاظ تيوري و عملي ثابت كند كه اجسام در حال سقوط از قانون تعجيل ثابت 
پيروي مي كنند. اين بدان معنا است كه همه‌ي اجسام بدون در نظر گرفتن 
كتله‌ي آنها با سرعتي يكسان سقوط مي نمايند؛ در صورتي كه قبل از آن مردم 

فكر مي كردند كه اجسام سنگين سريعتر از اجسام سبك سقوط مي كنند.
گاليله در سال 1609 از اختراع تلسكوپ باخبر شد، و متعاقب آن تلسكوپي 
براي خود ساخت. بزرگنمايي تلكسوپ او 3 بود )اجسام را سه برابر اندازه‌ي 
واقعي خود نشان مي داد( اما اندكي بعد تلسكوپي با بزرگنمايي 32 ساخت. 
توسط اين تلسكوپ، او كشفيات بسياري در مورد ستارگان و سيارات انجام داد 
كه قبلًا امكان پذير نبود. در سال 1610 او توانست چهار قمر بزرگ سياره‌ي 
مشتري - كه تا آن زمان كشف نشده بودند- را كشف كند. او نخستین کسی 
بود که توانست متوجه شود نور ماه از خودش نیست. وی راه شیری را نیز 
رصد کرد و متوجه شد که ستاره های راه شیری آنقدر زیاد است که تقریباً 

باور کردنی نیست. 
تا آن زمان مردم هنوز به نظريه‌ي بطليموس- ستاره شناس يوناني قرن دوم 
قبل از ميلاد- اعتقاد داشتند. نظريه‌ي بطليموس زمين را مركز جهان مي دانست. 
در سال 1610 گاليله همه‌ي قيد و بندها را شكست و نظريات گذشتگان را 
به دور خورشيد چرخ مي خورد و  به چالش كشيد و  اعلام كرد كه زمين 
با كليساي كاتولكي روم  او  اين عمل موجب درگيري  نيست.  مركز جهان 
شد. كليساي كاتولكي تا آن زمان به تعليمات بطليموس اعتقاد داشت. گاليله 
مورد تهديد قرار گرفت و مجبور شد كه عقايد خود را انكار كند. بالاخره كار 
به جايي كشيد كه كليسا رسماً او را محاكمه كرد. در اين هنگام او هفتمين 
دهه‌ي عمر خود را سپري مي كرد. با آنكه دوستان و ارادتمندان او از جلمه 
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شاهزاده‌ي كبير )فرديناند( او را ضمانت كردند، كليسا نپذيرفت و او مجبور 
شد در دادگاه حاضر شود. گاليله مورد شكنجه و آزار قرار گرفت و مجبور شد 
براي رهايي از مرگ عقيده‌ي خود را انکار كند. او را در لباس مجرم آوردند. 
گاليله مجبور شد تعهد كند كه از كفر و الهاد روي گردان است و از اين پس 
ديگر مرتكب اشتباه نخواهد شد و به تعليمات كليسا احترام خواهد گذاشت. 
گاليله در حالكيه مجبور بود اين سخنان را تكرار كند، پي در پي به خود مي 
گفت: »اي زمين با اين حال تو مركز جهان نيستي و در اطراف خورشيد چرخ 

مي زني!« اين داستان را مي توان پيروزي جهل و عقب نشيني علم ناميد.
هرچند گالیله در دادگاه اعتراف کرد که خورشید به دور زمین می گردد 
اما هرگز در باطن به این موضوع معتقد نبود. دادگاه گالیله را به مدتی حبس 
ایتالیا  فلورانس  در  اش  خانه  در  همواره  تا  شد  مجبور  بعدها  و  کرد  محکوم 

بماند.
با اينحال گاليله همچنان به تحقيقات خود ادامه مي داد و كتاب هاي »لكه 
هاي روي خورشيد«، »گفتگو درباره‌ي دو نظام بزرگ جهان« و »مكالمات 

درباره‌ي دو دانش جديد« را منتشر كرد. 
گاليله يكي از فعال‌ترين دانشمندان بود؛ بطوري كه يكي از معاصرينش 
و  ميك‌رد  باغباني  گاهي  گاليله  نديده‌ام.  بكيار  را  گاليله  »هرگز  گويد:  مي 
گاهي مي نوشت و گاه مطالعه ميك‌رد و گاه درس ميداد و خلاصه تمام وقت 
را با انجام دادن كارهاي سودمند مي گذرانيد.« پشتكار و اراده‌ي او به اندازه‌اي 
بود كه گاهي تا نميه شب و سحرگاه در اطاق خود مي نشست و به تحقيقات 

و مطالعات خود مسير ستارگان را بررسي مي كرد. 
گاليله مرد نيرومند و درشت اندام بود. هميشه لبخند زيبا به لب داشت. 
كوچكترين خوشي و يا غم را مي‌شد در چهره‌ي او خواند. او بر علاوه‌ي دانش 
به  عين حال  در  زيبا مي كشيد.  بسيار  تابلوهاي  بود.  نيز  هنرمند  تدريس،  و 
شعر و موسيقي نيز علاقه‌مند بود. از او چند پارچه شعر و چند مقاله درباره‌ي 
اشعار بزرگان به جاي مانده است. از زندگي در دهات و نواختن فلوت بسيار 
لذت مي‌برد. او مي گفت: »شهر علاوه بر اينكه هوايش كثيف است، زندان 
هم هست؛ فقط در دهات كتاب طبيعت مكشوف است. اين كتاب با حروف 
هندسي نوشته شده است. هرگاه توانستيم اين حروف را كشف كنيم، پيچيده 
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ترين اسرار طبيعت را كشف خواهيم كرد.«
گاليله به نظريات ديگران احترام مي‌گذاشت و ضمناً خود را نيز با جرأت 
اظهار  استقبال ميك‌رد و در  نظرياتش  بالاي  انتقاد ديگران  از  بيان مي كرد. 
عقيده نسبت به آثار ديگران هم تعصب نشان نمي‌داد. فلسفه‌ي ارسطو را تحقير 
نمي كرد؛ بلكه عقيده داشت در بعضي موارد رضايت بخش نيست. هيچ كسي 
را نادان نمي دانست و فكر مي كرد كه مي شود از انسانهاي كم دانش نيز 
چيزي فرا گرفت. پيوسته اظهار مي داشت كه جهالت ديگران، بهترين معلم 

او بوده است. 
او درحالكيه مدت‌ها پيش نابينا شده بود، در سن 78 سالگي در سال 1642 
درگذشت. با آنكه مجبور شده بود عقيده‌ي خود را انكار كند و نشر قسمت 
اعظم نوشته‌هاي او توسط كليسا ممنوع شده بود تأثير فوق العاده‌اي در تغيير 

مجراي دانش گذاشت.



فصل ششم
برنامه‌هاي يكساله و دوساله 

الف: برنامه‌ي دوساله براي دانش‌آموزانكيه حساب و الجبر بلد نيستند:
نمي‌فهمند.  الجبر  و  حساب  كه  مي‌باشد  دانش‌آموزاني  براي  برنامه  اين 
كسانكيه صنف 12 هستند و در حساب و الجبر با مشكل روبرو هستند اين 

برنامه را پيشنهاد مي‌نماييم:
ماه   7 تا   6 مدت  براي  را  الجبر  و  اول حساب  سال  اوايل  در  اول:  سال 
ساير  نمي‌توانيد  نفهميد  را  الجبر  و  زمانكيه حساب  تا  باشيد  مطمئن  بخوانيد. 
الجبر مضامين  و  با خواندن حساب  بگيريد. همزمان  ياد  را  مضامين ساينسي 
تاريخ، جغرافيه، دري، پشتو، علوم ديني و بيولوژي صنوف 10، 11 و 12 را 
مهم مضامين خوانده شده در كتابچه  مطالب  از  بخوانيدو  با خودتان  در خانه 
يادداشت بگيريد. از اين يادداشت‌ها مي‌توانيد در سال دوم برنامه‌ي تان استفاده 
مانند  ساينسي  مضامين  ساير  صنوف  در  مي‌توانيد  اول  سال  اواخر  در  كنيد. 
هندسه، مثلثات، فزيك و يا يكميا كه داير مي‌شوند در هر مركز آموزشي كه 

خواسته باشيد شركت كنيد.
در  و  امكان(  صورت  )در  يكميا  و  فزيك  مثلثات،  هندسه،  دوم:  سال 
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صورت نداشتن امكانات تنها فزيك و يكميا را در سال دوم برنامه‌ي تان فرا 
بگيريد و در صنف آمادگي كانكور نيز شركت كنيد. در ضمن يادداشت‌هاي 
سال قبل تانرا تكرار كرده و فورمه‌هاي كانكور سال‌هاي قبلي را نيز بخوانيد. 
فراموش نكنيد خواندن و فراگيري فورم‌هاي كانكور از اهميت زيادي برخوردا 

است.
ب: برنامه‌ي يكساله براي دانش آموزان صنف 12 و فارغين كه به اندازه‌ي 
كافي با حساب و الجبر بلد هستند: با در نظر داشت اينكه حساب و الجبر را 
بلد هستيد مي‌توانيد در صنوف هر مضمون ساينسي كه مشكل داريد شركت 

كنيد.
در صنف آمادگي كانكور بايد شركت كنيد و همزمان مضامين تاريخ، 
جغرافيه،‌ دري، پشتو، علوم ديني و بيولوژي صنوف 10، 11 و 12 و فورم‌هاي 
كانكور سالهاي قبل را نيز با خودتان بخوانيد. در ضمن تا حد امكان كوشش 
امتحانات آزمايشي كانكور كه در مراكز آموزشي اخذ مي‌شوند  كنيد تا در 

اشتراك كنيد.
ج: برنامه‌ي دوساله براي دانش‌آموزان صنف 11 كه حساب و الجبر بلد 
برنامه‌ي  از  نيستند  بلد  الجبر  و  دانش ‌آموزان صنوف 11 كه حساب  هستند:‌ 
دوساله‌‌ي الف استفاده كنند. اين برنامه براي دانش‌آموزان صنف 11 كه حساب 

و الجبر بلد هستند تهيه شده است.
سال اول: با در نظر داشت اينكه حساب و الجبر بلد هستيد مي‌توانيد در 
فرا گيريد. در ضمن  به راحتي  را  مثلثات، فزيك و يكميا  اول هندسه،  سال 
مضامين علوم ديني صنوف 7، ‌8 و 9 و مضامين تاريخ، جغرافيه، دري، پشتو،‌ 
علوم ديني و بيولوژي صنوف 10، 11 و 12 را با خودتان خوانده و از مطالب 

مهم آن يادداشت بگيريد.1
مطالب  در ضمن  و  بخوانيد  را  كانكور  آمادگي  دوم  سال  در  دوم:  سال 
يادداشت كرده‌ي سال قبل را مرور كرده و فورم‌هاي كانكور را به دقت مطالعه 

نماييد. در امتحانات آزمايشي كانكور تا حد امكان اشتراك نماييد.
تذكرات ارزشمند:

• براي تطبيق برنامه از اوقات فراغت‌تان استفاده كنيد. مطمئن باشيد در 
1( به بخش دوم- بحث سوم مراجعه شود.
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ضمن اينكه به ساير مسؤليت‌هاي زندگي رسيدگي ميك‌نيد، هميشه وقت كافي 
براي تطبيق برنامه‌ي خود خواهيد داشت. به شرط آنكه از اوقات فراغت‌تان 

استفاده‌ي درست نماييد.
• كوشش نكنيد همه بخش‌هاي يك مضمون را فرا بگيريد. فقط موضوعاتي 
را ياد بگيريد كه براي امتحان كانكور مهم هستند؛ بطور مثال: مهم نيست ياد 
داشته باشيد كه افغانستان در سال 1357 چند تن كچالو توليد كرد )جغرافيه 
صنف 12( اما مهم است بدانيد كه خط ريجوي در كدام سال تعيين و تثبيت 
بسيار  سوالات  كردن  تمرين  كانكور  امتحان  كردن  سپري  براي  است.  شده 

پيچيده كه ضرورت به وقت‌ زياد دارد، ضرورت نمي‌باشد.
• مطالعه‌ي فورم‌هاي كانكور سال‌هاي قبل شما را با روش امتحان كانكور 
آشنا مي‌سازد و در نتيجه خواهيد دانست كه كدام نوع سوالات توجه بيشتر 

نماييد.
• براي هر مضمون كه در خانه مي‌خوانيد،‌ مي‌توانيد يك زمان معيين تعيين 
كنيد. بطور مثال شما بايد تاريخ، جغرافيه، دري، پشتو، علوم ديني و بيولوژي 
صنف 10، 11 و 12 را كه در مجموع 18 الي 20 مضمون مي‌شوند در ي‌كسال 
مي‌خوانيد. بناً بايد سنجش كنيد كه براي هر مضمون به چند روز ضروت داريد 

تا در ي‌كسال برنامه‌ي خود را كامل نماييد.





»تخيل در همه چيز هست، تخيل پيش درآمدي از جاذبه‌هاي آينده‌ي 
زندگي است!«

آلبرت اينشتين، فيزيكدان آلماني- امريكايي يكي از بزرگترين متفكران 
تمامي دوارن ها است. در نتيجه‌ي پژوهشهاي او بنيان فيزيك نوين نهاده شد، 
كه هنوز هم مبناي تفسير جهان و وقايع مشهود در آن است. قسمت بزرگ 
پيشرفت فوق‌العاده‌ي جهان در نيمه‌ي دوم قرن 20 و 21 مديون زحمات او 

است.
اينشتين از والديني يهودي در شهر اولم آلمان متولد شد و براي تحصيل 
رهسپار مونيخ گرديد. در آنجا به طور خاصي مجذوب رياضيات شد و در اين 

علم بسيار پيشرفت كرد.
كه  بودند  نگران  والدينش  رسيد،  مي  نظر  به  كودن  بسيار  كودكي  در 
با  بازي  به  و  دير آموخت  را  باشد. سخن گفتن  ناقص‌العقل  فرزنداشان  مبادا 
ساير كودكان علاقه نداشت. در مكتب استادان او يقين داشتند كه او كودكي 
غير‌طبيعي و كم عقل است. نگاه‌هاي پريشان، گوشه‌گيري، رفتارهاي عجيب و 

آلبرت اينشتين
)1955- 1879م(
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غريب، بي ميلي او به ورزش و طرز صحبت كردنش نشان مي‌داد كه ناراحتي 
روحي دارد. اما حقيقت آن بود كه توجه اينشتين به افكار بزرگ خودش بود 
در جهان بزرگتري سير ميك‌رد. از بس غرق در افكار خود بود، هيچ توجهي 

به اطراف خود نداشت. 
در آموختن رياضيات از خود هوش و ذكاوت فوق‌العاده نشان مي داد، اما 

باز هم در آموختن لسان، كودن به نظر مي رسيد.
از كودكي به آزادگي علاقمند بود. او هرگز زير بار زور نمي‌رفت. به 
به  كند.  قبول  را  آنها  نمي‌خواست  و  نبود  علاقمند  چندان  استادها  گفته‌هاي 
به ميل به  اين  برنامه‌هاي اجباري مكتب بسيار بي ميل بود و  به  همين دليل 
رهايش، او را به آنجا رسانيد كه افكار خود را كاملًا آزاد گذارد. در نتيجه 
افكار و تخيلات او به جاهايي رسيدند كه اگر زنجيرهاي مجبوريت را از خود 
دور نميك‌رد هرگز به آن‌جاها نمي رسيد. به همين دليل گفته است: روزي از 
روزها، مدير مكتب او را صدا زد و گفت: »حضور تو در اين مكتب موجب 
مي‌گردد حواس شاگردان پراگنده شود و از اين‌رو بهتر است، اينجا را ترك 
كني«. اينشتين با بسيار خشنودي مكتب را ترك كرد و همراه با خانواده به 

ايتاليا سفر نمود.
در سال 1900 از رشته‌ي رياضيات و فيزيك دانشكده‌ي پلي‌تكنكي در 
شهر زوريخ كشور سويس، فارغ‌التحصيل شد. بعد از فراغت به تحقيقات خود 
درباره‌ي فيزيك ادامه داد. در سال 1905 متناوباً نتايج تحقيقات خود را كه 

حايز مهمترين نكات در علم فيزيك بود به چاپ رساند. 
مالكولها  اندازه‌ي  براي محاسبه‌ي  او حاوي راهي جديد  نخستين رساله‌ي 
بود، كه درجه‌ي دكترا را از آن او ساخت. دومين رساله‌ي او كه در نتيجه‌ي 
مشاهدات چندين سال قبل‌تر او بود، بيان مي داشت كه به وسيله‌ي مايكروسكوپ 
مايعات  در  را  بسيار كوچك  ذراب  هدف  بدون  و  دايمي  توان حركت  مي 
مشاهده كرد. انشتين براي شرح كامل آن از محاسبات رياضي استفاده كرده 
بود. در سومين رساله به شرح نكته‌اي شگفت آور پرداخت كه آن نيز نتيجه‌ي 
تحقيقات چندين ساله‌ي او بود.در اين نوشته اينشتين اظهار داشت زماني كه 
ماده‌اي معيّن تحت تابش نور قرار گيرد، آن ماده الكترونهايي از خود خارج 
مي كند و با افزودن شدت تابش نور، مقدار الكترونها نيز افزايش مي‌يابد. اما 
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در انرژي ماده تغييري حاصل نمي‌گردد. انشتين اين نظريه را ارائه داد كه نور 
در عين حال كه به صورت امواج در حركت است، در اصل از واحدهاي بسيار 
كوچك انرژي به نام فوتون تشيكل شده است. اينشتين به خاطر ارائه‌ي اين 

نظريه،‌ در سال 1921م به اخذ جايزه‌ي نوبل فيزيك موفق شد.
مهمترين نظريه‌ي او در رساله‌ي چهارم ارائه شد، و آن نظريه‌ي مخصوص 
نسبيت بود، كه در مقاله‌اي ديگر تحت عنوان »نظريه‌ي كلي نسبيت« در سال 
1916 آن را انكشاف داد. اين نظريه درباره‌ي تأثيرات حادث بر اشيايي بود 
كه نسبت به بيننده با سرعتي نزديك به سرعت نور در حركت مي باشند. طبق 
باشند. نكات اساسي  اندازه‌ي شيئي، قابل تغيير مي  انيشتين، كتله و  فرضيه‌ي 
در اين فرضيه، ديگر گونه و حيرت آور بودند و براي درك و پذيرفتن آنها 

نياز به زمان بود. 
دو مسئله‌ي مهمي كه توسط فرضيه‌ي نسبيت اينشتين به اثبات رسيد اين 
بود كه قوه و كتله مترادف يكديگر هستند، و در نتيجه جاذبه را نمي توان به 
عنوان قوه به شمار آورد، بلكه بايد آن را در صورت وجود كتله، به صورت 
انحنايي در فضا در نظر گرفت. اينشتين توسط معروفترين معادله در فرضيه‌اش 
نشان داد كه كتله و انرژي با يكديگر نسبت مستقيم دارند؛                 بدين 
m ( ضرب در مجذور سرعت  E (‌ مساوي است به كتله ) معنا كه انرژي )
(. اينشتين بدين نحو به اثبات رساند كه هر كلته‌ي بسيار كوچكي   2c نور )

دربردارنده‌ي منبع فوق العاده بزرگي از انرژي است.
پس از ارائه‌ي اين تيوري، اينشتين دانشمندي مشهور در سراسر جهان شد. 
در طول جنگ اول جهاني در آلمان ماند و طرفدار صلح بود. در سال 1932 
به خاطر فعاليت هاي ضد يهودي حزب نازي، ادامه‌ي اقامت در آلمان براي 
او غير ممكن شد و به امريكا مهاجرت كرد. از آن به بعد او همه‌ي عمر را 
صرف يافتن فرضيه‌اي كرد كه همه‌ي قوانين فيزيك و انرژي را در بر داشته 
باشد. يعني مي خواست همه‌ي هستي را در يك فارمول خلاصه كند! انشتين 
به اينچنين فارمول دست نيافت، اما كارهاي بسيار بزرگي اجرا كرد كه جهان 

نظيرش را كمتر ديده است. 
اينشتين در سراسر زندگي خود با شوري بسيار به امور جهان توجه داشت. 
و  هتلر  بر  غلبه  را جهت  اتمي  بمب  اما ساختن  بود،  گرچه يك صلح طلب 

 2.cmE =



متحدين جاپاني‌اش تأييد كرد. 
زماني كه اينشتين به صفت استاد در دانشگاه تدريس ميك‌رد، به سرعت 
در بين دانشجويان شهرت و محبوبيت كسب كرد؛ زيرا از يك طرف بسيار 
خوش اخلاق و خوش برخورد و از جانب ديگر بسيار فروتن بود. او به سوالات 
پي در پي شاگردان خود با بسيار حوصله‌مندي پاسخ مي‌داد و ساعت‌ها وقت 
گرانبهاي خود را وقف آنان مي كرد. او كوشش ميك‌رد با بسيار سادگي و با 
ادبيات ساده و بي تكلف، منظور خود را بيان كند. به همين دليل بسيار شيرين 
صحبت ميك‌رد. در ضمن صحبت خود، حكايات و مثال‌هاي جالب مي‌آورد 
تا هم مطلب خود را بهتر بيان كند و هم ذهن شاگردان را از خستگي رهايي 

بخشد. 
از  برتر  را  او خود  بود.  او  فوق‌العاده‌ي  تواضع  او،  مشخصه‌ي  از صفات 

ديگران نمي‌دانست. حتا نمي‌خواست عقايد خود را بر ديگران تحميل كند. 
روزي ملكه‌ي بلژيك، از اينشتين دعوت كرد به كاخش بيايد. اينشتين 
به مجرد اين كه از ريل پياده شد، در حالي كه در يك دستش وايلون و در 
دست ديگرش بكس لباس بود، پياده به سوي كاخ حركت كرد. اشخاصي كه 
از طرف ملكه براي استقبال از اينشتين به ايستگاه فرستاده شده بودند، در بين 
مسافرين نتوانستند او را بيابند و دست خالي به قصر ملكه آمدند. چند لحظه بعد 
اينشتين با سر و صورت گرد و غبار آلود پيدا شد. ملکه از او علت نيامدنش 
در موتر مخصوص خود را پرسيد. انشتين در جواب گفت: »راضي به زحمت 

شما نبودم. احتياج به موتر نبود. از اين پياده روي خيلي لذت بردم.«
روزي به مسافرت مي‌رفت. خانمش لباس‌هاي او را آماده كرد و تأيكد 
كرد كه حتماً لباس‌هايش را بپوشد و جوراب‌هايش را فراموش نكند. انشتين 
به سفر رفت و دوباره برگشت. خانمش بكس لباس او را باز كرد و با تعجب 
ديد كه بكس لباس هيچ دست نخورده است. به انيشتين گفت: »چرا لباس‌ها 
را استفاده نكردي؟« اینشتين گفت: »آه، ببخشي فراموش كردم.« خانم گفت: 
»شما را همه مي شناسند.« انشتن جواب داد: »كساني كه مرا مي‌شناسند، به 

لباسم توجه نميك‌نند.«



پنجاه جمله‌ي طلايي
1. ياد خدا آرامش بخش دلهاست.

2. رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و 
توانایی آنها باشد.

3. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق 
فکر نمی توان کشف کرد.

4. شاگردانی که بدون نوآوری همواره سخن استاد خویش را تکرار می 
کنند هیچگاه برای خود و استادشان افتخار و شکوهی، ارمغان نمی آورند.

5. تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری 
دقیق هستم.

6. اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان 
بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند.

7. قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید.
بلکه  خوانند  می  که  نیست  مطالبی  کند،  می  دانشمند  را  مردم  آنچه   .8

چیزهایی است که یاد می گیرند.
9. فکر خوب معمار و آفریننده است.
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10. آنکه می تواند‌، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انجام دهد انتقاد می 
کند.

11. بهترين دوستان من كسي است كه كتابي به من مي‌هد كه تا كنون 
آنرا نخوانده‌ام.

12. اگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت 
نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه​ی پیگیر  و همیشگی با سختی هاست.

13. باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.
14. محبت نیرومندترین جادوها است.

15. هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان 
دارد به راستی خردمند است.

16. تن به تن آسایی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی 
و آسایش فراهم کن.

17. تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد.
18. ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار.

19. آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها 
گرفتار آید.

20. اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر 
پیوسته اند. چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می​دارند.

21. مهم نیست اگر به زمین بافتيد، مهم دوباره برخاستن است.
22. بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست.

برترین دانش ها یزدان پرستی است. 	.23
را  نیروهای خود  یعنی همه   . است  تمرکز  موفقیت  قانون  نخستین  	.24
روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست 

منحرف نشوید.
مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان  	.25

هایمان دور نشده باشیم.
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است. 	.26

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم، روزی می رسد  	.27
که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم.
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28. عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و 
عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.

29. غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن.
30. کسی که عاشق خود و سرنوشت خویش نیست هیچ کاری از او بعید 

نیست.
31. تأسف، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در 

حالی که تاثیر جرايم را محو نمی کند.
32. آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه 

نمی دارد.
33. مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید. هر 
روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید. چند کار کوچک را که باید 
حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید. سپس بلافاصله به سراغ وظایف 

اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید.
34. درباره‌ي آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی 

که می‌دهند.
35. به آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید 

که گویی بزودی رخ می دهند.
36. پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین 

خوردنی برخیزی.
37. با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم! و یا نمی شود! هر روز پس تر 

می روید.
همین  زندگی  رمز  باش،  افتاده  زمین  مانند  و  بخشنده  آسمان  مانند   .38

است.
39. در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه 

فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند.
نتوان  پول  با  که  باشی  داشته  چیزی  آنکه  مگر  نیستی  ثروتمند  تو   .40

خرید.
41. از گذشته درس بگيريد زيرا آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند 

مجبور به تکرار آن هستند.
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42. اگر هدف زندگی روشن باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را 
از پیش رفتن به سوی آن باز  دارد.

43. تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده​ی قوی است شرایط دیگر 
اهمیتی ندارد.

44. فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست.
45. اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا 

تکرار کنیم.
46. برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد.

47. با تقوا و خوبی میتوان سعادت آفرید.
48. آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن.

49. اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل 
مردی باشید که در برابر حوادث بایستید.

شمار  به  آنان  از  یکی  هم  تا خودت  معاشرت کن  نیک  مردمان  با   .50
روی.



بخش دوم
)افکارِ دیروز، امروز را ساختند؛ فردا را 
امروز باندیشید!(

انجنير عبيدالله مهدي





بحث نخست
عوامل شكست را بشناسيد و خود را تغيير دهيد!

)همه ی ما نیازمند یک انقلاب فکری و درونی هستیم!(
معرفي  برايتان  كه  را  قوانيني  و  اصول  بايد  موفقيت،  به  رسيدن  براي 
مي‌شود، به خوبي بشناسيد و از آنها استفاده كنيد. كانكور امتحان و مرحله‌ي 
سرنوشت ساز زندگي شماست. براي رسيدن به موفقيت در كانكور بايد اين 
مراحل را پشت سر بگذاريد و قوانين آنرا مو به مو بدانيد. اگر مي‌خواهيد در 
كانكور موفق شويد، بايد بدانيد كه چه كارهايي را بايد انجام دهيد و از انجام 

چه كارهايي اجتناب نماييد. 
شناختن عوامل شكست در كانكور بسيار ساده است. شما مي‌توانيد اين 
از  قرار دهيد.  مخالف آن  را در جهت  خود  فوراً  و  را مشخص كنيد  عوامل 
سرگذشت هزاران جواني كه سالانه در امتحان كانكور اشتراك مي كنند، شما 
تقسيم مي شوند: كامياب  به دو گروه  آنها هميشه  بگيريد.  توانيد درس  مي 
اند، بدون شك تا حد زيادي اصول و قوانين  ناكام. آنانكيه كامياب شده  و 
موفقيت را مي دانسته اند و از آنها استفاده كرده اند. بياييد عوامل ناكامي را 

حساب كنيم: 
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 • تنبلي
• ندانستن اهميت كانكور

• بي خبري از نحوه‌ي سوالات
• نداشتن انگيزه‌ي كافي
• كمترين توقع از نتيجه
• علاقه نداشتن به درس

• خود را كمتر از ديگران دانستن
• بي برنامگي

• عقب ماندن از زمان درس
•  اميدوار بودن به بخت و اقبال 
• در انتظار كمك ديگران بودن

• مجبور شدن به انتخاب رشته‌ي خلاف علاقه
• بي هدف بودن

• خود را با ديگران مقايسه كردن
• كار امروز را به فردا گذاشتن

• خود را مجبور دانستن به سپري كردن امتحان كانكور
• مصروفيت‌هاي غير از درس خواندن

• درس و امتحان كانكور را جدا از ساير امورات زندگي دانستن
• مضامين هر سال را جدا خواندن

• درس خواندن گروهي و دسته‌جمعي
•درس‌خواندن در جاهاي پر سر و صدا 

شما چگونه هستيد؟ آيا اين عوامل در شما هم وجود دارند يا خير؟ چند 
عامل از عوامل بالا را در وجود خود احساس مي كنيد؟ 

دست كم يكي از عوامل بالا،‌ در كساني كه بي‌نتيجه مانده اند، ديده شده 
امكان  مثال  به‌طور  باشد.  داشته  وجود  نيز  ديگري  دلايلي  دارد  امكان  است. 
دارد شخص تا شب امتحان كانكور كاملًا موفق به پيش آمده باشد، ولي در 
روز امتحان مريضي عايد حالش شده و نتوانسته است موفق شود. قابل ذكر 
از دلايل اصلي  مي دانم كه اين چنين موارد بسيار كم اتفاق مي‌افتد و اكثراً 
نمي‌باشد. كساني كه كوشش مي كنند كه در كانكور موفق شوند، حتا براي 
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مقابله با مريضي‌هاي غير قابل پيش‌بيني هم آماده مي‌باشند و نمي‌گذارند آنها 
را غافل‌گير كند. اصلًا نبايد براي چنين اتفاقاتي نگران باشيد. اين عوامل از 
كنترل و دسترس ما دور اند و بهتر است توكل به خدا )ج( نماييد و اموراتي 

را كه در آنها تسلط نداريد، به او بسپاريد.
برخي از عوامل بالا را بررسي مي كنيم:

امتحان كانكور مي‌شود،  ناكامي در  باعث  بسياري عمده‌ي كه  از دلايل 
نداشتن اساس كامل در درس ها مي‌باشد. جواناني را سراغ داريم كه در كورس 
ها اشتراك كرده اند و شب و روز درست درس خوانده اند. اما از آنجا كه 
بنياد درس‌هاي آنان ضعيف بوده است، نتوانسته اند موفق شوند. بهتر است قبل 
از آنكه به خواندن فارم‌هاي كانكور سالهاي قبل بپردازيد و يا مجموعه‌هاي 
سوالات را حل كنيد، اساسات هر مضمون را به درستي بدانيد و بعداً به تقويت 

آنها بپردازيد.
بعضي از جوانان به صورت ناآگاهانه و شايد هم به مشوره‌ي دوستان و 
به  بعداً  بخوانند و  را جداگانه  استادان‌شان مي‌خواهند، مضمون‌هاي هر صنف 
صنف ديگر بپردازند. اكثر اين جوانان و داوطلبان كانكور در مرحله‌ي اول 
تمام مضامين صنف 7 را مي‌خوانند و بعداً صنف 8 و به همين ترتيب به پيش 
مي‌روند. از آنجا كه امتحان كانكور به اساس مضامين ساخته شده است نه به 
اساس  صنف‌هاي درسي، من به شما مشوره مي دهم كه مضامين را در نظر 
داشته باشيد و بعد از ختم هر دوره‌، مضمون ديگر را از اول تا آخر بخوانيد. به 
طور نمونه تمام مضامين علوم ديني را از صنف 7-12 بخوانيد بعداً مجموعه‌ي 
سوالات اين مضمون را مرور كنيد. بعد از آن السنه، بيولوژي، يكميا و... به 
همين ترتيب تقسيم اوقات روزمره، هفته‌وار، ماهانه و بالاخره سالانه را ترتيب 

دهند. 
از علت‌هاي اساسي عدم پيشرفت اين است كه بعضي جوانان عادت دارند 
در اطاق نشيمن، مقابل تلويزيون، همراه با موسيقي، در بين‌پار‌كها، در چمن 
مسجد، در داخل موتر و اين چنين جاهاي پر سر و صدا و عبور و مرور درس 
بخوانند. به ياد داشته باشيد كه هدف شما از درس خواندن، آموختن است نه 
ورق زدن. من روزي جواني را ديدم در‌ يك خيابان پر ازدحام حاليكه بايسيكل 
مي راند و هر لحظه متوجه بود كه حادثه نكند، در دستانش كتابي را گرفته 
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بود و بايسيكل را به حال خود گذاشته، درس مي‌خواند. چي فكر مي كنيد، آيا 
امكان دارد اين شخص چيزي ياد بگيرد؟ هرگز. در طي 24 ساعت در يك 
شبانه روز شما مي توانيد، بسيار درس بخوانيد و بالاترين استفاده را نماييد. اگر 
او در خانه درس مي‌خواند، ديگر نيازي نداشت كه در روي بايسيكل و در يك 

خيابان پر ازدحام و در كنار آنهمه خطر درس بخواند.
عده‌اي ديگر علاقه دارند در بين دوستان درس بخوانند. اگر تجربه كرده 
باشيد، درس خواندن گروهي به جاي آنكه مفيد واقع شود، اكثراً مضر است. از 
يك طرف كوشش مي كنيم تا درس بخوانيم از جانب ديگر متوجه دوستانمان 
با دوستان  بيايد و آنرا  ما  تازه در ذهن  امكان دارد فكري  هستيم. هر لحظه 
مطرح كنيم. معمولًا اين چنين درس خواندن باعث هدر شدن وقت شما مي 
شود. من به شما پيشنهاد مي كنم هر درس و هر مضموني را كه مي خواهيد، 
اول با خود به‌صورت كاملاً‌ درست و اساسي مطالعه كنيد و بعداً اگر مشكلي 
كند،  نمي  را ضايع  شما  مي‌دانيد وقت  دوستانتان كه  از  يكي  با  آنرا  داشتيد 
آنكه  براي  و  بخوانيد  درس  خود  با  كه  است  اين  دوم  شيوه‌ي  كنيد.  مطرح 
مطالب را كاملًا درك كنيد و در مغز شما ذخيره شود، آن درس را با دوست 
خود به صورت سوال و جواب مرور كنيد. شما مي توانيد با يكي از دوستان 
هم فكر و هم نظر خود تقسيم اوقات مشترك بسازيد و هر كدام جداگانه درس 

بخوانيد و بعداً مشكلات خود را باهم حل نماييد.
آنان  ميل  به  تا  نمايند  مي  مجبور  را  خود  فرزندان  خانواده‌ها  از  بعضي 
رشته‌ي مورد نظر را انتخاب كنند. من جوانان زيادي را ديده‌ام كه به خاطر 
احترام به والدين و يا عاملي ديگري از اين دسته، نتوانسته‌اند مطابق ذوق و 
علاقه‌ي خود انتخاب رشته نمايند. به والدين خود در كمال احترام و شيكبايي 
بگوييد كه مي‌خواهيد مطابق علاقه‌ي خود درس بخوانيد. اگر شما به يك رشته‌ 
علاقه نداشته باشيد، بسيار دشوار است در‌ آن رشته درس بخوانيد و بدرخشيد. 
امتحان كانكور رشته‌ي مورد نظر خودتان  آخرين راه اين است كه در روز 
بسيار  خانواده‌ام  و  پدرم  ام.  اجرا كرده  نيز  من  را  كار  اين  كنيد.  انتخاب  را 
علاقمند بودند كه من داكتر شوم و در رشته‌ي طب درس بخوانم. قبل از امتحان 
كانكور من علاقمند رشته‌هاي انجنيري بودم و استعداد خود را هم در همين 
بخش مي‌ديدم. تا آنكه شب امتحان كانكور پدرم در مورد انتخاب فردا از من 
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انجنير شوم. پدرم گفت  با كمال ادب جواب دادم كه مي‌خواهم  پرسيد. من 
مي خواهد يكي از فرزندانش داكتر باشد. من به برادر كوچكترم اشاره كردم 
كه در آن زمان 3 سال داشت. پدرم گفت كه حالا نوبت تو است. من چون 
انتخاب را به دست خود گرفتم. فرداي  ديدم نمي‌‌توانم پدرم را قناعت دهم، 
آن شب امتحان كانكور را سپري كردم و مطابق علاقه‌ي خود رشته‌ي مورد 
نظر را انتخاب نمودم. البته انتخاب من بخش ساختماني دانشگاه پولي‌تخنكي 
بود. پدرم زماني كه از عمل من با خبر شد با كمال خشنودي پذيرفت كه اين 
علاقه‌ي من بوده است. زمانكيه نتايج اعلان شد، همه خوشحال شديم و داكتر 

شدن من از ياد همه رفت.
تا آنجا كه ديده‌ام، اكثر داوطلبان كانكور نمي دانند، به كدام رشته علاقه 
دارند. شايد نمي خواهند بگويند و يا از گفتن آن ترس دارند. من از 10 نفر 
اند:  داده  پاسخ  چنين  نفر   7 شود.  كامياب  كجا،  در  خواهد  مي  كه  پرسيدم 
»نمي‌دانم؛ هر چي كه خدا بخواهد«؛ »فقط مي‌خواهم كامياب شوم«؛ »طب، 
انجنيري، اقتصاد، در هر كدام كه كامياب شوم خوب است«؛ »پدرم مي گويد 
كه طب بخوانم ولي خودم به ژورناليزم علاقه دارم؛ نمي دانم«... . به ياد داشته 
باشيد كه خداوند شما را در تصميم‌تان آزاد گذاشته است. »العبد يدبر و الله 
او تقدير مي گذارد.  بنده تدبير مي كند و خداوند مطابق تدبير  يقدر« يعني 
خداوند عادل است و هرگز بي عدالتي نمي كند. يعني نمي شود كه خداوند 
و  تقدير  مسئله‌ي  شويد.  ناكام  شما  و  شود  كامياب  شما  دوست  كه  بخواهد 
بپوشانيم.  تنبلي هاي خود را  تا  استفاده كنيم  به حيث وسيله  نبايد  قسمت را 
خلاصه اينكه آنانكه مي خواهند كامياب مي شوند و آنانكه نمي خواهند ناكام 
مي شوند. كساني كه مي خواهند كامياب شوند از رفتار و اعمال شان مي دانيم؛ 
درس مي خوانند،‌ در كورس‌ها اشتراك مي كنند، غير از درس به مصروفيت 
هاي بيهوده مصروف نمي شوند و... . كساني كه نمي خواهند كامياب شوند، 

وقت خود را بيهوده مي گذرانند و چندان توجهي به درس ندارند.
بحث ما با كساني است كه مي خواهند كامياب شوند. اين مشوره ها و 
اين كتاب براي آنان است. شما بايد بدانيد كه مي خواهيد چند نمره بگيريد و 
در كدام رشته و كدام دانشكده و كدام ولايت كامياب شويد. اين موضوعات 
بايد كاملًا روشن باشد و هيچ نكته‌ي آن گنگ نباشد. اين سه مورد هدف شما 
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است. شما زحمت مي كشيد و تلاش مي كنيد و امتحان كانكور را پشت سر 
مي گذاريد، پس بايد بدانيد كه مي خواهيد در كجا كامياب شويد و چند نمره 
بگيريد. اهداف خود را با آواز بلند به خود بگوييد و آنها را در روي كاغذي 
بنويسيد و هميشه مرور كنيد تا در ذهن شما باقي بمانند. هيچ تشويش نكنيد 
كه كسي اهداف شما را بداند. هيچ كس نمي تواند مانع شما شود. بهتر است به 
دوستان خود و هر كسي كه از شما سوال مي كند، بگوييد كه مي خواهيد چند 
نمره بگيريد و در كدام رشته كامياب شويد. اين سخنان شما را بيشتر تشويق 

مي كند تا درس بخوانيد و هر روز از بيشتر از روز قبل آماده‌ شويد.
مي دانيد كه در نظام هستي و طبيعت همه چيز نسبي است. شما نسبت به 
يكي دوستان‌تان در رياضي لايق هستيد و از ديگري كمتر مي دانيد. قد شما 
از يكي بلندتر و از ديگري كوتاه‌تر است. شما نسبت به يكي بيشتر و نسبت 
به ديگري كمتر كوشش مي كنيد. اين نوع مقايسه ها جز آنكه شما را آزار 
با  را  ندارند. هرگز خود  نتيجه‌ي ديگري  را مسموم كنند،‌  دهند و ذهن شما 
كسي مقايسه نكنيد. بهتر است كوشش كنيد تا مانند كساني كه كوشا و پر 
تلاش هستند، شما نيز تلاش نماييد و از كساني كه وقت خود را بيهوده مي 
گذرانند، درس عبرت بگيريد. من به شما مشوره مي دهم كه خود را فقط با 
خود مقايسه كنيد. يعني ببينيد كه نظر به سال قبل بهتر شده‌ايد و يا بدتر. ببينيد 
كه امروزتان نظر به ديروز بهتر و پربارتر بود يا نه. مي خواهيد فردا نسبت به 

امروز چگونه باشد؟ 
برخي از جوانان علاقه به درس ندارند و يا اينكه توسط خانواده‌هايشان به 
مراكز آموزشي معرفي مي شوند. اگر كسي بالاي سر آنها باشد كتاب را در 
دست مي گيرند و اگر تنها باشند مصروف كارهايي مي شوند كه به آن علاقه 
دارند. اميدوارم شما از اين جمع نباشيد. اگر مجبور به درس خواندن شده‌ايد 
بهتر است شيوه‌ي خود را تغيير دهيد. من برايتان بهترين و كوتاه ترين فاصله 
را نشان مي‌دهم كه علاقمندي شما به درس و دوري جويي شما از وقتگذراني 
ده برابر شود! همين لحظه ورق كاغذي را بگيريد و در وسط آن خط بكشيد. 
در طرف راست صفحه بنويسيد كه بعد از اينكه در امتحان كانكور كامياب 
شديد‌ چي خواهد شد؟ تاثير كاميابي تان بالاي شخصيت شما و بين جامعه چي 
است؟ چه كساني از كاميابي شما بسيار خوشحال مي‌شوند؟ اگر همين لحظه 
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به شما خبر برسد كه در امتحان كانكور كامياب شده‌ايد چي مي كنيد؟ اگر 
دوستان شما از كاميابي‌تان با خبر شوند آيا افتخار بزرگي نيست؟‌ اگر موفق 
شويد، چه كساني به شما زنگ مي زنند و تبريك مي گويند؟ اگر موفقيت را 
از آن خود كنيد، تا چي اندازه خوشحال مي‌شويد؟ خانواده‌ي شما با شنيدن خبر 

موفقيت شما چي احساسي خواهند داشت؟‌... .
در قسمت دوم به اين سوالات پاسخ دهيد: اگر ناكام شويد، براي مدت 
چند روز مجبور هستيد كه تيلفون خود را خاموش نماييد تا كسي از حال شما 
باخبر نشود؟‌ اگر موفق نشويد،‌ به كساني كه از شما در مورد نتيجه‌ي كانكور 
مي‌پرسند چي و چگونه پاسخ مي دهيد؟ به خانواده به خصوص پدر و مادرتان 
چي جواب مي دهيد؟‌ اگر كسي از خانواده‌ي شما در مورد نتيجه‌ي شما بپرسد،‌ 
اگر موفق  نمايد؟  تا حد زيادي آبروي شما را حفظ  پاسخ دهد  بايد چگونه 
كنوني  شرايط  در  كه  دانيد  مي  كنيد؟  آن چي  از  بعد  داريد  تصميم  نشويد، 
همگي به هر وسيله كه شده از نتيجه‌ي يكديگر باخبر مي شوند، شما مي‌خواهيد 

دليل ناكامي خود را چي بگوييد؟
كاغذ  ورق  يك  فوراً  كرديد،  درس  به  ميلي  بي  احساس  كه  زمان  هر 
بگيريد و به سوالات بالا و سوالات مشابه به آن كه شما را تشويق به درس 

بكنند جواب بنويسد.
اين  را سپري كند  امتحان كانكور  مي‌خواهد  به كسي كه  مژده  بهترين 
است كه هنوز امتحان را سپري نكرده و مدت زيادي پيشرو دارد. هنوز انتخاب 
در دست خودش است كه مي خواهد در گلستان لذت و خوشي و افتخار با سر 
بلند قدم بزند و يا در زندان تنهايي و شرم سر افگنده باشد. شما فرصت زيادي 
داريد، بايد با لذت درس بخوانيد و نتيجه‌ را مطابق خواست خود تغيير دهيد.1 

چگونه تغيير كنيم؟
در صورتكيه بخواهيد انسان ديگري شويد و به آرزوهاي خود برسيد و 
در كانكور موفق شويد بايد انقلاب و تغيير فكري را پشت سر بگذاريد. به 
گذشته هاي خود فكر كنيد. پنج سال قبل را به ياد آوريد، آيا آنطور كه مي 
خواستيد باشيد، شده ايد؟ آيا به رويا ها و اهداف خود رسيده ايد؟ آيا توانسته 

1( سایر عوامل شکست و راه گریز از آن در صفحات بعدی با تفصیل ذکر شده است. برای 
معلومات بیشتر می توانید به بخش اول- فصل چهارم مراجعه کنید.
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ايد به مشكلات تحصيلي خود غالب شويد؟ آيا آنچه را كه نمي دانستيد، حالا 
مي دانيد؟ ممكن است شما چند سال قبل در مضمون يكميا مشكل داشته ايد؛ 
آيا هنوز هم با آن مشكل داريد و يا آنرا حل كرده ايد؟ آيا به درجه‌ي دلخواه 
خود- كه حتماً درجه‌ي اعلا است- رسيده ايد و يا هنوز هم اسم شما در قسمت 
آخر حاضري صنفتان است؟ گمان مي كنم اكثراً جواب شما منفي باشد. حدس 
مي زنم به آرزوهاي خود نرسيده ايد. واقعاً نخواسته ايد به روياهايتان جامه‌ي 

عمل بپوشانيد. 
هر قدر منتظر بخت و اقبال بنشينيم، به همان اندازه از ما دور مي شود؛ هر 
قدر دعا كنيم، بي فايده است؛ اگر شب و روز را در خيال پيروزي و پيشروي 
بگذرانيم هيچ تاثيري ندارد؛ هر قدر به زيارت برويم و دست دعا بالا نماييم به 

جايي نمي رسد؛ مگر اينكه تلاش نماييم و دست به كار شويم!
اگر  نمي رسيم.  از آرزوهاي خود  به هيچ يك  بدون تلاش و كوشش، 
آستين بالا نزنيم و زحمت را متحمل نشويم، به آرمانهاي خود نمي رسيم. بايد 
بسيار اميدوار باشيم و به آينده با ديدي مثبت و شوق و احترام بنگريم. هيچ 
تلاشي بي پاسخ نمي ماند؛ هيچ عملي بدون عكس العمل نيست؛ بكوبيد باز مي 
شود؛ بجوييد پيدا مي شود؛ بخواهيد به دست مي آوريد؛ اين قانون نظام هستي 

است. هر آنچيزي را كه كشت كنيد، درو مي كنيد. 
كانكور  و  مكتب  هاي  آزمون  و  امتحانات  نتيجه‌ي  به  توانيم  مي  چطور 
اميداور باشيم، در صورتكيه براي تحقق آرمانهاي خود گامي نبرداشته باشيم و 

تلاشي نكرده باشيم. 
زندگي كنوني شما نتيجه‌ي تصميمها و عملكردهاي گذشته‌ي شما است؛ 
بناً آينده‌ي شما از تصميم هاي كوچك و بزرگ فعلي شما ساخته مي شود. اين 
مژده و نويد خوبي است. شما آگاه هستيد كه هرطور كه حالا تصميم بگيريد، 

در آينده همانطور خواهد بود. 
اگر مي خواهيد نتايج گذشته را بدست نياوريد، اعمال گذشته را تكرار 
نكنيد. رفتار خود را تغيير دهيد و مطمئن باشيد كه نتايج نيز تغيير خواهند كرد. 
نياز داريد.  به آرزوها و آرمانهايتان به چه چيزهايي  ببينيد كه براي رسيدن 
افكار تضعيف كننده و كسل كننده‌ي خود را به افكار شور انگيز و محرك 

تبديل نماييد.
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اتفاقات  و  حوادث  دست  به  را  خود  سرنوشت  و  زندگي  آنكه  جاي  به 
زندگي بسپاريد، در پي آن باشيد كه خودتان زندگي را كنترل و اداره نماييد 

و نتايج را به خواست خود تغيير دهيد.
اين ذهن شماست كه  تغيير زيبا و درست در زندگي،  ايجاد يك  براي 
بايد تغيير نمايد. زندگي شما تحت تاثير افكار شما قرار دارد؛ در صورتكيه 
ذهن خود را تغيير دهيد، بدون شك زندگي و نتايج افكارتان نيز تغيير خواهد 

كرد. 
آوريد.  دست  به  نتيجه  ديگران  و  خود  توقع  از  بيشتر  تا  نماييد  تلاش 

كوشش نماييد تا در بين جامعه بدرخشيد.
از تمام آنچه گفته شد به اين نتيجه مي رسيم كه اگر تغيير كنيم، مي توانيم 
به زندگي آينده اميدوار باشيم و موفقيت را در يك قدمي خود ببينيم؛ در غير 
آن زندگي كنوني ما به همين منوال ادامه خواهد يافت و هيچ روزنه‌ي اميدي 

در مقابل ما قرار نخواهد گرفت!
تغيير را از كجا آغاز كنيم؟

براي ايجاد تغيير وضعيت كنوني و رسيدن به موفقيت و آرزوهايتان اين 
سه گام را پيشنهاد مي نمايم:

گام نخست: سرحد توقعات و آرزوهاي خود را وسعت بخشيد!  
اولین گام برای ایجاد تغییر، بالا بردن سطح توقعات است. یعنی باید از 
حالت موجود خود ناراضی باشید و آنرا برای خود درد آور و رنجش زا بدانید 
و حتا می توانید آنرا به معنای بدبختی و رنج تعبیر نمایید تا ذهن شما آماده 
شود که خود را از این حالت نجات بخشد. به خود بقبولانید که وضعیت موجود 
شما در شان شما نیست! وضعیت کنونی را غیر قابل تحمل بدانید. آرزوهای 
خود را روی کاغذ بنویسید. به اهدافی بیاندیشید که تا کنون برایتان غیر قابل 
تصور بوده است. زندگي كنوني شما نتيجه‌ي تصميم هاي كوچك و بزرگ 
گذشته‌ي شما است. بناً هيچ ارتباطي با آينده ندارد. اگر مي گوييد: »من در 
امتحان مشروط مانده ام و نمي توانم موفق شوم« به اين معنا است كه شما در 
گذشته نتوانستيد به موفقيت برسيد و صرف به همين دليل آينده را هم مانند 
گذشته مي بينيد. در حالكيه در معادله‌ي زندگي هرگز گذشته با آينده برابر 
نيست. البته شايان ذكر مي دانم كه اگر تصميم هاي گذشته را ادامه داديد و 
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مانند گذشته زندگي كرديد، بدون شك باز هم به همان نتايج مي رسيد. بهتر 
است بگويم گذشته را كاملًا فراموش كنيد و از امروز خود را انساني ديگر 
بدانيد و با افكار بلند و توقعات بزرگ زندگي كنيد. از اين نظام هستي به هر 
كس به  اندازه‌ي توقعش داده مي شود. اگر توقع شما از امتحان، فقط كاميابي 
باشد، هرگز منتظر نباشيد كه روزي اولنمره و يا يكي از دانش آموزان ممتاز 
به  فقط  در صورتكيه  اما  ايد.  داشته  قناعت  مقدار  همان  به  شما  شويد. چون 
رسيدن به درجه‌ي اول بينديشيد و آنرا حق خود بدانيد و با خود عهد و پيمان 
نماييد كه تا به آن درجه نرسيده ايد دست از تلاش بر نمي داريد، بدون شك 
روزي به اين موفقيت بزرگ مي رسيد. دنيا از انسان هاي موفق است. انسان 
هاي موفق هميشه با افكار بزرگ و جاهطلبانه به موفقيت رسيده اند. هرگز از 

آرزو و خواهش خود دست بر نداريد. 
			  دست از طلب ندارم تا جان من برايد 

يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برايد
گام دوم: باور های تضعیف کننده را تغییر دهید!	

در صورتیکه سطح توقعات شما بالا رود ولی مطمئن و با اراده در به  	
دست آوردن آنها نباشید، خود را رنج داده اید. باید به خود بقبولانید آنچه را 
که می خواهید، بدست خواهید آورد؛ زیرا انسانهای دیگر نیز مانند شما بوده 
اند و با اراده ی آهنین توانستند به آرمانهای خود برسند؛ زیرا واقعاً و از ته دل 
آرزوهای خود را می خواستند. هرگز فكر نكنيد كه به نتيجه نمي رسيد. اين 
اشتباه محض است. هرگز خود را كمتر از ديگران ندانيد. هميشه به صفات 
نكي و برجستگي هاي شخصي خود بيانديشيد تا اعتماد به نفس شما محكم و 
قدرتمند شود. اگر يكي از همصنفي هاي شما هميشه بگويد كه درس را فرا 
نمي گيرد، اين جمله در ذهن او ثبت مي شود و به زودي در همه‌ي وجودش 
تلقين شده، بالاخره نتيجه هم چنين خواهد شد. او هر قدر بخواهد درس بخواند، 
جمله‌اي را هم فرا نخواهد گرفت. بهتر است خود را قدرتمند و با انرژي بدانيد. 
به نقاط ضعف خود نيانديشيد؛ زيرا هر قدر در مورد آن تمركز نماييد، به همان 
نتيجه مانعي در سر راه موفقيت تحصيلي و پيشرفت  اندازه رشد نموده و در 

زندگي شما مي شوند. 
گام سوم: طرزالعمل تان را تغییر دهید!
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برای حفظ باورها باید راهکار خود را در نظر داشته باشیم و تلاش نماییم 
که بهترین طرزالعمل را انتخاب کنیم. من باور دارم اگر بتوانید سطح انتظارات 
خود را بالا ببرید و به آنها باورمند و معتقد باشید، بدون شک می توانید بهترین 
راهکار را انتخاب نمایید. در نتیجه گفته می توانیم که این مرحله به مراحل 

قبلی بسیار مرتبط است.
بعد از اینکه این سه مرحله را با تمام جزئیات آن پشت سر گذاشتید، باید 
همیشه آنها را مرور نمایید تا در ذهن شما باقی بماند و تبدیل به الگوی کامل 
و قوی ذهنی شما شود. همیشه و هر از گاهی اهداف و آرزوهای خود را روی 
کاغذ بیارید و خود را معتقد سازید که آنها برای شما ضروری و حتمی است. 
درصورتیکه آنها را بدست نیاورید باید رنج فراوانی را متحمل شوید. هر قدر 
آنها  آوردن  بدست  پی  در  اندازه  همان  باشد،  با جزئیات  شما  آرزوهای  که 

خواهید بود. زیرا تکرار مادر مهارت است. 
كدام تغيير با ارزش است؟

زماني مي رسد كه شما تصميم مي گيريد تغيير نماييد و تا چند روز روي 
اين مسأله فكر مي كنيد و كم كم آنرا به باد فراموشي مي سپاريد و ناخواسته 
از هدف و تغييرات زندگي خود دور شده و باز هم همان زندگي و روند گذشته 
را اختيار مي نماييد. اين نوع تغييرات بي ارزش و بي فايده هستند. وقتي كه 
متوجه خود مي شويد و مي دانيد كه از تصميم و هدف خود دور شده ايد، رنج 
و غم همه‌ي وجود شما را فرا مي گيرد و با خود مي گوييد: »اي كاش تغييرات 
فكري و رفتاري خود را حفظ مي كردم« اما ديگر كار از كار گذشته و وقتي 
متوجه اين مسأله مي شويد كه امتحانات شما نزديك شده و فرصت چنداني 
براي درس خواندن نداريد. بناً گفته مي توانيم: »فقط آن تغييراتي با ارزش اند 
كه با دوام باشند.« رسيدن به تغييرات مداوم و با ارزش، شرايط و قوانيني دارد 

كه بايد آنها را در نظر داشته و مو به مو اجرا نماييد.
چگونه تغييرات خود را حفظ نماييم؟

مغز ما فقط مطالب و اطلاعاتي را ذخيره مي كند كه ما بالاي آنها تمركز 
نماييم. اطلاعاتي كه درباره‌ اش فكر نشود، مغز آن را بي ارزش مي داند و به 
مرور زمان آنها را از دست خواهد داد. نا ممكن است كه شما نام مكتب خود 
را فراموش كنيد. چون صدها و شايد هزاران بار آن نام را يا خودتان بر زبان 
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امكان دارد، يك  بسيار  اما  ايد.  تان شنيده  اطرافيان  از  يا  ايد و  جاري كرده 
فرمول رياضي را كه مدت يكسال تكرار نكرده ايد، كاملًا از خاطرتان محو 

شده باشد. 
حال مي خواهيد تغييرات فكري و عملي شما براي هميشه در زندگي تان 
باقي بماند و هميشه مثبت انديش و پركار باشيد. يگانه راه براي رسيدن به اين 
منظور اين است كه هميشه آنها را مرور نماييد. تغييرات خود را روي كاغذ 
بنويسيد. اجازه ندهيد افكار منفي و تخريب كننده مغز شما را مسموم نمايد 
و شما را پژمرده سازد. هميشه به توانايي هاي خود و نعمت هايي كه خداوند 
متعال برايتان فراهم كرده است فكر كنيد. آنقدر فكر كنيد تا مغز شما كاملاً‌ 

بپذيرد و هيچ چيز خلاف آنرا قبول ننمايد. 

نتايج بحثِ اول
• هر روز صبح وقتي كه از خواب بلند شديد، به هدف خود فكر كنيد و 

آنرا با جزئيات در ذهن خود مرور نماييد.
• كوشش كنيد، بنياد هر مضمون خود را قوي بگذاريد تا بعداً‌ دچار مشكل 

نشويد.
• در آخر هر هفته روند درس خواندن خود را بررسي كنيد. ببينيد كه آيا 

به هدف خود نزديك شده ايد يا از آن دور مي‌شويد؟
• هر قدر منتظر بخت و اقبال بنشينيم، به همان اندازه از ما دور مي شود.

هيچ تلاشي بي پاسخ نمي ماند؛ هيچ عملي بدون عكس العمل نيست؛   •
بكوبيد باز مي شود؛ بجوييد پيدا مي شود؛ بخواهيد به دست مي آوريد؛ اين 

قانون نظام هستي است.
• زندگي كنوني شما نتيجه‌ي تصميمها و عملكردهاي گذشته‌ي شما است؛ 

بناً آينده‌ي شما از تصميم هاي كوچك و بزرگ فعلي شما ساخته مي شود.
• اگر مي خواهيد نتايج گذشته را بدست نياوريد، اعمال گذشته را تكرار 

نكنيد.
•  به جاي آنكه زندگي و سرنوشت خود را به دست حوادث و اتفاقات 
زندگي بسپاريد، در پي آن باشيد كه خودتان زندگي را كنترل و اداره نماييد و 

نتايج را به خواست خود تغيير دهيد.
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•  در معادله‌ي زندگي هرگز گذشته با آينده برابر نيست. 
• براي رسيدن به تغييرات دوامدار به اين سه مرحله نياز است:

گام نخست: سرحد توقعات و آرزوهاي خود را وسعت بخشيد!   	
گام دوم: باور های تضعیف کننده را تغییر دهید!	 	

گام سوم: طرزالعمل تان را تغییر دهید! 	
• فقط آن تغييراتي با ارزش اند كه با دوام باشند.

• يگانه راه براي حفظ تغييراتِ به وجود آمده آن است كه هميشه آنها را 
مرور نماييم و آنرا در مغز خود ثبت كنيم.





»موفقيت يعني 99 درصد تلاش و فقط 1 درصد نبوغ!«
قسمت اعظم پيشرفت بشريت در قرن بيست و يك مرهون زحمات اين 
مرد بزرگ است. در عرض 50 سال توانست 3000 اختراع را به ثبت رساند. 
تا به حال هيچ كسي نتوانسته است تعداد اختراعات خود را به پاي او برساند. 
انرژي برق  او است. تصور كنيد اگر  از اختراعات  چراغ برق )لامپ( يكي 
در خدمت بشر نمي بود چي مي شد؟ در اينصورت باز هم مجبور بوديد شمع 
بانكها و فروشگاههاي  مانند  بزرگ  تجارتي كوچك و  روشن كنيد؛ مراكز 
بلند منزل، ديگر نمي توانست به فعاليت ادامه دهد؛ كامپيوتر و انترنت وجود 
نمي داشت، نمي توانستيد در گرم ساختن و سرد ساختن از اين نيرو استفاده 
نماييد؛ ارتباطات جهاني به صفر مي رسيد؛ صفينه هاي فضايي نمي توانستند 
حركت كنند؛ و... . ببينيد كه اين مرد بزرگ تا چه اندازه بالاي همه بشريت 
احسان گذاشته است. با اينحال همه‌ي دست آوردها و اختراعات خود را مديون 
زحمات خود مي داند. او تنبلي و بطالت را ننگ مي دانست. روزانه 16 ساعت 
كار مي كرد. در جنگ اول جهاني توانست 45 اختراع نظامي به ثبت برساند و 

توماس اديسون
)1877- 1932م(
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صدها اختراع كوچك و بزرگ ديگر نيز انجام داد.
او توانست در طرح تلگراف ابداعاتي وارد كند كه يكفيت آنرا بالا ببرد. 
در سال 1877 دستگاه گرامافون را پس از 5 سال تلاش شبانه روزي اختراع 
كرد. از جمله‌ي اختراعات او تلفن دهني، گروپ برق، باتري نكيلي- آهني، 
از  ابتدايي  )اديفون( و شكلي  نگار  الكتريكي ثبت آرا، ماشين گفته  دستگاه 

كامره‌ي تصاوير متحرك مي باشد.
اديسون در سال 1847م در امريكا به دنيا آمد. پدر و مادر او افراد فقيري 
بودند. اطرافيانش او را كودن و ناقص العقل مي پنداشتند. سر او بزرگ و با 
را  ديگران، همه  از  او  غيرب  و  نمود. سوالات عجيب  مي  متناسب  نا  بدنش 
متقاعد كرده بود كه اين كودك كم عقل است. معلمش با او بد رفتاري مي 
كرد. به همين دلايل نتوانست بيشتر از 3 ماه به مكتب برود. بعد از آن مادرش 
تعليم و تربيت او را به دوش گرفت. يگانه مُشَوق او مادرش بود كه به كودك 
خود بسيار اميدوار بود. از كودكي به تجربيات يكميا و فزيك علاقه داشت و 
هميشه بعد از مطالعه‌ي هر جلد كتاب از پدرش مبلغي پول جايزه مي گرفت تا 
بتواند با آن مواد تجربه را فراهم كند. در همان سنين كودكي بسيار مطالعه مي 
كرد. او كوشش مي كرد به همه چيز به ديده‌ي شك و تحقيق ببيند. كوشش 
مي كرد بداند دود چگونه از اطاق خارج مي شود. به همين دليل روزي اتاق 
كاه را آتش زد. روز ديگر با گاز هايدروجن مصروف آزمايش بود كه ناگهان 
گاز منفجر شد. وقتي مادرش با عجله وارد اتاق او شد اديسون با لبخند گفت: 
»اگر مقدار كافي هايدروجن در اختيارم بگذاريد، دنيا را با يك جرقه منفجر 

مي كنم.« 
اديسون از سن 12 سالگي در ريل )قطار( روزنامه فروشي مي كرد. يك 
روز ديرتر رسيد و متوجه شد كه ريل حركت كرده است. كوشش كرد خود 
را برساند وقتي در مقابل در رسيد از كسي كمك خواست تا او را بالا بكشد. 
كشيد.  بالا  را  او  با يك حركت  و  گرفت  اديسون  گوشهاي  از  آن شخص 
بعد از چند لحظه از گوشهاي او خون آمد و بعداً متوجه شدند كه پرده هاي 
گوشهايش پاره شده اند. از آن روز به بعد اديسون به سختي مي شنيد. ولي او 
ناشنوايي خود را نعمتي بزرگ مي دانست و فكر مي كرد بهتر است نشنود 
تا حواسش جمع باشد و سر و صداي اطراف نتواند در تمركز و توجه او خلل 
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وارد كند. تا دو سال همه روزه روزنامه هاي را كه براي فروش مي گرفت، 
خودش هم مي خواند. در سن 14 سالگي خودش نشست و روزنامه اي ترتيب 

داد و آنرا منتشر كرد. 
زمانكيه به اهميت لامپ الكتريك پي برد تصميم گرفت تا هر طور شده 
آنرا بسازد. سالهاي زياد عمر گرانبها و پربار خود را وقف اين اختراع با ارزش 
كرد. او در جستجوي فلزي بود تا بتواند در داخل لامپ پيوسته كار كند و 
نسوزد. او 4000 مرتبه آزمايش كرد ولي نتيجه نگرفت. روزي به فكرش رسيد 
كه شايد نخ پنبه اي بتواند در داخل لامپي كه هواي داخل آن خالي شده است، 
بتابد و نسوزد. براي اينكه بداند تا چند ساعت اين لامپ كار مي كند، مدت 
40 ساعت نخوابيد و در كنار لامپ خود بيدار ماند. در يك آزمايش ديگر 60 
ساعت را در كنار لامپ بيدار ماند. با چنين تلاش و اراده اي توانست بالاخره 

به اختراع لامپ دست يابد و نام خود را در شمار بزرگان جهان ثبت كند. 
اديسون سر انجام در سال 1932 با عمر84 سالگي وفات كرد. عمر او بسيار 
دنيا عزاداري  او همه‌ي كشورهاي  براي مرگ  افتخار سپري شد.  با  و  پربار 
كردند. زيرا او خود را خدمتگزار بشريت مي دانست و تلاش هاي خستگي 
ناپذير و اختراعات او ادعايش را ثابت مي كند. اديسون مي تواند يك الگو 
و سرمشق بسيار مناسب،‌ براي همه كساني باشد كه مي خواهند خادم بشريت 

باشند و نام خود را در شمار انسانهاي نكيوكار ثبت نمايند.
برخي از سخنها و انديشه هاي او:

- هرگز شكست را نمي پذيرم، زيرا هر شكست مرا يك گام به سوي 
پيروزي و موفقيت به پيش مي برد.

- موفقيت يعني 99 درصد تلاش و فقط 1 درصد نبوغ.
- لازمه‌ي موفقیت، در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون وقفه 

بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید.
اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی 

اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند.





بحث دوم
چگونه تصميم بگيريم؟
)تصمیم، سر چشمه‌ی قدرت(

بخوانيد!«  »كانكوريها  دوم-  بخش  بحث-  دومین  ی  خواننده  اینکه  از 
هستید، از شما تشکر می نمایم. باید بگویم آنچه را که می خوانید، شما را به 
سوی موفقیت و پیروزی در كانكور و ساير مسايل زندگي سوق خواهند داد 
نمایم: در  این راستا است. تأکید می  و کامیابی شما در گرو تلاش شما در 
صورتیکه به دستورات آن عمل ننمایید، هیچ سودی به حال شما نخواهد رساند؛ 
مگر اینکه به معلومات شما افزوده خواهد شد. هدف آن اینست که تغییری 
بزرگ در فکر و عمل شما به وجود آورد و شما را با دنیای بیکران خود باوری 

و اعتماد به نفس آشنایی بخشد.
به یاد داشته باشید که امروزِ شما فقط یکبار در زندگیتان خواهد بود و 
هرگز تکرار نخواهد شد. فردا و پس فردا نیز همین طور. پس گفته می توانیم: 
زندگی مجموعه‌ی لحظات است. هر لحظه سهمی در تمام زندگی شما دارد. آیا 
بیاد دارید روزی را که برج های آسمان خراش امریکا )بانک جهانی( در 11 
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سپتامبر 2001 مورد حمله قرار گرفت و خبر آن تمام جهان را پوشانید؟ آیا 
حمله ی امریکا به افغانستان و تار و مار شدن طالبان را به یاد دارید؟ از آن 
زمان تا به حال 9 سال می گذرد. حالا که به گذشته نگاه می نماییم، در یک 
چشم به هم زدن این حوادث در برابر چشمان ما قرار گرفتند و در یک چشم 
به هم زدن از مقابل ما فرار کردند. ده ها هزار تن سالانه در امتحان كانكور 
اشتراك مي نمايند و فقط شايسته ترين ها كامياب مي شوند. اين روند همه 
ساله اتفاق مي افتد. روز اعلان نتايج كانكور را به يا آوريد كه بعضي ها از 
شدت خوشحالي در پوست خود نمي گنجند و بعضي ديگر بسيار اندوهگين و 

خجالت هستند. 
سالهای آینده نیز همین طور خواهند گذشت. بزودی سال 2020 میرسد. 
تقویم هجری شمسی به زودی وارد قرن 15 خواهد شد... . پس چه باید کرد؟ 
شما باید دو سال یا ده سال بعد خود را امروز طراحی نمایید نه دو یا ده سال 
بعد. از خود بپرسید چگونه زندگی نمایم تا به زندگی مورد علاقه ام برسم؟ 
غلبه  زمان  بر  باید   ... باشم؟  خود  خواست  مطابق  فردا  تا  کنم  چکار  امروز 

نماییم. 
تصمیم گیری شما را به قدرت می​رساند. »پائلوکوئیلیو« متفکر و نویسنده​
ی مشهور برازیلی می​گوید: »هرگاه شما تصمیمی می گیرید، تمام کاینات 

خداوند دست به دست هم می دهند تا شما به هدف خود برسید!« 
یک  از  جزئی  باید  حرکتی  هر  اید؟  کرده  دقت  شطرنج  بازی  به  آیا 
استراتیژی و هدف دراز مدت باشد. در غیر آن بازی بینظم و ورشکست خواهد 
شد. زندگی ما نیز چنین است. باید هر لحظه‌ی ما برای رسیدن به اهدافی باشد 
که در دراز مدت حاصل خواهند شد. البته باید به یاد داشته باشیم که اهداف 
کوتاه مدت زمانی با ارزش خواهند بود که جزئی از اهداف بزرگ ما باشند؛ در 
غیر آن باز هم شطرنج را به ياد آوريد. فراموش نکنید که اعمال همیشگی ما 
شخصیت واقعی مان را نشان می دهند؛ نه کارهای تصادفی ما. همین طور اعمال 
همیشگی ما سرنوشت ساز اند نه کارهای مقطعی ما. سوالی پیدا می شود: چه 
عاملی باعث می شود کارهای مختلف انجام دهیم؟ چرا بعضی اوقات شخصی 

دیگری می شویم؟ سرچشمه ی کارهای ما چی است؟
قوه​ی تصمیم گیری پاسخ پرسش های بالا است. هر اتفاقی که شما را به 
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هیجان می آورد و یا باعث ناراحتی شما می شود، ناشی از تصمیم شما است. 
بعد  از چه حادثه ای خوشحال شوید و  بعد  یعنی شما تصمیم می گیرید که 
از چه عاملی ناراحت باشید. پس گفته می توانیم که تصمیم گیری زندگی و 
احساس ما را شکل می دهد. هر تصمیم ما مانند خشتی است که به ساختمان 
زندگی آینده‌ی خود می گذاریم. هر قدر این تصمیم ها و اعمال ناشی از آن 
دقیق و سنجیده شده و بجا باشد، همان اندازه ساختمان آینده‌ی زندگی ما زیباتر 

خواهد بود.
من در زندگی خود بارها و بارها تصمیم های گوناگون گرفته ام و میدانم 
بوده  ام  بزرگ گذشته  و  های کوچک  تصمیم  من حاصل  فعلی  زندگی  که 
است. مطمئن هستم که زندگی کنونی شما نیز حاصل تصمیم های گذشته‌ی 
شما بوده است. اما از همه مهمتر اینکه زندگی آینده‌ی ما حاصل تصمیم های 
است که حالا می گیریم! فکر می نمایم، مژده ی بسیار نیک است. امکان دارد، 
شما پنج سال قبل تصمیمی گرفته باشید که زندگیتان را کاملًا دگرگون کرده 
باشد. یا شاید تصمیم گرفته باشید که زبان انگلیسی را بیاموزید. شاید بدون 
باشید که حتی اگر بی  به یاد داشته  اما  باشید.  هدف تا کنون به پیش آمده 
هدف بوده اید، این نیز نتیجه‌ی يك تصمیم است. یعنی تصمیم داشته اید که 
برای خود برنامه ریزی ننمایید و بی هدف به پیش گام بردارید. بدون شک 
عوامل گوناگون محیطی در پیرامون من و شما وجود دارد که در سرنوشت 
ما نقش دارند. اما نقش آنها کمتر از تصمیم ما است. نیروی بیکران تصمیم 
گیری خود را بیدار کنید و از قوه‌ی بی پایان، نشاط و خوشبختی یی که حق 
شماست، بهره مند شوید! از همین حالا تصمیم بگیرید که بلافاصله زندگی تان 
را دگرگون سازید. می توانید شخصیتی را که همیشه در آرمان داشتن آن بوده 
اید، همین حالا به دست آورید. می خواهید چه شخصیتی داشته باشید، نحوه 
ی سخن گفتن و رفتارتان با دیگران چگونه باشد؟ برای بدست آوردن آن 
تصمیم بگیرید که فقط از موقف همان شخص رفتار نمایید. شخصیت ایدیال 
شما چگونه درس مي خواند؟ شخصيت ايدئال شما در كدام دانشكده درس مي 
خواند؟ يعني دوست داريد بعد از امتحان كانكور، شامل كدام رشته شويد؟ خود 
را براي رسيدن به هدف خود آماده كنيد. تصور كنيد كه همين حالا در صنف 
همان دانشكده نشسته ايد و مشغول درس هستيد. اين تصور به شما انرژي و 
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امتحان كانكور و ساير موانع  بتوانيد بهتر درس بخوانيد و  تا  نيرو مي بخشد 
و امتحانات را با موفقيت پشت سر بگذاريد. شما هم همانطور درس بخوانيد. 
تصمیم   . نمایید...  رفتار  همانطور  هم  شما  است؟  چطور  رفتارش  و  برخورد 

بگیرید بهترین احساسات را که لایق شما اند، داشته باشید. 
زندگی شما زمانی تغییر خواهد کرد که تصمیمی جدی، قاطع و با نظم 
بگیرید. سپس روي تصميم خود قاطع و تزلزل ناپذير بايستيد. براي رسيدن به 
هدف، از هر موردي كه امكان خلل واردن كردن به تصميم شما را دارد، دوري 
بجوييد و به هر چيزي كه شما را به هدفتان نزديك مي نمايد، محكم بچسپيد. 

اين طرز عمل را هميشه به كار ببريد.
به انسانهاي بزرگ نگاه كنيد كه چگونه توانستند، نا ممكن ها را ممكن 
سازند. زندگي نامه‌ي افراد موفق بهترين درس و الگو براي كساني است كه 
مي خواهند به موفقيت برسند. تفاوت آنان با ساير افراد در اين است كه آنان 
به هدف خود رسيدند. هيچ  تا  ايستادند  بعداً‌ روي آن  و  اند  تصميمي گرفته 
اين  نداشتند.  اعتقاد  شكست  به  اصلًا  و  نكردند  تصور  شكست  را  رويدادي 
ولي  اند؛  شده  مواجه  فرسا  طاقت  مشكلات  و  موانع  به  بارها  و  بارها  انسانها 
همه را ناديده گرفته و فقط به هدف خود انديشيدند و هر روز خود را به آن 
نزديكتر كرده اند. در اطراف ما و شما انسانهاي زيادي هستند كه به موفقيت 
رسيده اند و امتحان كانكور را به بسيار راحتي سپري كرده اند و بدون هيچ 
تشويش موفق شده اند. در اين سالها در كشور ما سالانه در حدود 80 هزار 
به  تن  هزار   32 حدود  در  تقريباً  و  كنند  مي  سپري  را  كانكور  امتحان  نفر 
تحصيلات عالي و نيمه عالي راه مي يابند. از يك طرف 48 هزار تن بي نتيجه 
و در حقيقت ناكام مي شوند؛ اما از جانب ديگر 32 هزار تن لذت موفقيت را 
احساس مي كنند. اگر شما بخواهيد و تصميم جدي و قاطع بگيريد بدون شك 
مي توانيد يكي از اين 32 هزار نفر باشيد. حتا مي توانيد به فكر رقابت بالاي 
نمرات درجه يك كانكور باشيد. شما مي توانيد بلندتر از نمرات معياري كه 
براي هر رشته در نظر گرفته شده است، نمره اخذ نماييد. همه‌ي اينها فقط در 

گرو تصميم شما است.
افراد موفق، قبل از آنكه تصميم بگيرند، همه جوانب قضيه را مي سنجند 
و بدون آنكه موانع را مد نظر داشته باشند، همه را ناديده گرفته و با گامهاي 
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آهنين و محكم به سوي پيروزي و موفقيتي كه براي آنها تضمين شده است، به 
پيش ميروند. همه موانع و اتفاقات را عادي پنداشته و هرگز افسرده و مأيوس 
نمي شوند. دست به هر كاري مي زنند تا به هدف خود برسند و از بسياري 

كارها دست مي بردارند تا پيروزي را احساس كنند. 
انسانهاي موفق با شما هيچ تفاوتي ندارند. آنها هم مانند شما، فقط يك 
جوره بوت مي پوشند و دست و پاي آنان مثل شما است. يگانه تفاوت در 
انديشه و طرز فكر آنان با ساير افراد جامعه است. اگر شما هم مانند آنان فكر 

كنيد، به نتايج و موفقيت هاي مانند آنان دست مي يابيد.
اصل انعطاف پذيري:

ايد كه براي رسيدن به هدف خود كه فعلًا موفقيت  شما تصميم گرفته 
در امتحان كانكور است، هرگز عقب نشيني نمي كنيد و بغير از آن به چيزي 
ديگر نمي انديشيد. اما مطلب مهمي را بايد خاطر نشان نمايم و آن اصل انعطاف 
پذيري است. شما تصميم گرفته ايد تا به هدف خود برسيد. يعني منظور شما 
نه تصميم شما. در صورتكيه طرز عمل شما درست  است،  به هدف  رسيدن 
نباشد و احساس كنيد كه به اين شيوه نمي توانيد به موفقيت برسيد، فوراً‌ و 
بدون ضياع وقت، شيوه‌ي كار خود را عوض كنيد و يك گام ديگر خود را 
به موفقيت نزديك كنيد. امكان دارد تصميم شما ناقص و يا اشتباه باشد، بدون 
آنكه در هدفتان تغيير بيايد، تصميم خود را عوض نماييد تا در نتيجه به هدف 
به موفقيت در كانكور،  براي رسيدن  ايد كه  مثلًا اگر تصميم گرفته  برسيد. 
روزانه 2 ساعت درس بخوانيد، بسيار خوب است. اما اگر متوجه مي شويد كه 
مدت 2 ساعت كافي نيست، بلافاصله آنرا عوض كنيد و مثلًا روزانه 4 ساعت 

يا بيشتر درس بخوانيد.
تصميم بگیريد كه خود را به موفقيت برسانيد. تصميم بگيريد كه هرگز 
عصباني و قهر نشويد. زيرا ميوه‌ي خشم چيزي به غير از پشيماني نيست. در 
لحظاتي كه خشم بر شما غلبه مي كند، عقل و منطق كنار مي روند و تصور 
كنيد كه شما بدون فرمان عقل و فكر دست به كاري مي زنيد. حتماً پشيمان 
خواهيد شد. همين حالا تصميم بگيريد كه از همين لحظه فقط به هدف خود 
بيانديشيد و براي رسيدن به آن از هيچ نوع سعي و تلاش دريغ ننماييد. همين 
لحظه تصميم بگيريد كه تمام كتابهاي مكتب از صنف 7 تا 12 را بخوانيد و 
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مطابق تقسيم اوقات خود عمل نماييد. تصميم بگيريد تا آنجا كه در توان شما 
است، فورم هاي كانكور سالهاي قبل را به دست آوريد و از آنها استفاده كنيد. 
بارها و بارها تصميم بگيريد و هيچ وقت عقب نشيني نكنيد تا هميشه صاحب 
بهترين تصميم ها باشيد. بايد براي شما هيچ چيزي به اندازه‌ي رسيدن به هدف، 
لذت بخش نباشد. از جانب ديگر بيشترين غم و اندوه و خجالت را به اندازه‌ي 

ناكامي ندانيد. كوشش كنيد تا هميشه به فكر موفقيت خود باشيد. 
چه کنیم تا تصمیم ما پایدار و با دوام باشد؟ 

گاهی اوقات می شود که ما تصمیم های بسیار به موقع، جالب و قاطع می 
گیریم؛ اما با گذشت زمان، غبار فراموشی روی آنرا مي پوشاند و کم کم از 
یادمان می رود. بعضی اوقات تمام شرایط برای گرفتن بهترین تصمیم زندگی 
برایمان میسر می شود؛ اما نمی دانیم چگونه تصمیم بگیریم و چطور آنرا عملی 

نماییم. 
برای اینکه تصمیم های شما مفید باشند، باید فراموش نشوند. در غیر آن 
هیچ تفاوتی با بی برنامگی نخواهد داشت. شاید روزی شده باشد که یکی از 
دوستان خود را می بینید که در رشته‌ي دلخواه خود تحصيل مي كند و شما 
نیز می خواهید مانند او باشید و از همان لحظه تصمیم می گیرید، در امتحان 
كانكور موفق شويد. چند روز بعد مصروف تماشای تلویزیون می شوید و بعداً 
مهمان را پذیرایی می کنید و چند ساعت بعد می خواهید وظیفه​ی خانگی فردا 
را اجرا نمایید و ... بالاخره یکی از مهمترین وظایف و تصمیم های خود را 

فراموش می نمایید. 
بقبولانید که سرنوشت و آینده‌ی  به خود  باید  در موقع تصمیم گرفتن، 
شما در گرو همین تصمیم های شما است. باید تا زمانی که مطمئن نشده اید 
که ذهن شما واقعاً می خواهد شما را به هدف برساند، همیشه و زود زود باید 
تصمیم خود را مرور نمایید و از خود بپرسید که چرا این تصمیم را گرفته ام 
و ضرورت اجرای آن چی است. هر قدر این پرسش را بیشتر مرور نمایید و 
جوابهای جالب و قناعت بخش برای آن بیاورید، ذهن شما بیشتر علاقمند به 
تصمیم شما خواهد شد. بالاخره زمانی میرسد که خواسته یا ناخواسته شما به 
جانب تصمیم خود حرکت می نمایید. همیشه باید از اهمیت و سرنوشت ساز 
بودن تصمیم خود آگاه باشید و آنرا یا در روی کاغذ بنویسید و یا ذهناً مرور 
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نمایید. من برایتان پیشنهاد می کنم که تصمیم های خود را روی کاغذ بنویسید 
تا همیشه در ذهنتان باقی بماند. 

اگر می خواهید تصمیم شما با دوام باشد، باید از هر چیزی که شاید در 
تصمیم شما خلل وارد نماید و انگیزه‌ی شما را کم کند اجتناب نمایید. و از 
جانب دیگر به هر چیزی که شما را انگیزه‌ی بیشتر به فعالیت می دهد و تصمیم 
شما را تقویت می نماید، بیشتر مراجعه نمایید. باید از هر چیزی که باعث فرو 
ریختن تصمیم های شما می شود اجتناب نمایید. مثال می آورم: شاید کسانی 
را دیده باشید که می خواهند سگرت یا هر عمل یا عادت زشت و بد خود 
را ترک نمایند. بعضی ها بعد از یکبار تصمیم می توانند در تمام عمر از شر 
سگرت خلاص شوند؛ ولی بعضی دیگر بارها تصمیم می گیرند و بارها شکست 
می خورند. چرا؟ کسی می تواند موفق به ترک عادتی مثل ترک سگرت شود 
که استفاده از سگرت را رنج آور بداند و آنرا خطرناک، سرطان زا بداند باید 
به بوی بد دهانش بعد از استعمال سگرت توجه کند و بداند که شاید کم کم 
دوستان خود را از دست بدهد... بالاخره سگرت تبدیل به یک آفت ذهنی وی 
اما کسی که سگرت  می شود و هرگز دوباره به سگرت مراجعه نمی کند. 
را لذت بخش بداند و بدون دلیل بخواهد آنرا ترک کند، تصمیم وی عملی 

نخواهد شد. 
مثالی که درباره​ی سگرت گفته شد، بالای بسیاری از مسایل دیگر زندگی 
نیز صدق می نماید و می توان از آن استفاده کرد. به همين ترتيب در مورد 
باشيد، بسيار عادت  تنبلي و بي برنامگي خود فكر كنيد. اگر تنبل و سست 
زشت و ناپسند است. همين كلمه‌ي تنبل تصوير شخصي را نشان مي دهد كه 
ژوليده و پريشان زندگي مي كند و حتا متوجه نيست كه عمر عزيزش مي 
گذرد و هر لحظه از آن كم مي شود. كلمه‌ي تنبل بالاي كسي استعمال مي 
شود كه وسايل و سهولت ها برايش آماده باشند و او نتواند و يا نخواهد از 

فرصتها استفاده كند. 
باز هم تأکید می نمایم که اگر خواهان با دوام بودن تصمیم خود هستید، 
باید از هر چیزی که تصمیم شما را دچار پریشانی می نماید، خود داری نمایید. 
بعد از مدتی، همیشه باید دوباره تصمیم خود را مرور نمایید و به خود بقبولانید 
خود  تصمیم  از  صورتیکه  در  و  اید  گرفته  درست  و  بجا  تصمیم  بسیار  که 
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منصرف شوید، بسیار دچار مشکل خواهید شد.
»آنتونی رابینز« فرمول موفقیت نهایی را چنین بیان می نماید: 1( تصمیم 
بگیرید چه می خواهید. 2( وارد عمل شوید. 3( اموری را که مفید هستند یا 
نیستند، بررسی کنید. 4( نحوه ی عملکردتان را آن قدر تغییر دهید تا به هدف 

برسید. 
مورد 4 را بررسی می نماییم: بعد از این که مدتی از تصمیم شما می گذرد، 
متوجه می شوید که تصمیم درستی نگرفته اید و یا شاید این تصمیم شما را 
باید بلافاصله تصمیم خود  به اهداف دراز مدت تان نمی رساند. درینصورت 
را عوض نمایید و تصمیمی جدید اتخاذ کنید. زیرا می خواهیم به هدف خود 
برسیم، نه اینکه فقط روی تصمیم خود ایستاده باشیم. تصمیم ها ما را در رسیدن 
باید تصمیمی درست بگیریم. مثلًا شما  ازینرو  نمایند و  به هدف کمک می 
می خواهید در امتحان پیشرو نمره‌ی خوبی بگیرید. امکان دارد روزانه درس 
بخوانید ولی برداشت درست نتوانید؛ در نیتجه تصمیم می گیرید شبانه یا صبح 
زود درس بخوانید. با آنکه با تصمیم قبلی تان متفاوت است. اما چون هدف 

شما گرفتن نتیجه‌ی خوب از امتحان است، طرز كار خود را تغییر می دهید. 
تصمیم واقعی یعنی خواست دستیابی به نتیجه ای خاص و سپس اجتناب از 

اموری که مانع از این کار می شوند. 
چگونه نیروی تصمیم گیری خود را تقویت نماییم؟

1- قدرت بی پایان تصمیم گیری را از یاد نبرید. تصمیم نیروی است که 
همیشه می توانید از آن استفاده نمایید. 

گرفتن  هدفی،  هر  به  رسیدن  برای  گام  مهمترین  که  نبرید  یاد  از   -2
تصمیمی کامل و قاطع است.

3-  همیشه تصمیم بگیرید. و با اتخاذ هر تصمیم شما سرنوشتتان را در 
دست می گیرید.

4- از هر تصمیم خود تجربه ای حاصل کنید. 
5- همیشه بعد از اتخاذ تصمیم خود را در عملی نمودن آن مقید بدانید. اما 

برای رسیدن به هدف خود انعطاف پذیر باشید. 
6- هرگز خود را فریب ندهید. یعنی بعد از اینکه تصمیم خود را عملی 

نکردید، بجای بهانه تراشی، در فکر راه حل باشید.
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نتايج بحث دوم
• تصميم سر چشمه‌ي قدرت است.

• تصمیم شما زمانی ارزش دارد که با عمل همراه باشد. 
• زندگی شما در لحظات تصمیم گیریتان شکل می گیرد. 

• هرگاه شما تصميمي مي گيرد، تمام كاينات خداوند دست به دست هم 
مي دهند تا شما به هدف خود برسيد.

• هیچ عاملی امیدوار کننده تر از این نیست که انسان بتواند با تلاش و 
همتی آگاهانه زندگی اش را بهبود بخشد.

هیچ گاه نا امید نمی شوم چون هر تلاشی که ثمر نرسد، گامی است   •
بسوی موفقیت. »توماس ادیسون«

»آبراهام  میرند.  می  راه  در  ناتوانان  و  کنند  نمی  آغاز  هرگز  بزدلان   •
لینکلن«

• همه روزه و روزانه دوبار، تصميم و هدف خود را روي كاغذ به صورت 
فشرده و خلاصه بنويسيد و در مورد آن فكر كنيد، تا راههاي رسيدن به هدفتان 
را بيابيد. بهتر است هر صبح بعد از بيداري و هر شب قبل از خواب اين كار 

را انجام دهيد.
• رسيدن به هدف را با افتخار، لذت بخش و سرنوشت ساز بدانيد و نرسيدن 

به آن را، ناكامي، پريشاني، شرمندگي و بي سرنوشتي بدانيد.
• هرگز از تصميم خود منصرف نشويد و عقب نشيني ننماييد؛ اما براي 
رسيدن به هدف شيوه هاي مختلف را امتحان كنيد تا بهترين شيوه را كشف 

كنيد.





»من به عرض زندگي بيشتر از طول آن ارزش مي دهم!«
ابن سينا حيكمي بود كه بر ساختار فكري و فلسفي جهان اسلام بعد از 
مرگ خود تا سالهاي درازي تاثير عميق گذاشت و تا قرن هفدهم ميلادي حتي 
در دانشگاههاي اروپايي كتابهايش تدريس مي شد و بيش از هر ملت ديگري 

تمدن نوين غرب به ابن سينا مديون است.
 Avicenna به  بن سينا كه در مغرب زمين  بن عبدالله  ابو علي حسين 
معروف است، از فيلسوفان بزرگي به شمار مي آيد كه بر علوم معاصر خود 
تسلط كامل داشت. شهرت و افتخارات ابن سينا به اندازه ای است كه بيشتر 
ممالك شرقي قصد دارند براي افتخار به گذشته‌ي علمي كشور خويش، او را به 
خود نسبت دهند. افغانستان، ايران، تاجكيستان، تريكه و حتا عربها مي كوشند 
او را متعلق به خود و خود را منسوب به او بدانند. جالب اينجاست كه هر يك 

براي ادعاي خود دليلي دارند!
پدر او عبدالله نام داشت و از مردم بلخ )در شمال افغانستان امروزي( بود. 
در بخارا )ازبكستان امروزي( سال 370 هـ ق )مطابق 980م(‌ چشم به گيتي 

ابو علي سينا
)980- 1037م(
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گشود. 
ابن سينا از پنج سالگي شروع به آموختن علوم متداول عصر خود كرد و 
از همان ابتدا هوش و ذكاوت فوق العاده‌ي خود را آشكار ساخت. در دروس 
و امور زندگي خود آنقدر دقيق بود كه حتا مهمترين خبرها هم نمي توانست 
تمركز او را به هم بزند. روزي همصنفي هاي او- كه همه فرزندان بزرگان 
بيشتر  را  سينا  ابن  استادشان  كه  كردند  شكايت  خود  پدران  به  بودند-  شهر 
دوست دارد و او را تشويق مي كند. پدران آنها به نزد استاد آمدند و شكايت 
و  هوش  باشد  كرده  ثابت  اينكه  براي  استاد  كردند.  بازگو  را  خود  فرزندان 
ذكاوت ابن سينا بيشتر از فرزندان آنان است همه‌ي شاگردان خود را از صنف 
درسي بيرون فرستاد و بعداً در زير چوكي هاي همه‌ي آنها توته هاي سنگ 
را گذاشت تا توازن چوكي ها به هم بخورد. بر خلاف آنها در زير چوكي ابن 
سينا يك توته چرم بسيار نازك آهو را گذاشت و بعداً همه‌ي شاگردان خود 
را به صنف فرا خواند و از پدرانشان خواست تا شاهد صحنه باشند. هر كدام در 
جاي خود نشستند و مشغول نوشتن شدند. ابن سينا بعد از اينكه در جاي خود 
نشست به اطراف خود نگاه كرد و به نوشتن آغاز نكرد. در حالكيه ديگران با 
چوكي های بی توازن و بی ثابت از دنيا بي خبر بودند. استاد از ابن سينا پرسيد 
كه چرا شروع به نوشتن نمي كند. ابن سينا در حالكيه مشكوك به نظر مي 
رسيد گفت: »استاد! يا من بلندتر شده ام و يا سقف پايين آمده است!« ناگهان 
صداي تحسين استاد و پدران شاگردان بالا شد و همگي به هوش و فراصت 

او تعجب كردند. 
ابن سينا اولين كتاب خود را در علم طب زير عنوان »قانون«‌ در عمر 16 
سالگي نوشت. در همان سن و سال به تحصيل فلسفه و بخصوص مابعدالطبيعه‌ي 
ارسطو بسيار مي كوشيد. آنگونه که خودش گفته بود، كتاب مابعدالطبيعه را 
بسيار  هندسه  علم  به  است.  درنياورده  از موضوع آن سر  و  بار خوانده  چهل 
علاقمند بود و بعد از اينكه پنج يا شش قضيه را از استادش فرا گرفت، باقي 
كتاب و قضاياي پيچيده را خود حل نمود. به علوم منطق و رياضي دلچسپي 
با آنكه هر  نتوانست به پاي او برسد.  فراوان داشت و در زمانش هيچ كس 
مطلبي را فقط پس از يكبار خواندن، حفظ مي كرد، باز هم بيشتر سعي مي نمود 
تا مفهوم آنرا فرا گيرد. براي اولين بار در سن 16 سالگي او پا به دربار سامانيان 
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گذاشت و براي معالجه‌ي شاهزاده نوح بن منصور ساماني دعوت شد. سلطان 
محمود غزنوي بارها تلاش نمود تا او را به دربار خود جذب نمايد و وسايل 
مورد نياز او را فراهم كند تا ابن سينا بتواند به تحقيقات و تاليفات خود فرصت 
بيشتري بيابد. همينطور شاهان و اميران بسياري در تلاش بودند تا او را مشاور 
و وزير خود سازند تا از دانش و خِرَد او استفاده كنند. ولي او هميشه از دربار 
و سياست روزگار گريزان بود تا بتواند بيشتر متوجه كارهاي علمي و تحقيقي 
خود شود. به همين دليل سالهاي زياد عمر خود را در سفر گذرانيد و هميشه 
خانه به دوش بود و هرگز فرصت ازدواج نيافت. با اينحال توانست خواص 
گياهان زيادي را بشناسد و از آنها براي معالجه‌ي انسانها استفاده كند. با آنكه 
فقط 58 سال را در اين دار فاني به سر برد، 180 جلد اثر از خود به جا گذاشت. 
كتابهاي او همه آثار جاويدان و بسيار با ارزش بوده اند. برخي از اشعار او نيز 
به يادگار مانده است. او كتابهاي خود را فقط به دو زبان فارسي دري و عربي 
نوشته است. كتابهاي او در بخشهاي طب، رياضيات، منطق، هندسه، الهيات، 
فلسفه، ادبيات، هيأت و فلك )جغرافيه( و غيره علوم متادول عصر او هستند. 

ابن سينا براي مدتي كوتاهي فرصت يافت تا از كتابخانه‌ي بزرگي كه 
متاسفانه  مدت،  اين  از گذشت  بعد  كند.  استفاده  بود،‌  سامانيان  دربار  مربوط 
كتابخانه به دليل نامعلومي كاملًا در آتش سوخت و ابن سينا بسيار متاثر شد. 
او در جواني از خانه خارج شد تا در چنگ سربازان و پكيهاي سلطان محمود 
غزنوي نيايد و تا آخر عمر ديگر نتوانست به خانه بازگردد. او 14 سال آخر 
عمر خود را در آرامش نسبي در اصفهان )ايران امروزي( به سر برد و بالاخره 
در لشكر كشي علاءالدوله به همدان به آن شهر رفت و در آنجا در سال 428 

ق‌ )مطابق 1037م( وفات كرد و در همانجا به خاك سپرده شد.
كشف مكروب در آب يكي از دست آوردهاي بزرگ او به شمار مي 
با  فقط  او  و  نبود  موجود  امروزي  و  پيشرفته  زمان وسايل  در آن  زيرا  رود. 

آزمايش توانست به وجود اين جانوران كوچك يقين حاصل كند.





بحث سوم
تنظيم زمان و ايجاد برنامه‌ي كامل

اين بحث فقط به كنترل زمان و افزايش زمان درس خواندن شما ارتباط 
ندارد، بلكه هدف ما اين است كه زمان بهره‌برداري و استفاده‌ي شما از مطالعه 
روش‌هاي  و  مطالعه  و  خواندن  درس  اصول  بخش  اين  در  دهيم.  افزايش  را 

تهيه‌ي يك برنامه‌ي مناسب به شما معرفي مي شود. 
از  اوقات،  تقسيم  و  برنامه  داشتن  و  زمان  مديريت  كانكوريها،  براي 
داشته  ياد  به  است.  كانكور  امتحان  در  موفقيت  و  پيروزي  عوامل  مهمترين 
باشيد كه فردا از امروز آغاز مي شود. اگر ندانيد كه براي فردا چي مي خواهيد 
بكنيد، براي امروز نيز نمي توانيد تصميم گيري درست نماييد. بهترين برنامه، 
آن است كه پلان بزرگ به شاخه ها و اجزاي كوچكتر تقسيم شده باشد. يعني 
باشد. در غير آن كارهاي  برنامه‌ي بزرگ  از يك  بايد جزئي  هر عمل شما 
مقطعي و زودگذر نمي‌تواند شما را به موفقيت نهايي برساند. بسياري از جوانان 
در پي آن اند كه مدت خواب و استراحت خود را يكباره كم و كوتاه نمايند 
و در عوض بيشتر بيدار باشند تا مطالعه نمايند. پذيرفتن كاري بيش از توان، 
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به معناي لياقت شما نيست، بلكه به مرور زمان شما را نگران و مضطرب مي 
سازد. در صورتكيه آرامش خود را از دست بدهيد، كارايي و توانايي شما بسيار 

پايين خواهد آمد.
درست درس خواندن به معناي زياد درس خواندن نيست. 1 ساعت درست 
درس خواندن بهتر از 10 ساعت كتاب ديدن و ورق زدن است. اگر مي خواهيد 
بدانيد كه شما درست و كامل درس مي خوانيد يا نه، ببينيد كه چند درصد از 
زمان مطالعه‌ي خود استفاده‌ كرده‌ايد. بهتر است قبل از شروع مطالعه،‌ عواملي 
كه باعث ايجاد تشويش و نگراني در جريان مطالعه‌ي شما مي شوند را بشناسيد 

و فوراً آنها را رفع كنيد. بهتر است فقط روي موضوع مطالعه تمركز نماييد. 
مهم  روي  شما  كه  است  اين  براي  كانكور«  »اهميت  بالاي  ما  تأيكد 
خوبي  به  بايد  كنيد.  تمركز  بيشتر  كانكور  امتحان  مسئله‌ي  بودن  حياتي  و 
بدانيد كه شما يكي از سرنوشت‌سازترين و اساسي‌ترين مراحل زندگي خود 
را پشت‌سر مي‌گذاريد و وارد ميدان جديدي از زندگي خود مي‌شويد. فراموش 
نكنيد كه شخصيت، روابط، اعتماد به نفس، موقف اجتماعي، شغل و آينده‌ي 
شما بعد از امتحان كانكور دگرگون خواهد شد. اين دگرگوني در دست شما 
است كه مي‌خواهيد همراه با افتخار و پيروزي باشد و يا با احساس شكست 
و ناكامي. اگر اهميت كانكور را درك نماييد، ذهن شما از پراگندگي نجات 
خواهد يافت و در حقيقت به اساسي‌ترين مرحله‌ي مديريت زمان كه عبارت 
از »آرامش ذهني« است دست يافته ايد و مراحل بعدي به صورت بسيار ساده 

در مقابل شما قرار خواهند گرفت.
با خود حساب نماييد كه چند درصد از كارهاي روزمره‌ي شما در ارتباط 
با كانكور است؟ من دوست دارم اين جواب را از شما بشنوم: »همه‌ي كارهايي 
كه انجام ميدهم و از هر كاري كه خودداري ميك‌نم، براي با موفقيت سپري 
كردن امتحان كانكور است. من صبح از خواب بيدار مي‌شوم و بعد از اداي نماز 
و شكر گذاري، روي هدف خود و موفقيتم در امتحان كانكور تمركز ميك‌نم؛ 
بعداً‌ غذا مي‌خورم تا انرژي كافي براي درس خواندن داشته باشم؛ بعداً به مكتب 
مي‌روم... اگر استراحت و تفريح ميك‌نم براي اين‌ است كه حوصله‌ي كافي 
براي درس خواندن داشته باشم، اگر به مرکز آموزشی يا جاي ديگر مي‌روم 
حتماً‌ به كانكور من ارتباط دارد و ... .« موضوع با اهميت اين است كه ذهن 
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شما فقط به هدف شما فكر كند.
كاغذ  و  قلم  فوراً  بياندازيد.  خود  قبل  ماه  يك  به  نگاه  يك  حالا  همين 
اين يكماه گذشته، چي كارهايي در  با خود حساب كنيد كه در  و  برداريد 
جهت هدف خود انجام داده‌ايد؟ حدوداً چند ساعت و چند صفحه يا چند جلد 
كتاب براي امتحان كانكور مطالعه كرده ايد؟ چند ساعت وقت در كورس‌ها 
سپري كرده ايد؟ فكر مي كنيد چند درصد از موضوعاتي را كه خوانده ايد 

هنوز در ذهن شما است؟
اين كار باعث مي‌شود كه در مورد روزها و هفته‌هاي بعدي، با جديت و 

دقت بيشتر وقت صرف كنيد. هميشه مراقب باشيد تا وقت شما ضايع نشود.
به جاي آنكه در فكر افزايش ساعات مطالعه و بيداري باشيد، بهتر است 
در فكر استفاده‌ي اعظمي از همين ساعاتي باشيد كه شما بيدار هستيد و توانايي 
مطالعه را داريد. به نظر من اگر شما مطابق يك برنامه‌ي كامل و درست از ابتدا 
حركت كرده باشيد، مي توانيد، به قدر كافي استراحت و تفريح نماييد و به 
مقدار كافي درس بخوانيد. اگر احساس كنيد كه درس خواندن باعث زحمت 
شما مي شود و هنوز هم درس‌ مي‌خوانيد، نتيجه‌ برعكس خواهد شد و شما به 
جاي استفاده‌ي درست از زمان،‌ در حقيقت آنرا ضايع و تلف كرده ايد. نبايد 
اجازه دهيد كه درس خواندن و مطالعه، شما را خسته سازد. در پي آن باشيد 
كه در طول زمان درس خواندن احساس لذت و خوشحالي با شما همراه باشد. 
هرگاه احساس خستگي كرديد، براي مدت 5-10 دقيقه كتاب را كنار بگذاريد 
و در مورد موضوعات آن فكر كنيد. مي توانيد در مورد كاميابي خود در نتايج 
امتحان كانكور فكر كنيد؛ مي‌توانيد در فكر پيشروي و موفقيت‌هاي كه در 

انتظار شما است باشيد.
هر لحظه از عمر گرانبهاي شما فقط يك لحظه با شما است و ديگر هرگز 
نمي‌توانيد آنرا به چنگ آوريد. اگر به گردش ساعت دقت نماييم، مي بينيم 
كه زمان چگونه از چنگ ما مي‌رود. زمان يگانه پديده‌ايست كه قابل جاگزيني 

نيست. 
براي آنكه از تلف شدن زمان جلوگيري كرده باشيم، بايد مطابق برنامه 
عمل كنيم. بايد بدانيم كه چي مي كنيم و چرا اين كار را ميك‌نيم و نتيجه‌ي 

اين كار ما چيست؟ 
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كانكور  امتحان  »فردا  گفت  خواهيد  روز  يك  كه  باشيد،  داشته  ياد  به 
زماني  فقط  بسياري‌ها  نماييد.  آماده  را  خود  برسد  فردا  آنكه  از  قبل  است«. 
متوجه امتحان كانكور مي‌شوند كه ديگر وقت از وقت گذشته است. ديگران 
كشت كرده اند و فردا درو مي كنند و او بايد زميني را درو كنيد كه تا به حال 
در آن كشت نكرده‌ است! از همين حالا خود را در شرايط كانكور قرار دهيد 
و با گام‌هاي محكم و استوار و با اطمينان و اعتماد به نفس به سوي كانكور 
گام برداريد. اصلًا به ناكامي فكر نكنيد. بايد آنقدر بالاي خود اطمينان داشته 

باشيد كه اجازه ندهيد يك لحظه وقت شما ضايع شود. 
كه  كساني  اكثراً  كه  است  اين  زمان  مديريت  در  جالب  نكته‌ي  يك 
پيش‌قدم و موفق هستند، اجازه نمي‌دهند وقت‌ آنها بيهوده بگذرد؛ در حالكيه‌ 
آنانكيه از قافله دور مانده اند و كار از كار گذشته است، هنوز هم وقت خود 

را ضايع مي كنند.
شما بايد بدانيد كه به كدام مضمون بيشتر و به كدام مضمون وقت کم تر 
بگذاريد. اين ارتباط به آن دارد كه در كدام مضمون دست بالا داريد و فكر 
مي كنيد كه مي‌توانيد در وقت كمتر مشكلات خود را حل كنيد و در كدام 

مضمون مشكلات شما بيشتر است و بايد وقت بيشتر به آن اختصاص دهيد.
در موقع مطالعه‌ي كتاب، روي نكات مهم و كليدي تمركز كنيد و كوشش 
كنيد تا آنرا كاملًا در مغز خود ذخيره كنيد. زير آن خط بكشيد تا در دفعه‌ي 

بعد كه آنرا بخوانيد، فوراً به يادتان بيايد.
يك برنامه‌ي كاري كامل:

به پيش مي‌روند  برنامه  با  تا آنجا كه ديده شده است، هميشه كسانكيه 
بسيار نتيجه‌ي بهتر مي گيرند و بالاخره موفقيت بيشتري را نصيب خود مي 
كنند؛ اما كسانكيه برنامه و تقسيم اوقات نداشته باشند، در حقيقت نمي دانند، 
چي ميك‌نند و چي مي خواهند. ازينرو اگر اشتباه كنند و يا به نتيجه نرسند، 

كاملًا درست است. آنها بي‌برنامه بوده اند و نتيجه‌اش شكست است.
شما نياز به برنامه‌اي داريد كه باعث موفقيت شما شود. من شرايط زندگي 
هر يك از خوانندگان »کانکوری ها بخوانید!« را نمي دانم، اما مي‌توانم حدس 
و  اساسي  مي خواهم چارچوب‌هاي  هستند.  هم  به  مشابه  كليات  در  بزنم كه 
لازمي يك برنامه را به شما بگويم تا با استفاده از آن بتوانيد مطابق به شرايط 
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خود برنامه‌ي موفقيت در كانكور خود را طرح نماييد.
در اولين قدم بايد هدف شما كاملاً‌ با جزئيات مشخص باشد. مي‌خواهيد 
دانشكده  كدام  در  و  رشته  كدام  در  علاقه‌داريد  آوريد؟  دست  به  نمره  چند 
به چقدر  نياز  شما  سازد كه  مي  سوالات مشخص  اين  پاسخ  شويد؟  كامياب 
اكثراً كساني كه هدف‌هاي كوچك  بدانيد كه  بايد  تلاش و كوشش داريد. 
نتيجه  به  دارند، كمتر  بلند و عالي  اهداف  به كساني كه  نظر  دارند،  پايين  و 
انتخاب  را بزرگ  اهداف خود  پيشنهاد مي كنم كه  به شما  ازينرو  مي‌رسند. 
كنيد تا به مقدار آن كوشش كنيد. بعضي ها چون هدف خود را كوچك مي 
دانند، تلاش كافي به خرج نمي دهند، ازينرو حتا به همان هدف كوچك هم 
نمي‌رسند. اما عده‌اي ديگر چون اهداف بزرگ انتخاب مي كنند، حتا بيشتر از 

نياز آن تلاش مي نمايند و حتماً به آن مي‌رسند.
قدم دوم اينست كه ببينيد چند ماه ديگر تا كانكور فاصله داريد. من نمي 
دانم كه اين كتاب چي وقت به دست شما مي رسد. شما بايد زمان باقيمانده تا 
امتحان كانكور را بالاي همه‌ي مضامين خود تقسيم كنيد. البته بايد مدت يك 
تا يك و نيم ماه قبل از كانكور را خالي بگذاريد تا بتوانيد تمام مضاميني را 
كه قبلًا خوانده ايد دوباره مرور كنيد. بعد از آنكه اين مدت را محاسبه كرديد، 
ببنيد كه به هر مضمون چند روز وقت مي رسد. كوشش كنيد بالاي خود فشار 
نياوريد. زيرا اين كار شما را خسته خواهد ساخت. مضامين شما عبارت است 
از: علوم ديني، دري، پشتو، تاريخ، جغرافيه،‌ بيولوژي، يكميا، رياضي، مثلثات، 
هندسه و فيزيك. البته قابل ذكر مي دانم كه شما همه‌ي مضامين را به دو بخش 
تقسيم مي كنيد. بخش اول شامل مضاميني است كه بايد با خود بخوانيد و بخش 
دوم مضاميني است كه بايد در نزد رهنماي خود بياموزيد. گمان مي كنم شما 
بايد مضامين تاريخ، جغرافيه، علوم ديني، دري، پشتو، بيولوژي و شايد يكميا 
را با خود بخوانيد. 4 مضمون باقيمانده كه 12 جلد كتاب مي شوند، بايد در نزد 
رهنما خوانده شود.حالا ببينيد كه هر كدام از اين كتاب‌ها شامل 3 بخش است. 
زيرا بايد هر كدام را از صنف 10 تا 12 مطالعه كنيد. مضامين ديني را بايد 
از صنف 7 تا 12 بخوانيد. در حقيقت شما بايد 27 جلد كتاب را بخوانيد. اگر 
براي هر كدام مدت 1 هفته وقت را در نظر بگيريد، مي توانيد به بسيار خوبي 
و آساني اين تقسيم اوقات را عملي كنيد و در اخير مدت يك و نيم ماه ذخيره 



108 کانکوریها بخوانید!

داشته باشيد تا آنها را مرور كرده به حل مجموعه‌ي سوالات، مطالب كليدي 
و كانكور‌هاي آزمايشي بپردازيد. هر قدر زودتر اين برنامه‌ را آغاز كنيد، به 
نفع شما است. شما مي توانيد، قبل از امتحان كانكور اين تقسيم اوقات را دوبار 
عملي كنيد. در ضمن مضاميني كه در مراكز آموزشي خوانده مي شوند را نيز 
از ياد نبريد. البته بايد آنرا با استاد مربوط ترتيب دهيد تا بتوانيد قبل از امتحان 

كانكور آنرا كامل كنيد و از برنامه عقب نمانيد.
امتحان كانكور  بايد خيال شما را راحت كنم كه اگر خواسته باشيد در 
موفق شويد، مي توانيد اين تقسيم اوقات را ترتيب دهيد و بعداً آنرا عملي كنيد، 
و اگر قصد شما موفقيت نباشد، هيچ تقسيم اوقاتي نمي تواند باعث موفقيت 

شما شود.
در قدم سوم بايد به مشكلات احتمالي، مريضي هاي مقطعي، مراسم‌هاي 
گيرد،  قرار  شما  برابر  در  ناگهان  دارد  امكان  كه  مسايلي  غيره  و  خانوادگي 
پاچه كند.  را دست و  نوع مسايل شما  اين  بروز  نبايد  باشيد.  داشته  پيشبيني 
امكان دارد شما نتوانيد يك روز و يا يك هفته مطابق تقسيم اوقات خود رفتار 
كنيد، اما بايد باقيمانده را كامل سازيد. البته نبايد رسيدگي نكردن شما عمدي 
و قصدي باشد؛ منظور من فقط روي مواردي است كه خارج از كنترل شما 
رخ مي‌دهند. اگر مي خواهيد 10 دقيقه تلويزيون تماشا كنيد و اين 10 دقيقه 
به 3 ساعت ميرسد، ديگر نبايد بهانه بگيريد كه غير عمدي بوده است. اگر 
مي خواهيد به هدف خود برسيد بايد از وقت گذراني هاي بيهوده خودداري 

كنيد.
در قدم چهارم بايد برنامه‌ي هر هفته‌ي خود را بسازيد. بايد ساعات رفت و 
برگشت شما به مكتب و مراكز آموزشي كاملًا سنجيده شود، ساعات استراحت، 
عبادت، تفريح،‌ غذا خوردن و غيره جزئيات روزمره را در نظر بگيريد و بعداً 
ببينيد كه چند ساعت براي درس و مطالعه باقي مي ماند. بعداً‌ تعداد صفحات 
كتاب خود را ببنيد و حساب كنيد كه بايد آنرا در چند ساعت مطالعه كنيد. 
بهتر است كه مطالعه‌ي آنرا زودتر از موقع تمام كنيد تا وقت اضافي ذخيره 

كرده باشيد و بتوانيد مسايل كليدي و اساسي آنرا دوباره مرور كنيد. 
قدم پنجم از مهمترين مراحل مي باشد. شما بايد روزمره مطابق تقسيم اوقات 
خود عمل كنيد. اگر حوصله داشتيد و مي‌خواستيد تا صبح درس بخوانيد، به نفع 
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شما نيست. زيرا اگر بيشتر از حد بخوانيد،‌ مجبور هستيد بيشتر از حد استراحت 
كنيد. در صورتكيه مطابق برنامه عمل كنيد هميشه انرژي و حوصله‌ي كافي 
بيشتر  1 ساعت  امروز  اگر  ايد.  آينده ذخيره كرده  هفته‌هاي  و  براي روزها 
از روز قبل مطالعه كنيد، شايد مجبور شويد كه 2 ساعت بيشتر از روز قبل 
استراحت كنيد. بهتر اين است كه هميشه و همه روزه به يك اندازه و در يك 

حد مشخص درس بخوانيد به همان تناسب استراحت را فراموش نكنيد.
چگونه ساعت مطالعه را افزایش دهیم؟

كه شما مي توانيد تعداد ساعات مطالعه و درس خواندن خود را افزايش 
دهيد. تا آنجا كه ديده شده است، داوطلبان كانكور مي خواهند به هر ترتيب 
كه شده استراحت را كمتر و درس را بيشتر نمايند. اگر يكباره اين كار را 
انجام دهيد به زودي خسته و دلسرد مي شويد و نواقص آن بيشتر از مفاد خواهد 
بود. براي شما يك برنامه‌ي تدريجي را پيشنهاد مي كنم: اگر امروز شنبه است 
فقط 5 دقيقه بيشتر از روز جمعه درس بخوانيد. يكشنبه 5 دقيقه بيشتر از شنبه. 
اين كار را براي مدت 4 روز ادامه دهيد. در پايان روز چهارم شما 50 دقيقه 
به وجود  تغيير  ايد. براي مدت 10 روز  از روزهاي قبل درس خوانده  بيشتر 
توانايي خود را 50 دقيقه  تا مطمئن شويد كه كارايي و  آمده را حفظ كنيد 
ادامه دهيد و  براي 4 روز ديگر  اين پروسه را  باز هم  بعداً  ايد.  اضافه كرده 
بعداً 10 روز حوصله كنيد. اگر ديديد كه شما واقعاً مي‌توانيد 100 دقيقه بيشتر 
از روزهاي قبل كار كنيد، اين تغيير را براي هميشه حفظ كنيد. در غير آن 
مي‌توانيد مطابق توان خود، آنرا فقط 50 دقيقه و يا بيشتر و كمتر نماييد. مهم 

اين است كه نگذاريد تغيير بوجود آمده از دست شما برود.
هرگز اجازه ندهيد كه چيزي باعث شود تا نظم و تصميم شما متزلزل شود. 
بدون شك عواملي وجود دارند كه از كنترل ما بيرون هستند، اما اين عوامل 
نظر به اينكه ما با آنها چي مي كنيم، تغيير مي كنند. اگر شما خود را مصروف 
آن كنيد، وقت شما ضايع خواهد شد. اما اگر آن را ناديده گرفته و به راه خود 

ادامه دهيد، باعث موفقيت‌هاي بزرگ شما مي شود.
انتخاب رشته‌ها‌ي تحصيلي:

در انتخاب رشته های تحصیلی باید موضوعات ذیل را در نظر بگیرید؛
1(	 رشته های را که انتخاب می کنید باید به آن علاقه مند باشید.
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شما  استعداد  و  توانايي  از  بالاتر  باید  تحصیلی  های  رشته  انتخاب   	)2
نباشد؛ بطور مثال :  حیدر به رشته های انجینری، اقتصاد، زراعت، ساینس و 
زمین شناسی علاقه‌مند است. در وقت‌ انتخاب باید از کدام یکی از موارد ذیل 

استفاده کند.

انتخاب رشته‌ي تحصیلی در این است که  هر قدر یک رشته‌ي  اهمیت 
تحصیلی در انتخاب بعدی واقع شود چانس کامیاب شدن در آن کم میشود؛ 
مثلًا اگر دانش آموزی اقتصاد را در انتخاب اول و دانش آموز دوم در انتخاب 
دوم داشته باشد، چانس دانش آموز اول بیشتر است. زيرا هر رشته‌ي تحصیلی 
انتخاب اول آنان تكميل می کند و  تعداد محصلینی را که ضرورت دارد از 
اگر نوبت برسد از انتخاب دوم آنان نیز محصلین را جذب می کند. بطور مثال 
در سال 1389  رشته‌ي اقتصاد 200 محصل ضرورت دارد. کسانی میتوانند به 
اقتصاد کامیاب شوند که نمره‌ي به دست‌آورده‌ي آنها با معیار تعیين شده برای 
اقتصاد مطابقت داشته باشد. حالا فرض میکنیم که به تعداد 3000 دانش آموز 
در انتخاب اول اقتصاد را در نظر گرفته اند، اما نمره​ی معیاری را 150 دانش 
آموز پوره کرده اند، رشته اقتصاد در ابتدا همین 150 دانش آموز را  جذب می 
کند و 50 دانش آموز متباقی را از انتخاب دوم جذب میکند. بشرطیکه معیار 
انتخاب   اما اگر200 دانش آموز از  نمرات رشته اقتصاد را پوره کرده باشند. 
اول پوره شود در اینصورت برای انتخاب دوم اقتصاد چانس باقی نمی ماند؛ 
اگر چه معیار را پوره کرده باشند. هرگز در انتخاب اول و دوم خود، رشته‌اي 

را كه بالاتر از نمره‌ي شما خواهد بود را انتخاب نكنید.
انتخاب اول رشته‌ي تحصیلی بالاتر از سویه برای انتخاب هاي بعدی زیان 
آور است. زمانیکه شما سوالات را حل کردید و نوبت انتخاب رشته‌ي تحصیلی 
به طور  اید  را که حل کرده  تعداد سوالاتي  فکر کنید که  باید خوب  رسيد 

انتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولانتخاب ها
زراعتاقتصادانجینریالف
ساینسزراعتاقتصادب 
زمین شناسیساینسزراعتج
الکترو میخانکزمین شناسیساینسد
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در  را  رشته  همان  باید  کند  می  پوره  را  رشته  کدام  معیاری  نمره‌ی  تقریبی 
به  تقریبی  طور  به  شما  نمره‌ي  در صورتیکه  باشید.  داشته  خود  اول  انتخاب 
یک رشته مطابقت کند اما آنرا در انتخابات بعدی در نظر بگیرید چانس شما 
را کمتر میسازد؛ زیرا امکان دارد قبل از رسیدن به انتخاب هاي بعدی تعداد 
به  او  نمره‌ي  باشد که  اگر حیدر مطمئن  بناً  محصلین همان رشته پوره شود. 
انجینری مطابقت دارد باید از مورد  )الف( استفاده کند. اما اگر فکر میکند 
که نمره‌ي او معیار نمرات انجینری را پوره نمی کند و با نمره‌ي معياري رشته 
اقتصاد نزديكتر است، باید مورد )ب( را در نظر بگیرد. در صورتكيه اگر نمره 
او معیار انجینری را پوره نکند و از مورد ) الف( استفاده کند امکان دارد که 
چانس یاری کند و در انجینری کامیاب شود؛ اما چنین موارد ندرتاً واقع میشود. 
در صورتكيه اگر در انجینری کامیاب نشود چانس کامیاب شدن در رشته‌ي 
اقتصاد را نیز کمتر میسازد؛ چون در انتخاب دوم واقع شده است. با وجود آنکه 

نمره‌ي او به معیار اقتصاد مطابقت میکند.
اين مسايل را در  نظر داشته باشيد:

• به رشته های تحصیلی که انتخاب میکنید علاقه مند باشید.
• همیشه کوشش کنید در انتخاب اول رشته ای را در نظر بگیرید که معیار 

نمرات آنرا پوره کرده باشید.
•  با وجودیکه شما حق دارید ده انتخاب داشته باشید، اما انتخاب هاي بعدی 
چانس کمتر دارند؛ مثلًا:  زبير زراعت را در انتخاب سوم و شبير در انتخاب 
پنجم در نظر گرفته است با وجودیکه نمره شبير بالا تر باشد اما حق اولیت از 

زبير میباشد.
• شخصي كه مي خواهد در يك رشته‌ي تحصيلي از طريق امتحان كانكور 

معرفي شود، بايد اين دو نكته را به ياد داشته باشد:
الف :  نمره‌ي معیاری همان رشته را كامل كرده بتواند.	    

ب : حق اولیت به انتخاب اول بعداً انتخاب دوم و به همین ترتیب داده 
میشود.

نتيجه‌ي بحث سوم
• زمان يگانه پديده ايست كه قابل جاگزيني و ذخيره نمي باشد؛ بايد با در 

نظر داشتن اصل صرفه جويي، از ضايع شدن آن جلوگيري نماييم.
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• بجاي آنكه در فكر زياد كردن ساعات درس خواندن باشيم، بايد از زمان 
موجود استفاده‌ي درست نماييم.

• هر كاري كه انجام مي دهيم و از هر كاري كه اجتناب مي نماييم، بايد 
به خاطر هدف ما‌ )كانكور( باشد.

• در ختم هر هفته، قلم و كاغذ را بگيريد و روي‌ آن محاسبه كنيد كه چند 
درصد مطابق برنامه‌ي خود به پيش آمده ايد. تصميم داريد هفته‌ي آينده چي 

كنيد و چطور؟
• اگر در جريان مطالعه و درس خواندن، احساس خستگي كرديد، براي 
مدت 5-10 دقيقه چشم‌هاي خود را ببنديد و روي موضوعاتي كه خوانده ايد 

تمركز نماييد و بعداً به هدف و آرزوي خود فكر كنيد.
• برنامه‌هاي روزمره، هفته‌وار و ماهوار شما بايد جزئي از برنامه‌ي بزرگي 

باشد كه هدف شما و موفقيت در آن هدف را در پي دارد.
• در برنامه‌ي بزرگ خود مدت يك تا يك و نيم ماه را به مرور كامل 

درسهايي را كه قبلًا خوانده ايد اختصاص دهيد.
• هميشه كوشش كنيد كه يك گام جلوتر از برنامه قرار داشته باشيد، تا 

حوادث احتمالي نتوانند باعث بهم خوردن برنامه‌ي شما شوند.



»شايد مردم مرا نابغه بدانند، ولي اگر من به جايي رسيده باشم نتيجه‌ي 
كوشش و تلاش پيوسته‌ي خودم بوده است. نبوغ يعني ثبات و استقامت 

فكر درباره‌ي يك موضوع واحد.«
ایزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 یعنی سال مرگ گالیله متولد 
شد. خانواده‌‌ي او كشاورز بودند. نیوتن قبل از موعدِ متولد شد و زودرس به دنیا 
آمد و چنان ضعیف بود که مادرش گمان مي كرد او حتی روز اول زندگی 
را هم نمي تواند به پایان برد. پدرش در 30 سالگی و قبل از تولد فرزندش در 
گذشت. بعد از مرگ پدر، مادرش براي بار دوم ازدواج كرد. جدایی از مادر 
ظاهراً سخت بر شخصیت او اثر گذاشت و تقریباً مسلم است که رفتار بعدی 
وی نسبت به زنان را نیز شکل داد. نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد؛ اما گويا يك 
بار نامزد شد. به نظر میامد که تمرکز او فقط روی کار و تحقيقاتش بود. او 
كودك ضعيف و لاغر بود. از كودكي او داستانهاي غم انگيزي به جا مانده 
است. از سن سه سالگي از مادرش جبراً جدا شد و نه سال جدا از مادر گذرانید. 
برای وی سالهای دردناکی بود. روي بام كليسا بالا مي شد تا بتواند ده مجاور 

ایزاک نیوتن
)1642-1727م(
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را ببيند، زيرا در آن ده مادرش زندگي مي كرد. آموزش هاي ابتدايي را در 
مكتب هاي نزديك قريه سپري كرد.

تحصيل  کُل  در  دوره‌  چشمگیرترین  میتوانست  که  او  آموزشی  دوره‌ي 
او در دانشگاه باشد بدون هیچگونه شناسایی رسمی به اتمام رسید. در حدود 
سال 1665 نیوتن به زادگاه خود مراجعت کرد همین موقع بود که هوش و 
استعداد نابغه‌ي بزرگ آشکار گشت؛ زیرا تمام کتابها و يادداشت های خود را 
در دانشگاه فراموش كرده و فکر خود را آزاد گذاشت که به تنهایی از منابع 
خاص خود استفاده نماید. در این هنگام نیوتن بیش از 22 سال نداشت ولی 
بیش از ارشمیدس و دکارت درباره‌ي معرفت ساختمان جهان دقیق شده بود. 
نیوتن طي دو سالی که در وولستورپ بود حساب عناصر بی نهایت کوچک، 

قانون جاذبه‌ي عمومی را کشف کرد و تئوری نور را بنیان گذاشت.
روزي نيوتن در سايه‌ي درخت سيب نشسته بود كه يك عدد سيب از 
شاخه افتاد و به سر او خورد. اين رويداد نیوتن را به فکر کشف قانون جاذبه‌ي 
عمومی انداخت و از آن لحظه این پرسشها را برای خود مطرح کرد:‌ چرا سیب 
به پایین و نه بالا سقوط می کند؟ و چرا ماه بر زمین نمی افتد؟ این اندیشه ها 
بعدها او را به کشف قانون نیروی گرانش رهنمون شدند، هنگامی که نیوتن 
چندین سال بعد پاسخ این پرسش را توانست بیابد، در واقع یکی از قانونهای 

فیزیک را کشف کرده بود که قدرتمند ترين قانون كاينات است!
طی 18 ماه به آگاهی ها و کشفهایی بیش از آنچه که دانشمندان دیگر 
در طول عمر خود دست مییابند، دست یافت. او در این مدت ساخت و ساز 
قانون نیروی گرانش را آغاز کرد؛ او در باره‌ي نور و رنگهای آن پژوهش 
کرد؛ دلیل جزر و مد را کشف کرد؛ قوانین و حرکات بخصوصی را به درستی 
بنیان دانش  اساس و  بعدها  نوشت که  برای آن  معادله هایی  داد و  تشخیص 
مکانیک شد. در مورد نیروی گرانش، نیوتن معتقد بود که نه تنها زمین چنین 

نیروی گرانشی دارد، بلکه تمام اجسام و اجرام چنین خصوصیتی دارند.
انديشه  غرق  چنان  كرد،  مي  فكر  موضوعي  درباره‌ي  نيوتن  كه  موقعي 
مي شد كه همه چيز را از ياد مي برد. به اطراف كوچكترين توجهي نداشت 
و آنقدر درباره‌ي موضوع مي انديشيد و فكر مي كرد تا به روزنه‌اي برسد و 
بعداً اسرار آن را فاش كند. روزها، ماهها و حتا سالها درباره‌ي يك موضوع 
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مشخص تحقيق مي كرد تا آن را به سر رساند. او مي گفت:‌ »بايد آنقدر حواس 
از ميان رود  تا ظلمت جهل كم كم  نقطه متمركز كنيم  خود را بسوي يك 
و نور ضعيفي ايجاد شود و بالاخره اين نور ضعيف به يك نور كامل و قوي 
مبدل گردد.« وقتي كه از او پرسيدند چطور موفق به كشف قانون جاذبه شده 
است، در جواب گفت: »بويسيله‌ي پيوسته انديشيدن! همواره موضوع تحقيق 
خود را مد نظر داشتم و انتظار آن را مي كشيدم تا كم كم اولين روشنايي در 
مقابل من ظاهر شود و به تدريج به روشنايي كامل گردد.« نيوتن مي گفت: 
»شايد مردم مرا نابغه بدانند، ولي اگر من به جايي رسيده باشم نتيجه‌ي كوشش 
و تلاش پيوسته‌ي خودم است. نبوغ يعني ثبات و استقامت فكر درباره‌ي يك 
موضوع واحد.« او تنهايي را دوست داشت. زيرا ملاقات و گفتگوهاي بيجا را 
ضياع وقت مي دانست و فكر مي كرد كه با اين كار نمي تواند به اهداف و 

كشفيات خود دست يابد.
نیوتن در پاییز سال 1692 هنگامی که به 50 سالگی رسید دچار بيخوابي 
بسيار شديد شد. اين بيماري باعث شد كه اشتهاي او به صفر برسد و هيچ ميلي 
به غذا نداشته باشد. حکومت بریتانیا به منظور قدر دانی از خدمات این دانشمند 
بزرگ یک منصب بسیار بالای دولتی به وی اعطاء کرد و او در سال 1700 
میلادی به عنوان خزانه دار کل سلطنتی منصوب شد؛ منصبی که تا آخر عمرش 
آن را حفظ کرد. در همان سال به عضویت آکادمی علمی فرانسه نیز انتخاب 

شد، در سال 1705 ملکه‌ي انگلستان به وی عنوان SIR را اعطاء کرد.
وی چندی پیش از وفاتش با نگاهی به زندگی علمی طولانی گذشته اش از 
آن این خلاصه را بدست آورد: »من نمیدانم به چشم مردم دنیا چگونه میآیم، 
اما در چشم خود به کودکی میمانم که در کنار دریا بازی میکند و توجه خود 
را هر زمان به یافتن ریگی صافتر یا صدفی زیباتر منعطف میکند. در حالی که 
اقیانوس بزرگ حقیقت همچنان نامکشوف مانده در مقابل او گسترده است.«

نيوتن سالهاي آخر عمر را به بسيار درد و رنج سپري كرد. از كودكي- 
بعد از آنكه مادرش او را ترك كرد- فشار عصبي و روحي رفيق عمر او شده 
بود. در حين بيماري و بيخوابي اين فشار را بيشتر احساس مي كرد. با آنكه او 
به امور مادي زياد توجه نداشت، در هنگام مرگ خود، 800 هزار فرانك براي 

برادر زاده ها و خواهر زاده‌هاي خود ميراث گذشت.
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در آخرین روزهای زندگی از درد جانگداز آسوده بود در نهایت آرامش 
در 20 مارس 1727 در 84  سالگی در لندن در گذشت و با عزت و شرف بسیار 
در وستمینستر آبی به خاک سپرده شد. برای قدردانی از این دانشمند بزرگ 

واحد قوه را »نیوتن« نامیده اند. 
لاپلاس بزرگترین ادامه دهنده‌ي اکتشافات او درباره اش چنین میگوید: 
»کتابِ اصول بنای عظيمي است که تا ابد عمق دانش نابغه‌ي بزرگی را که 

کاشف مهمترین قوانین طبیعت بوده است به جهانیان نشان خواهد داد.« 
ولتر از مشهورترین ستایندگان او چنین نوشته است: »ای رازدار آسمانها 

و ای جوهر ابدی! راست بگو تو نسبت به نیوتن حسادت نمیورزی؟«



بحث چهارم
چگونه مطالعه كنيم؟

براي كانكوريها، دانستن شيوه‌هاي درست و كامل مطالعه بسيار ضروري 
امتحان كانكور، يگانه همراه شما آموخته‌هاي شما  پنداشته مي‌شود. در روز 
است. بايد تلاش نماييد تا آنروز ذخاير ذهن خود را انباشته از معلومات سازيد 
تا با خيال راحت و در آرامش كامل امتحان را سپري كنيد. شايان ذكر است 
كه دانستن اصول مطالعه مي‌تواند شما را كمك كند تا از ي‌كطرف موضوع 
را بهتر درك كنيد و از جانب ديگر در مصرف وقت صرفه‌جو باشيد. بسياري 
تعداد صفحات  بيشترين  وقت  كمترين  در  تا  كنند  مي  تلاش  كانكوريها  از 
در  شما  ذهني  اندوخته‌هاي  اكثريت  كه  باشيد  داشته  ياد  به  كنند.  مطالعه  را 
مدت سه تا چهار روز از بين مي‌روند. در اين‌صورت فقط آن موضوعاتي در 
ذهن شما باقي‌ مي‌مانند كه بالاي آن تمركز كرده باشيد. بالاي هر موضوعي 
كه بيشتر تمركز شود و بيشتر به ذهن شما بيايد، امكان فراموشي آن كمتر 
مطالعه كنيد.  بيشتر  با دقت  بايد  فراموش كنيد،  اگر مي‌خواهيد كمتر  است. 
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آن‌طوريكه در بخش قبلي ياد‌آوري كردم، شما بايد مطابق برنامه عمل كنيد. 
در برنامه‌ي شما يك فرصت يك تا يك و نيم ماه براي مرور تمام موضوعات 
مطالعه شده، وجود دارد؛ بناً تشويش و نگراني نداشته باشيد. از همين حالا با 
دقت مطالعه كنيد و بعد از هر 1 ساعت موضوعاتي را كه خوانده ايد، ذهناً 

مرور كنيد تا خوب ذخيره شوند. 
بيشتر دانش آموزان تلاش مي كنند تا هر موضوع را به‌صورت جداگانه 
به‌خاطر بسپارند. بايد خاطرنشان سازم كه اين نوع درس خواندن وقت شما مي 
گيردو به زودي مطالب خوانده شده فراموش مي شوند. به طور نمونه به مضمون 
تاريخ اشاره مي كنم: اگر تاريخ اسلام )صنف 10( را خوانده باشيد؛ مي دانيد 
كه از تولد حضرت محمد )ص( شروع مي‌شود و بعداً بعثت، هجرت، غزوات، 
فتح مكه، رحلت، خلفاي راشدين، اموي‌ها و عباسيان يكي پي ديگري مي‌آيد. 
شما بايد به خاطر داشته باشيد كه مضمون تاريخ را مطالعه ميك‌نيد و هرگز 
نبايد زنجير و تسلسل آنرا از دست بدهيد. اگر يك ذهنيت كلي در مورد تاريخ 
اسلام داشته باشيد، به آساني مي‌توانيد تشخيص دهيد كه كدام جنگ در زمان 
كدام خليفه واقع شده است؛ در كدام سال كي كشته شد و جانشين او چه كسي 
شد. اما اگر بخواهيد سالهاي حكمراني هر خليفه را به صورت جداگانه حفظ 
كنيد، به زودي پرده‌ي فراموشي روي آنرا خواهد پوشانيد و شما مجبور هستيد 
هر كدام را بار ديگر از ياد كنيد. بهترين شيوه اين‌است كه يك ذهنيت كلي و 
يك چهارچوب عمومي براي خود بسازيد و بعداً عنوان‌هاي كوچك و بزرگ 
را يكي به ديگري ارتباط بدهيد و هر موضوع را در جاي خودش قرار دهيد. 
بايد طريقه‌ي كليّ خواني را هميشه اجرا كنيد تا وقت شما كمتر ضايع شود و 

ضمناً مطالب را فراموش نكنيد.
بتوانيد شيوه‌ي كلي خواني را به درستي استفاده كنيد، براي  اينكه  براي 
مدت 10 دقيقه به فهرست عناوين كتاب مراجعه كرده و همه را بخوانيد و 
كوشش كنيد تا ارتباط يكي را با ديگر بدانيد. بعداً همه را در يك چهارچوب 
ذهني قرار دهيد و در موقع مطالعه‌ي اصلي كتاب، جاهاي خالي را پر كنيد. هر 
زمان كه خواستيد مي توانيد موضوع دلخواه خود را از آرشيف مغزتان بيرون 

بكشيد و از آن استفاده كنيد. 
مثالي كه در مورد مضمون تاريخ داده شد، مي تواند بالاي همه‌ي مضاميني 
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كه تصميم داريد با خود بخوانيد عملي گردد.
اگر مجبور باشید تا اعداد را بخاطر بسپارید جملات کوتاه بسازید. این هم 
یک سرگرمی است و هم یک طریقه‌ی خوبی برای حفظ اعداد میباشد. کوشش 
کنید که جملات تان جالب باشد تا آنرا خوبتر به بخاطر بسپارید و کلماتی را 
انتخاب کنید که تعداد حروف آن با شمار عدد یکسان باشد. بطور مثا ل : عدد 

3652495 را در یک جمله  طوری ذیل مقایسه می کنیم.

ایکاش    میتوانستم     اكیس          را       سريع        محاسبه         کنم 
3                      6                 5             2                 	 4              	9              	 5             

در صوريتكيه نام‌ها و مشخصات موضوعِ درس شما با هم بسيار نزديك 
باشند، و امكان اشتباه در تشخيص هرك‌دام با ديگري موجود باشد، بهتر است 
فقط حرف‌هاي اول هر كلمه را گرفته و با همه )البته با ترتيب( يك كلمه 

بسازيد. به طور مثال طبقات اتومسفير زمين چنين است:‌ 
تروپوسفير       استراتوسفير       میزوسفير      تروموسفیر       اگزوسفير

		   ا م	      ت 		 		   ا ت
شما  از  اگر  و  هستند  نزديك  و  مشابه  بسيار  هم  با  نام‌ها  بينيد كه  مي   
امكان  باشد،  ببريد و سوال چهار جواب  نام  را  پرسيده شود كه طبقه‌ي سوم 
بنويسيد و از  اشتباه بسيار زياد است. شما مي توانيد حرف اول هر كدام را 
تريكب آنها يك كلمه بسازيد:‌ )تامتا( مشاهده ميك‌نيد كه كلمه بسيار بي‌معنا 
و عجيب است. همين بي‌معنايي و جالبيتش باعث مي‌شود در  ذهن شما باقي 
بماند و هر وقت از شما پرسيده شود كه طبقه‌ي سوم كدام است، شما فوراً 
اين كلمه را به ياد ‌مي‌آوريد و مي‌بينيد كه هر اول طبقه‌ي سوم »ب« است، 
در اين‌صورت مي‌توانيد كلمه را كامل كنيد و بگوييد: بروموسفير. اگر سوال 
چهار جوابه بود، شما‌ مي‌توانيد باديدن حرف »ب« تمام كلمه را در ذهن خود 

پيدا كنيد.
آمادگي براي مطالعه

اكثر اوقات دانش‌آموزان نمي‌توانند خود را در شرايط كامل براي آغاز 
مطالعه قرار دهند. علاقه و انگيزه‌ به مطالعه دارند ولي نمي‌دانند چگونه به مطالعه 

آغاز كنند.



120 کانکوریها بخوانید!

كوشش كنيد قبل از آغاز مطالعه باوضو باشيد. اگر بتوانيد قبل از آغاز 
به  ضمناً  و  ساخته‌ايد  آرام  بسيار  را  خود  روحي  شرايط  كنيد،  وضو  مطالعه 
مغز خود فرمان داده ايد كه خود را براي درس خواندن آماده كند. بهترين 
محيط براي شما جايي است كه تنها باشيد و در آنجا احساس آرامش روحي 
و جسمي نماييد. در جاهاي پر سر و صدا و نزديك تلويزيون، بين پارك ها 
و جاهاي پر ازدحام و عمومي، همراه با موسيقي، در كنار دوستان و... هرگز 
درس نخوانيد. بهترين جا براي درس خواندن اتاق خود شما است. جايي كه 
در آن عادت داريد و چيزي نو در آن نيست. اگر هر روز نظم و ساختار اتاق 
و وسايل آن تغيير كند، ذهن شما هم با آن آرامش خود را از دست مي‌دهد و 
مي‌خواهد اول شرايط اتاق را درك كند. بهتر است در جاههاي يكنواخت و 
هميشگي درس بخوانيد. در هنگام درس خواندن تيلفون همراه خود را خاموش 
سازيد. اگر ساجق داريد آنرا دور بي‌اندازيد. با موهاي خود مصروف نشويد. 
كوشش كنيد نشسته درس بخوانيد. كساني كه مي‌خواهند هم استراحت كنند 
و هم درس بخوانند، كمتر نتيجه مي‌گيرند و بيشتر وقت ايشان ضايع مي‌شود. 
در حالت‌هاي خوابيده و نيمه‌خواب بدن شما آرام نمي‌باشد و ذهن شما نظر به 

شرايط بدن آرامش خود را از دست مي‌دهد. 
قبل از آنكه شروع به مطالعه كنيد، همانگونه كه گفته شد وضو كنيد و 
بعداً براي مدت 2 تا 5 دقيقه چشمان خود را ببنديد و راجع به موضوعي كه 

مي‌خواهيد مطالعه كنيد و هدف نهايي تان )موفقيت در كانكور( فكر كنيد.
قبل از شروع حتماً با خود قلم و كاغذ داشته باشيد تا بعضي از موضوعات 
مهم و اساسي را كه مي‌خوانيد، يادداشت كنيد. امكان دارد در جريان مطالعه 
يك فكر خارج از موضوع درس در ذهن شما بيايد، براي آنكه از شر آن خلاص 
شويد فوراً آنرا در روي كاغذ بنويسيد و خود را از شر آن خلاص كنيد. اگر 
فكر مهمي بود و بايد كار مهمي را انجام مي‌داديد، با يادداشت گرفتن از يك 
طرف شما مطمئن هستيد كه بعداً با خواندن كاغذ فكر خود را به ياد مي‌آوريد 

و از طرف ديگر آن فكر هر لحظه به ذهن شما حمله نميك‌ند.
بعد از ختم هر يك از موضوعات بايد در مورد آن به صورت بسيار خلاصه 
تمركز كنيد و كوشش كنيد كه رشته‌ي موضوع از دست شما نرود. اجازه 
ندهيد ذهن شما از موضوع منحرف شود. شما بايد به طور مشخص و كامل 
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بدانيد كه در ذهن شما چي مي گذرد و فعلًا كدام موضوع را مي‌خوانيد. 
متمركز  و  هوشيار  كاملًا  بايد  شويد  مطالعه  وارد  مي‌خواهيد  كه  زماني 
ايد و يك  باشيد. شايد برايتان پيش آمده باشد كه چند دقيقه درس خوانده 
بار متوجه شده ايد كه متوجه موضوع نيستيد و نمي‌دانيد چي ميك‌نيد. متوجه 
مي‌شويد كه ذهن شما در جايي ديگر مصروف است. اين يك عادت است 
كه بايد فوراً تغيير كند و بعد از اينكه تغيير كرد، نياز به تمرين دارد تا عادت 

قبلي جايگزين آن نشود. 
بعضي از دانش‌ آموزان شرايط مساعد و جاي كافي براي درس خواندن 
ندارند. براي آنان توصيه مي‌شود كه بايد در مرحله‌ي اول اعتماد به نفس خود 
را زياد كنند و به مرحله‌ي تسلط بالاي خود برسند. كسي كه به »تسلط« برسد، 
ديگر تنبلي نمي‌تواند او را از تصميمش منحرف كند. كوشش كنيد خود را 
در محيط آرام قرار دهيد و از اعضاي خانواده خواهش كنيد تا آرامش شما 
را به هم نزنند. در غير آن كوشش كنيد كه شب زودتر بخوابيد و صبح قبل 
از آنكه كسي بيدار شود، از خواب بلند شويد، وضو بگيريد و مصروف درس 
خود شويد. بعداً نماز صبح را در وقت آن به جا آوريد و باز مصروف درس 
خود شويد. دانشمندان بسياري- از جمله لئوناردو داوينچي كه زندگينامه‌ي او 
در اين كتاب آمده است- به همين ترتيب كار ميك‌رده اند و دست‌ آورد‌هاي 
زياد داشته اند. به صورت علمي ثابت شده است كه درس خواندن در صبح 
زود، نتايج بسيار خوبي دارد؛ زيرا در آن موقع ذهن شما كاملًا آرام و آماده 
براي جذب مطالب مي‌باشد و از طرف ديگر سر و صدا و مزاحمت‌هاي ديگر 
نيز در آن موقع وجود ندارد. به طور‌ مثال اگر شما ساعت 4:30 دقيقه‌ي صبح 
بعداً  يا 5:30   5 تا ساعت  بخوانيد،  و درس  برخيزيد و وضو كنيد  از خواب 
نماز بخوانيد و باز مشغول درس شويد تا ساعت 6:30، بعداً چاي صبح را نوش 
جان كنيد و به طرف مكتب يا جايي ديگر برويد، شما تقريباً 1 ساعت و 45 
دقيقه درس خوانده ايد! اگر واقعاً هر صبح به همين اندازه درس بخوانيد، مطمئاً 
باشيد كه بسيار پيش‌گام خواهيد بود. البته مي‌دانيد كه طول روزها در فصل‌ها 
و ماهها كوتاه و زياد مي‌شود؛ شما كوشش كنيد كه تقسيم اوقات خود را به 

همين ترتيب بسازيد.
از موارد بسيار عمده اين است كه شما بتوانيد خواب خود را تنظيم كنيد. 
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اگر شما در جريان يك شبانه روز بين 6 تا 7 ساعت بخوابيد، به اندازه‌ي كافي 
استراحت كرده‌ايد. بي‌خوابي به هيچ صورت خوب نيست. همچنان به همان 
اندازه- يا شايد بيشتر از آن- زياد خوابيدن مضر است. به هيچ صورت بيشتر 

از 7 ساعت در يك شبانه روز استراحت نكنيد.

نتايج بحث چهارم
• اگر مي‌خواهيد كمتر فراموش كنيد، بايد بيشتر با دقت بخوانيد.

• موضوعات را بصورت كلي و بعداً جز به جز مطالعه كنيد.
• بعد از هر يك ساعت درس، مدت 10 دقيقه در مورد آن فكر كنيد.
• درس كانكور را به اساس موضوع بخوانيد، نه به اساس صنف درسي.

• بي‌خوابي بسيار مضر است؛ اما پرخوابي مضر‌تر از آن است. 



»به هر چيز به ديده‌ي تحقيق نگاه كن!«
لئوناردو داوينچي هنرمند و نقاش ايتاليايي فرزند مرد ثروتمندي بود كه 
در سا ل۱۴۵۲در »وينچي« نزديك فلورا نس بدنيا آمد. در كودكي مادر و 
پدرش جدا شدند و اين حادثه تأثير عميقي روي او گذاشت. چون پدرش از 
تعليم  به  تراش  پكير  نزد يك  لئوناردو  لذا  دا شت،  قدرت كافي  مالي  لحاظ 
پرداخت. او زندگياني او در ده باعث شد تا نتواند به صورت درست آموزش 
ببيند؛ ولي او با پشتكار و تلاش خود توانست همه‌ي كمي و كاستي را جبران 
نمايد و بيشتر از انتظار ديگران بدرخشد. با مطالعه و تحقيقات شخصي توانست 
دانشگاه  يك  به  مبدل  حتا  و  سازد  مسلط  روزگار  متداول  علوم  بر  را  خود 
متحرك شود. از كودكي به مناظر زيبا و طبيعت دلكش، دلباخت و گلها و 
گياهان زيبا را در اطاق خود نگهداري مي كرد و اجازه نمي داد، كسي وارد 

اتاقش شود! تنهايي را ترجيح مي داد و تنبلي را عيب مي دانست. 
لئوناردو مردي هزار پيشه بود؛ در نقاشي، حجاري، مجسمه سازي، معماري، 
مهندسي، نويسندگي، موسيقي و حتا شاعري استعداد و توانايي خود را نشان 

لئوناردو داوينچي
)1519- 1452م(
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داد.
لئوناردو در هنر نقاشي آنقدر چيره دست بود كه بسياري از تابلوهايش 
را  خطرناك  اژدهاي  يك  صحنه‌ي  كودكي  در  است.  حقيقي  تصوير  مانند 
ترسيم كرد كه از غار بيرون شده و دهان خود را باز كرده است. وقتي پدرش 
اين تابلو را ديد، تكان خورد و عقب رفت. و لئوناردو فرياد زد: »به مقصودم 

رسيدم!«
لئوناردو صبح تاريك بيدار مي شد. او عقيده داشت كه در اين موقع ذهن 
از همه مواقع ديگر بهتر كار مي كند. ازينرو بلافاصله بعد از بيداري به كار 
مي پرداخت و  دست به كار براي عملي كردن تصميم هاي شب قبل خود مي 
شد. او آنقدر به كار خود عشق مي ورزيد و تا حدي علاقمند نقاشي و ديگر 
تحقيقات خود بود كه اجازه نمي داد هيچ چيز و هيچ كس، آرامشش را به هم 
بزند. حتا متوجه نمي شد كه آفتاب طلوع كرده و همه جا روشن است. بارها 
ناگهان  هم  لئوناردو  متوجه چاي صبح كرد.  را  او  افتاد كه شاگردش  اتفاق 
متوجه مي شد كه روز شده و فوراً‌ چاي صرف مي كرد و باز به كار مشغول 
مي شد. گاهي حتا تا شب بدون وقفه كار مي كرد و از كار خود لذت مي 
برد. از آنجا كه روشني چراغ هاي آن زمان به اندازه‌ي كافي نبود، لئوناردو به 
فكر يك اختراع كوچك افتاد. او تشتي را پر از آب كرد و چراغ را در بين 
آن جاسازي كرد تا توسط انعكاس نور توسط آب، روشني آن را چند برابر 

كرده باشد.
لئوناردو حتي وقتي كه در جايخواب خود مي بود، تا دير وقت بيدار مي 
ماند و درباره‌ي كارهاي روز گذشته و فردا فكر مي كرد تصميم هاي جالب 
مي گرفت و فردا حتماً آنها را عملي مي نمود. بسيار كوشش مي كرد تا اتاق 
و محيط كار خود را منظم و آرام نگه بدارد. زيرا عقيده داشت كه محيط بي 
نظم، باعث آشفتگي ذهن مي شود. اين آسودگي و آرامش زمينه‌ي آرامش 
ذهني لئوناردو را فراهم كرد و او توانست از اين فرصت به خوبي بهره برداري 

كند و در چندين رشته‌ي مختلف كار نمايد.
ابتدا تصميم داشت تابلوئي رسم نمايد؛  شيوه‌ي كار او چنين بود كه در 
طرح و آن را در نزد خود مجسم مي نمود. يعني معلوم مي كرد اين تصوير 
بايد داراي چهره‌ي اندوهگين باشد يا چهره‌ي شاد و سپس نوع رنگ آميزي 
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را تعيين مي كرد. بعداً در خيابان ها و جاده ها قدم مي زد و به افراد مختلف 
از نظر چهره، نوع و رنگ لباس، حركات و عادت هاي گوناگون بررسي مي 
كرد. اگر يك قيافه توجه او را به خود جلب مي نمود، فوراً مشخصات آنرا 
يادداشت مي كرد و آن را در تابلوي خود به ترسيم مي كرد. در كشيدن تابلو، 
بسيار با حوصله و حتا به كندي حركت مي كرد. در بعضي از تابلوها سالها 
وقت صرف كرد و باز هم چون به پايان مي رسيد، از كار خود راضي نمي 
بود. براي كشيدن تابلوي »موناليزا« 6 سال تمام زحمت كشيد. روي اين تابلو 
را زماني كار مي كرد كه هوا تاريك- روشن مي بود. بعضي از كارهاي خود 
را نيمه كاره رها كرد و ديگر سراغ آنها نرفت. او به اين عقيده بود كه نقاش 
از طبيعت پيروي  اينكه كوركورانه  نه  باشد،  پيام داشته  تابلوي خود  بايد در 
كند. يكي از مشهورترين تابلوهاي او به نام »لبخند ژوكوند« است كه ادعاي 
او را ثابت مي سازد. لئوناردو در اين تابلو چهره‌ي زني را نشان مي دهد كه 
با چشمهاي نمناك، لبخند بر لب دارد. اين تابلو از ديدگاه عاطفي و انساني، 
داراي ارزش و جايگاه بلندي است و پيام بسيار زيبا و روحاني دارد. نظريات 
و انتقادات ديگران را با بسيار ميل و علاقه گوش مي كرد و تلاش مي نمود 

همواره،‌ تابلوهاي خود را اصلاح نمايد.
لئوناردو هم جنبه‌ي علمي داشت و جنبه‌ي هنري؛  مطالعات و تحقيقات 
مثلًا وقتي كه رودخانه‌اي توجه او را بخود جلب مي كرد، نخست آنرا از نظر 
اينكه چين و شكن موجها چقدر زيباست، مطالعه مي كرد و سپس به فكر فرو 
مي رفت چگونه مي تواند از اين آب براي توليد انرژي استفاده كند و بعد فكر 

مي كرد آب چيست و چگونه ساخته مي شود؟
به بحث و  تنهايي را دوست داشت. ولي وقتي كه  لئوناردو خاموشي و 

گفتگو مي پرداخت تا زمانكيه به نتيجه نمي رسيد، دستبردار نمي شد.
لئوناردو ازدواج نكرد و همه‌ي عمر خود را وقف علم و هنر نمود. 

لئوناردو در هر كاري كه وارد مي شد، در آن بسيار عميق و دقيق بود. 
هيچ چيزي را سرسري نمي گرفت و اگر مسأله اي دقت او را به خود جلب 
مي نمود، روزها و حتا سالها درباره‌ي آن مي انديشيد. او معتقد بود كه هر کار 
بايد با تجربه آغاز شود و با رياضيات )يعني استدلال( ختم گردد. او همه‌ي 

كارهاي خود را بر مبناي دقيق علمي انجام مي داد.



126 کانکوریها بخوانید!

وي به پل سازي، سد و بند سازي،‌ شهرسازي و مهندسي بسيار علاقه داشت 
و طرحهاي جالب و قابل توجه در مورد ساختمان ها و كليساها داده بود.

وي به دانش مكانكي بقدري علاقه نشان مي داد كه مي توانست در كمال 
خوبي اسرار پيچيده ترين ماشين ها را كشف كند. وي طرح هاي بسيار دقيق 
براي ماشين هاي خياطي، اره كاري، سوهان كاري، چرخ دندانه دار و زنجير 
براي نيرو، ماشين براي تراشيدن آئينه هاي محدب و مقعر، جرثقيل، چرخهاي 
پرده دار براي حركت دادن كشتي و... داشت. بزرگترين كار او در رشته‌ي 
مكانكي، يعني كاريكه به تنهايي براي اثبات نبوغ فوق العاده‌‌ي او كافي است، 
مطالعه‌ي او در مسئله‌ي پرواز است. او با استفاده از تحقيق در بالها و چگونگي 

پرواز پرندگان،‌ توانست طراحي بسيار دقيق براي پرواز داشته باشد. 
در سالهاي آخر عمر با فرانسيس اول، پادشاه جوان فرانسه، آشنا شد. او 
لئوناردو را به كشور خود دعوت كرد. لئوناردو دعوت او را پذيرفت و تا آخر 
عمر در قصر او زندگي كرد. لئوناردو اميدوار بود كه بتواند در آنجا تمامي 
نوشته ها و نتايج مطالعات و تحقيقات خود را منظم كند، اما پيش از انجام اين 
كار درگذشت. دستنوشته هاي با ارزش او تا همين اواخر ناشناخته مانده بود.



بحث پنجم
فكر و ايمان

بحث فكر و ايمان، بحث بسيار بزرگ و جالب و در عين حال اساسي و 
سرنوشت‌ساز است. اميدوارم اين بحث را به خوبي بخوانيد و از مشوره‌هاي آن 
استفاده كنيد. در حقيقت اين بحث- مانند تمام موضوعات اين كتاب- قوانين و 
اصولي را به شما معرفي ميك‌ند كه مي‌توانيد از آن در تمام موضوعات زندگي 
و خصوصاً كانكور استفاده كنيد. شايد مسئله‌ي فكر و ايمان تاكنون برايتان 
پوشيده بوده و حالا براي اولين بار با آن روبرو مي‌شويد. بعضي‌ها زماني كه 
»ايمان« گفته شود به تعبير ديني آن مي‌انديشند. ولي بد نيست بدانيد كه ايمان 
به معناي باور داشتن است. در حقيقت به هر چيزي كه باور داريم، به آن ايمان 
داريم و همين‌طور بر عكس. اگر به توانايي‌هاي خود باور داشته باشيد، به آن 
ايمان داريد و اين دو كلمه هر دو يك مفهوم را مي‌رسانند. بهتر است از اينجا 

شروع كنيم:
نظام باورهاي ما اعمال و رفتارهاي ما را شكل مي‌دهند. در حقيقت اين 
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باورها و ايمان ما اند كه در مغز ما ساخته شده و مغز با در نظر داشت باور‌ها 
و در روشني آن، اعمال ما را شكل مي‌دهند. بسيار مهم است كه ما خودمان 
باورهاي خود را ساخته باشيم و بدانيم كه در مغزمان چي مي‌گذرد. به هر حال 
را  آنان  تصميم  و  با هوشياري  يا خودمان  مي‌شناسد كه  را  باورهايي  ما  مغز 
ساخته‌ايم و يا خودبخود نظر به شرايط اجتماعي، دوستان و خانواده شكل گرفته 
است. به طور مثال اگر شما روزي شخصي را مي‌بينيد كه در امتحان كانكور 
موفق نشده است، مغزتان به شما مي‌گويد: »موقفيت در كانكور بسيار مشكل 
مي‌گيرد.  باور شكل  يك  حيث  به  شما  مغز  در  زودي  به  جمله  اين  است«. 
قرار  باورها  گونه  اين  تأثير  تحت  آنچنان  آگاه  ناخود  صورت  به  بعضي‌ها 
بگيرند كه به مشكل مي توانند باورهاي خود را تغيير دهند. اما شخصي ديگري 
را مي‌بينيد كه به موفقيت در امتحان كانكور رسيده است. اگر يك فرد مثبت 
انديش باشيد، خواهيد گفت: »واقعاً عالي است. او توانست كامياب شود؛ پس 
امكان كاميابي وجود دارد و من هم مي‌توانم موفق شوم!« اما اگر منفي‌باف 
باشيد، مي‌گوييد: »کامیابی او چانس او را نشان می دهد. تقدير و قسمت من 

هميشه خراب است!« 
در آينده هر زمان كه به امتحان كانكور فكر كنيد، در مغز شما همان 
باوري كه در مورد كانكور داريد مي‌آيد. اگر مغز بگويد كه كانكور مشكل 
است، شما هم به كانكور به حيث يك امتحاني كه در آن فقط ناكامي وجود 
دارد مي‌بينيد. اما اگر شما به موفقيت در كانكور باور داشته باشيد، مي‌گوييد 

كه موفقيت خواهيد شد.
بعضي‌ اوقات داكتر‌ها به مريضان خود دواهاي مي‌دهند كه هيچ نوع تأثير 
منفي يا مثبت ندارد. اما اول به آنها مي‌گويند كه اين دوا فوراً شما را خوب 
خواهد كرد. مريض وقتي از دوا استفاده ميك‌ند، بدون‌ آنكه بفهمد، دوا بالايش 
اما  نداشت؛  تأثير  دوا  مي‌دانيم كه  مي‌شود.  بهتر  او  تأثير گذاشته و وضعيت 
مريض ايمان پيدا كرده بود كه اين دوا مريضي او كاملاً‌ برطرف ميك‌ند و 
وقتي كه آن دوا را استفاده كرد، فوراً‌ بهبود يافت. در ساير موارد زندگي هم 
همين‌طور است. اگر استاد بگويد كه درس امروز بسيار دلچسپ و ساده است، 
اكثريت شاگردانش درس را به علاقمندي گوش ميك‌نند و آنرا ياد مي‌گيرند. 
اما اگر استاد بگويد: »اين درس بسيار مشكل است و تا كنون هيچ يك از 
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شاگردان من آنرا ياد نگرفته اند« بدون شك اين جمله بالاي شما تأثير ميك‌ند 
و امكان يادگرفتن بسيار كم‌ مي‌شود.

اگر مي‌‌خواهيد در امتحان كانكور و ساير موضوعات زندگي خود موفق 
باشيد، بايد باورهاي خود را خودتان بسازيد. شما بايد به توانايي‌هاي خودتان 
باور داشتن و  بلكه  نيست،  به معناي خود صفتي  اين  )البته  باشيد  باور داشته 
احترام داشتن به نيروهاي است كه در ذات انسان وجود دارد(، به اينكه زندگي 
به هر حال زيبا و قابل شكرگذاري است، باور داشته باشيد. به خود بگوييد 
كه واقعاً زندگي بسيار زيبا است. نبايد به خاطر چيزهايي كه در گذشته اتفاق 
افتاده است، نگران و ناراضي باشيد. گذشته هيچ ارتباطي به آينده ندارد. اين 
يا آينده را  شما هستيد كه تصميم مي‌گيريد گذشته را مثل آينده بسازيد و 

متفاوت خلق كنيد.
راهنمايي  به سوي هدف  را  ما  نقشه و قطب‌نمايي است كه  مانند  ايمان 
ميك‌ند، و به كمك آن يقين پيدا ميك‌نيم كه به مقصد مورد نظر خواهيم رسيد. 
اگر به مقدار كافي ايمان در وجود شما نباشد و نتوانيد آنرا در خود ايجاد كنيد، 
به معناي ناتواني شما است. ايمان قوي قدرت شما را زياد كرده و حركت شما 

را بسوي هدف قوي‌تر و سريعتر مي‌سازد.
ايمان وجود ندارد كه رفتارهاي ما را  از  در حقيقت هيچ عاملي قوي‌تر 
شكل دهد. هر قدر در رفتار‌هاي انسان دقيق‌تر مي‌شويم، بيشتر به قدرت‌ عظيم 

ايمان در زندگاني خود پي مي‌بريم. 
ايمان به يك موضوع يا يك فكر، باعث ايجاد عمل و رفتاري مي‌شود كه 

از همان ايمان سرچشمه گرفته است. 
ايمان هميشه دو نوع تأثير دارد. يا آنكه نيروهاي شما را تحريك ميك‌ند 
و مجبور مي‌سازد كه به كمك شما بيايند و يا آنكه آن نيروها را از بين برده 
و نابود ميك‌ند. در حقيقت در وجود همه‌ي ما نيروهايي وجود دارند كه هنوز 
از آن استفاده نكرده ايم. اگر به وجود آنها باور داشته باشيم، مي‌توانيم از آن 
استفاده كنيم. اما اگر خود را ناتوان بدانيم، نيرو را از بين برده ايم و نمي‌‌توانيم 

از آن استفاده كنيم.
در حقيقت يكفيت مغز و توانايي و استعداد همه‌ي انسان‌ها بسيار با هم 
نزديك و تقريباً برابر است. بعضي از دانشمندان بزرگ مانند اديسون و انشتين 
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در كودكي كودن و بي‌استعداد به شمار مي‌رفتند. همانطور كه در زندگينامه‌ي 
اين دو انسان بزرگ در اين كتاب آمده است، آنها به بهانه‌ي كم‌عقلي و بي 
افتخارات  بزرگترين  از  را  آنان  حالا  ولي  شدند.  اخراج  مكتب  از  استعدادي 
همه‌ي بشريت مي‌دانيم. اگر خود را كم استعداد يا بي استعداد بگوييد، استعداد 
شما كم خواهد شد. بسياري‌ها براي اينكه تنبلي خود را بپوشانند به ديگران 
مي‌گويند:‌ »هرقدر درس مي‌خوانم، چيزي ياد نمي‌گيرم«. بعد از چند وقت اگر 
او واقعاً هم درس بخواند برداشت نميك‌ند. البته مغز او تغيير نكرده است؛‌ بلكه 
او به مغز خود دستور داسته است: »هر قدر من درس خواندم تو جذب نكن!« 
اميدوارم شما از اين جمله نباشيد. اگر هم بوده ايد فرقي نميك‌ند. همين‌حالا 
بنشينيد و اين فكر را تغيير بدهيد. به خود بگوييد كه يك فرد با استعداد و 
لايق هستيد. اين جمله را هميشه به خود بگوييد تا آنكه به ايمان و باور شما 

تبديل شود و مطمئن شويد كه با استعداد و ذكي هستيد.
در يكي از كتاب‌ها داستان جالبي را خواندم كه به شما نيز مي‌گويم: 

»يك دانش‌آموز در صنف خوابش برد. ساعت مضمون رياضي بود. وقتي 
كه ساعت درسي تبديل،‌ زنگ مكتب به صدا در‌ آمد و او بيدار شد. استاد از 
صنف بيرون مي‌رفت و قبلًا در تخته دو سوال رياضي نوشته بود. دانش‌آموز 
فوراً هر دو سوال را يادداشت كرد. او فكر كرده بود كه سوالات كارخانگي 
اند. وقتي كه به خانه رفت، نشست و به حل آن دو سوال شروع كرد. تا هفته‌ي 
ديگر تلاش كرد تا جواب سوالات را بيابد. بالاخره بعد از يك هفته تلاش 
توانست يكي از آن دو سوال را حل كند و جواب سوال را به استاد رياضي 
نشان داد. استاد وقتي به سوال و مراحل حل و جواب آن دقت كرد،‌ بسيار 
بود.  داده  قابل حل  به حيث سوالات غير  را  تعجب كرد. زيرا آن دو سوال 
اگردانش‌‌آموز اين موضوع را مي‌دانست، هرگز در حل آن كوشش نميك‌رد 
و امكان نداشت سوال را حل كند. اما او فكر كرده بود كه هر طور كه شده 

بايد سوال را حل كند.«
قابل ذكر مي‌دانم كه موفق‌ترين انسان‌ها هم گاهي به مشكلات و فراز و 
نشيب زندگي مواجه مي‌شوند. شرح زندگي بزرگاني كه در اين كتاب معرفي 
شده‌اند، بهترين مثال است. اما تفاوتي كه آنان به ساير انسان‌ها دارند اين است 
كه تصميم مي‌گيرند از يك رويداد چه نتيجه بگيرند. بعضي‌ها وقتي كه يك 
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مشكل كوچك در زندگي‌ آنان پيش مي‌آيد، فكر ميك‌نند كه نابود مي‌شوند 
و دنيا به آخر رسيده است. اما اگر به يك انسان مثبت انديش همان حادثه رخ 
دهد، او با خود فوراً در فكر راه حل مي‌شود و از خود مي‌پرسد كه چه چيز 
او وجود دارد. وقتي حادثه رخ داد، شما چاره‌اي  براي  اين حادثه  خوبي در 
نداريد، جز آنكه در فكر راه حل باشيد. هر قدر هم كه بزرگ باشد،‌ باز هم 
بايد در فكر خلاص كردن خود از شر آن باشيد؛ نه اينكه بنشينيد و در مورد 
بدبختي خود فكر كنيد. بايد باور داشته باشيد كه هر حادثه‌اي كه رخ مي‌دهد 
و يا هر چيزي كه پديدار مي‌شود، حتماً‌ به نفع شما است. زيرا امكان داشت 
كه بدتر از آن هم شود. اگر در يك مضمون نمره‌ي خوب نگرفتيد و يا ناكام 
شديد، نبايد به فكر اين باشيد كه چرا هميشه ناكام و بدقسمت هستيد. به شما 
پيشنهاد ميك‌نم كه در فكر آن باشيد كه در آينده چنين اتفاقي برايتان رخ 
ندهد. از خود بپرسيد: »چه چيز خوبي در اين موضوع وجود دارد؟« دست كم 
به اين پاسخ مي‌رسيد كه از اين حادثه درس‌عبرت گرفتيد تا در آينده بيشتر 

دقت كنيد و متوجه درس و نتايج آن باشيد.
بايد باور داشته باشيد كه شكست وجود ندارد. هميشه رويدادها و حوادث 
نتيجه‌ي يك عامل‌ مي‌باشند.  مثلًا اگر شما در يك مضمون ناكام شديد، در 
حقيقت شما شكست نخورده‌ايد. بلكه موفقيت شما به تعويق افتاده است. نبايد 
شكست را بپذيريد. ناكامي شما نتيجه‌ي درس نخواندن، بازي گوشي، متوجه 
نبودن به گذر زمان، يك حادثه‌ي غير مترقبه و از اين قبيل موضوعات است. 
بزرگترين شكست زماني است كه شما بپذيريد كه شكست خورده ايد. هميشه 
كساني به موفقيت مي‌رسند كه شكست را قبول نداشته باشند. زندگي آبراهام 
لينكلن در بخش اول اين كتاب آمده است، ببينيد كه در آخرين مرحله بعد 
از 31 سال تحمل مشكلات و دشواري‌ها توانست موفق شود. اديسون 10 هزار 
 . موفق شد...  تا آنكه  بسازد  را  برق  نتوانست گروپ  اما  تجربه كرد،  مرتبه 
اگر اديسون بعد از 10 يا 100 يا 500 مرتبه تلاش مي گفت:‌ »من 500 مرتبه 
تجربه كردم ولي نتيجه نگرفتم« آيا مي‌توانست موفق شود؟ هرگز نه. او اصلًا 

شكست را قبول نداشت. 
غير ممكن وجود ندارد. ما روزمره اين جمله‌ي طلايي را مي‌شنويم ولي 
كم به آن ايمان داريم. واقعاً هيچ چيزي توان مقابله در برابر خواست انسان 
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نيروها و رازهاي  انسان آنقدر  نام  به  اين موجود  ندارد. خداوند در وجود  را 
گوناگون خلق كرده است، كه شگفت انگيز است. خداوند زمانكيه انسان را 
خلق كرد بر خود تحسين گفت. اين حرف ساده‌اي نيست. زمانكيه خداوند 
با آنهمه جلال و شكوه خود بر مخلوق خود تحسين‌ ميك‌ند، پس اين موجود 
كنم  پيدا  مناسب  كلمات  نمي‌توانم  باشد!‌  العاده  فوق  بسيار  بسيار  بسيار  بايد 
كه اين موجود را خداوند تا چه اندازه زيبا و با كمال‌هاي گوناگون آراسته 
از 15 درصد  تقريباً  انسان‌ها  اين حال  با  الخالقين(  است. )فتبرك الله احسن 
توانايي‌هاي مغز خود استفاده كرده اند. اگر ما بتوانيم از 20 درصد توانايي خود 
استفاده كنيم، فكر كنيد كه ديگر چه چيزهايي اختراع خواهند شد و چقدر 
تغييرات بزرگ در اين جهان خواهد آمد. بدون شك حالا تصور استفاده كردن 
از 80 يا 90 يا 100 درصد مغز براي ما امكان ندارد. در حال حاضر پيچيده 
ترين تكنولوژي، ساختن بم اتمي است. انترنت و كامپيوتر بسيار حيرت‌انگيز 
اند. در حالكيه انسان‌ها توانسته اند فقط از 15 درصد مغز خود استفاده كنند. 
البته به ياد داشته باشيد كه اين 15درصد استفاده از مغز مخترعان و نويسندگان 
بزرگ مانند انشتين، اديسون و نيوتن صورت گرفته است. نه انسان‌هايي تنبل 

كه حتا 1درصد توانايي خود را هم استفاده نميك‌نند!
من و شما به اين نتيجه رسيديم كه باور و ايمان، مستقيماً‌ بالاي فكر تأثير 

دارد و در نتيجه باعث شكل گرفتن رفتار‌ها و اعمال ما مي‌شود. 
چگونه فكر كنيم؟

نظام فكري ما تعيين كننده‌ي تمام امورات رفتار و اعمال ما است. اگر 
به بدبختي خود فكر كنيد، باز هم بدبختي را تجربه خواهيد كرد. اگر روي 
بي‌استعدادي خود تمركز كنيد، باز هم بي‌استعداد مي‌شويد. اگر خود را ناتوان 
كائنات  دقيق  بسيار  قانون  يك  و  نظام  يك  اين  مي‌شويد.  ناتوان‌تر  بدانيد، 
است. در حقيقت ما همان چيزهايي را كه در مورد آن فكر ميك‌نيم به دست 

مي‌آوريم. 
بسيار اهميت دارد كه چگونه فكر كنيم. البته نظارت و كنترل افكار يك 
كار بسيار دشوار است. فقط مي‌گويم كه بايد تمرين كنيد كه هميشه مثبت 
فكر كنيد. نگوييد كه بدخت نيستم؛‌ بهتر است بگوييد كه خوشبخت هستيد. 

هرچند اين دو جمله يك مفهوم را مي‌رسانند،‌ اما با هم متفاوت هستند. 
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يك جمله‌ي طلايي وجود دارد:‌ افكار تبديل مي‌شوند به اجسام. بهتر است 
روي چيزهايي متمركز شويد و روي موضوعاتي فكر كنيد كه مي‌خواهيد به 
ببينيد كه در  دست آوريد. روي موفقيت در كانكور فكر كنيد؛ خودتان را 
صنف رشته‌ي مورد علاقه‌ي خود درس مي‌خوانيد؛ تصور كنيد كه همين حالا 
به شما گفته شده كه در كانكور موفق شده‌ايد... . هر قدر روي خوشبختي و 
موفقيت فكر كنيد، به همان اندازه انرژي و توانايي بيشتري به دست مي‌آوريد 

و به زودي متوجه مي‌شويد كه موفقيت‌هاي بزرگي به دست آورده‌ايد.
دانشمندان و مخترعان بزرگ قبل از آنكه به چيزي دست‌بيابند، آنرا در 
ذهن خود داشته اند. مثلًا ابوريحان بيروني، مي‌دانست كه مي‌خواهد قطر كره‌ي 
انجام دهد،  بايد چگونه اين كار را  اما نمي‌دانست كه  زمين را محاسبه كند، 

سالها تلاش كرد و بالاخره به نتيجه رسيد. 
هنري فورد، قبل از‌ آنكه موتر را اختراع كند، سال‌ها در مورد چيزي كه 
مي‌خواست اختراع كند فكر كرد بود. او نمي‌دانست كه وسيله‌ي مورد نظر از 
كدام انرژي استفاده خواهد كرد، اما تجسم ميك‌رد و خود را در موتر مي‌ديد 

كه در خيابان‌ها حركت ميك‌ند... .
انسان‌هاي مثبت‌انديش هميشه بهتر از ديگران نتيجه به دست مي‌آورند. 
كانكور  در  ميك‌ني  فكر  »آيا  بپرسيد:‌  مثبت‌انديش  دانش‌آموز  يك  از  اگر 
مهربان  دارم كه خداوند  اطمينان  »مه  در جواب مي‌گويد:‌  او  موفق شوي؟« 
موفق  بايد  پس  هستم.  برخوردار  كافي  آمادگي  از  و  ميك‌نم  تلاش  مه  اس. 
شوم.« اما اگر همين سوال را از يك انسان غافل بپرسيد او مي‌گويد:‌ »كانكور 
چانس اس. مه واسطه ندارم. خدا مهربان اس.« جالب اين‌جاست كه هم يك 
انسان هوشيار و هم انسان غافل بر مهرباني و كرم خداوند اشاره ميك‌نند. انسان 
هوشيار مهرباني خداوند را از آن جهت مي‌داند كه خداي مهربان كساني را كه 
تلاش ميك‌نند بي پاداش نمي‌گذارد. اما يك انسان غافل تنبلي و فكر منفي 
خود را مي‌خواهد به تقدير و قسمت ارتباط دهد و هنوز هم خود را تسيكن 

دهد كه خدا مهربان است.

نتايج بحث پنجم
• اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید، در هر دو 
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صورت درست فکر کرده اید.
• بايد باور داشته باشيد كه شكست وجود ندارد.

• غير ممكن وجود ندارد.
• خداوند مهربان است. اجر كساني را كه صبر پيشه كنند و تقوا داشته 

باشند، مي‌دهد. 
• دانشمندان و مخترعان بزرگ قبل از آنكه به چيزي دست‌بيابند، آنرا در 

ذهن خود داشته اند.
• هميشه در مورد چيزهايي فكر كنيد كه مي‌خواهيد آنرا به دست آوريد؛ 

نه چيزهايي كه از آن گريزان هستيد.



»مشرق هر مغرب، مغرب مشرق دیگری است!«
فارسي‌-  علماي  و  نوابغ  از  خوارزمي  بيروني  احمد  بن  محمد  ابوريحان 
حكومت  با  همزمان  كه  خود،  جواني  در  او  است.  خوارزم  اهل  زبان  دري 
خوارزم‌شاهيان بود به دربار اين سلسله‌ پيوست؛ اين خاندان خود اهل علم و 

ادب بودند و حامي دانشمندان و عالمان به شمار مي‌رفتند. 
در  را  او  نظر  است،  شده  گذاشته  تصویر  زیر  در  ابوریحان، که  جمله​ی 
را  این جلمه  قبل  از 100 سال  بیشتر  او  دهد.  می  نشان  زمین  مورد کرویت 

گفته بود.
در نوجواني، ابوريحان نزد يكي از اميرزادگان دانشمند به نام ابونصر منصور 
بن علي بن عراق معروف به ابونصر عراقي، مثلثات كروي و فنون رياضي را 
آموخت. ابوريحان با حمايت مالي و معنوي از جانب اين شخص، نزد استادان 

مختلف به فراگيري علوم مختلفي چون طب و فلسفه نيز پرداخت.
پس از فروپاشي خوارزم‌شاهيان در سال 385، ابوريحان به سوي شهر ري 
رفت. در آنجا با منجمان و رياضي‌دانان بزرگي چون ابومحمد حامد بن خضر 
خجندي، ابوالحسن يكاكوشيار بن لبان گيلاني‌ به مباجثه نشست كه حاصل اين 

ابوريحان بيروني
)440-362 هـ . ق(
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مباحثات و تحقيقات را كتاب »مقاليد علم الهيئة« جمع آوري نمود.
ابوريحان سپس به جرجان- كه از شهرهاي اسلامي بود- رفت و در آنجا 
امير قابوس بن وشمگير در آمد و مورد حمايت اين پادشاه قرار  به خدمت 
گرفت. قابوس به‌اندازه‌اي به ابوريحان و دانش او علاقه داشت كه مي‌خواست 
تمام امور دولت خود را به او بسپارد. ابوريحان با تشكر و قدرداني از قابوس، 

كتاب »آثار الباقيه« را به نام او تأليف كرد.
ابوريحان در هنگام اقامت در جرجان به اكتشافات نجومي و اعمال رصدي 
ستارگان پرداخت،‌ و طول عرض جغرافيايي شهر جرجان را نيز حساب كرد. 
اندازه‌گيري  با  قبل  سال   1000 تقريباً  در  او  محاسبات  كه  اينجاست  جالب 

كنوني، كاملًا برابر است!
رفت.  خوارزم  سوي  به  جرجان  از   394 سال  اوايل  حدود  در  ابوريحان 
با بوعلي سينا در دربار علي بن مأمون خوارزم‌شاه در  ابوريحان مدتي همراه 
خوارزم بود و با ساير دانشمندان كه در خوارزم بودند به مباحثه پرداخت. اين 
سلسله نيز به حمايت از دانشمندان و دانش ايشان بسيار كوشيده است. ابوريحان 
تا سال 408 در دربار ايشان با عزت و جلال زندگي‌‌ ميك‌رد و آثار زيادي را 
در اين دوره نوشت. اين محيط برايش فرصت داد تا بتواند بيشتر به تحقيق 

بپردازد و اكتشافات و اختراعات خود را به پيش ببرد.
ابوريحان  به خوارزم لشكر كشيد و  در سال 408 هـ ق محمود غزنوي 
با سپاهيان محمود غزنوي به شهر غزني رفت و تا سال وفاتش در آنجا ماند. 
دربار غزنويان نيز جاي بسيار خوب و فرصت مناسب براي ابوريحان بود تا 
بتواند دانش خود را وسعت بخشد و كتاب‌هاي خود را براي رهنمايي بشريت 

در عرصه‌هاي مختلف علوم به جاي گذارد.
ابوريحان در حدود 32 سال در كنار پادشاهان غزنوي گذرانيد، و مدت 
14 سال نزد سلطان محمود غزنوي بود و بقيه را نزد سلطان مسعود و سلطان 

مودود گذراند.
بزرگترين بهره‌اي كه ابوريحان از مجاورت با غزنويان برد، اين بود كه 
با سپاهيان محمود به هند رفت. او با اينكه دانشمندي مشهور و مورد احترام 
شده بود، سال‌ها در ميان هنديان اقامت گزيد و با فروتني با شاگردي نشست و 
اعتماد آنانرا به‌ خود جذب كرد، زيرا آنان سپاهيان محمود را دشمن مي‌دانستند. 



فكر و ايمان 137

او در اين مدت كتاب‌هاي زيادي را خواند و زبان سانسكريت را ‌آموخت و 
علوم متداول هندي را فرا گرفت. در اين زمان كتاب »الهند« را نوشت كه 
در نوع خود شهكار به حساب مي‌آيد. اين كتاب مطالب بسيار مهمي درباره‌ي 

عقايد و انديشه‌هاي هندي دارد. 
ابوريحان همچنين كتاب »سدهاند« درباره‌ي نجوم و رياضيات را به نام 

»زيج سند هند« از سانسكريت ترجمه كرد. 
او در سال 440 هـ ق در شهر غزني وفات كرد و در كمال احترام در 

خاك آن ديار دفن شد.
ابوريحان دست‌آوردها، اختراعات، اكتشافات، محاسبات و كتاب‌هاي زياد 

دارد كه به طور نمونه چند‌تاي آنرا نام‌ مي‌بريم:
 

جهان  علم  تاريخ  ترازوهاي  دقيقترين  از  يكي  كه  ابوريحان،  ترازوي   •
است.

• قانون محاسبه‌ي سطح كره و ترسيم نقشه‌هاي جغرافيايي
• قانون نجومي تسَويه البيوت

• قانون نجومي مطرح شعاع
• سير نور و صوت

• محاسبه‌ي مساحت، محيط و قطر كره‌ي زمين
• طول و عرض جغرافيايي و سَمت قبله بلاد

• قانون يافتن سَمت قبله و ساختن محراب مسجد
• محاسبه‌ي ميل كلي و ميل اعظم در ستاره شناسي

• حركت‌هاي زمين
• حركت خورشيد

• حركت اوج خورشيد
• خاصيت فيزيكي الماس و زمرد

• جزر و مد درياها و ابحار
• اشكال هندسي گلها و شگوفه‌ها

• امكان خلا
• يكفيت و چگونگي ساختن عسل توسط زنبور عسل
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• رصد خسوف و كسوف
• ساختن كره‌ي جغرافيايي

• ساختن آلات و ابزارهاي رصدي مانند سه ميله، شاقول...
• طرح نظرياتي درباره‌ي موجوديت قاره‌ي‌ امريكا



بحث ششم
چه چيزهايي را بايد قبل از كانكور بدانيم؟

به زودي امتحان كانكور مي‌رسد و شما خوشبخت‌ هستيد كه اين كتاب 
را قبلًا خوانده‌ايد. در اين كتاب قوانين بسيار دقيق و روشن براي‌تان بيان شد؛‌ 
شماري از انسان‌هاي بزرگ را شناختيد و دانستيد كه چگونه به موفقيت‌ رسيده 
اند؛ شما مي‌توانيد از روش‌هاي آنان استفاده كنيد؛ جملات طلايي كه هر كدام 
ارزش معنوي بسيار زيادي دارند، در اختيار شما قرار دارد و مي‌توانيد توسط آن 
وجيزه‌ها، يكفيت زندگي خود را بالا ببريد. براي اولين بار در افغانستان كتابي 
نشر مي‌شود كه قوانين موفقيت در كانكور و ساير امورات زندگي را بررسي 
كرده و نتايج آنرا به خواننده‌ها بيان نمايد. در سال‌هاي قبل ما براي دانستن 
اصول موفقيت در كانكور به نزد اين و آن مي‌رفتيم و از هر كسي كه بيشتر 
از ما تجربه اندوخته بود سوالات گوناگون مي‌پرسيديم. سوالات ما بيشتر روي 
اين بود كه چگونه درس بخوانيم؟ تقسيم اوقات خود را نظر به كدام شرايط 

طرح كنيم؟ سوالات كانكور چطور خواهند بود‌؟... . 
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شما جواب اين سوالات و صدها سوال ديگر را در اين كتاب يافتيد. از 
خداوند شكرگذار باشيد و از نعمت‌هايش استفاده كنيد. بنده و آقاي داكتر محمد 
شريف پاينده با مشكلات گوناگوني دست و پنجه نرم كرديم تا توانستيم اين 
كتاب را به نشر برسانيم. حالا اين نعمت در نزد شما قرار دارد! اگر از جانب 
خود مطمئن شده‌ايد بد نيست كه سري به احوال ديگران بزنيد و دوستان خود 
را هم از لذت موفقيت آگاه سازيد و اگر مي‌توانستيد كمك و همكاري خود 

را دريغ نكنيد تا به لذت كمك و ياري رساندن به ديگران نيز دست‌يابيد.
امتحان كانكور يكي از مراحل زندگي است؛ نه همه‌ي زندگي. شما بايد به 
غير از كانكور به مسايل ديگر زندگي و خصوصاً موفقيت‌هاي بعد از موفقيت‌ 
در كانكور فكر كنيد. از اصول اين كتاب هميشه استفاده كنيد تا هميشه در 

زندگي خود موفق باشيد.
من و شما در كشوري زندگي‌ ميك‌نيم كه با مشكلات و نابساماني‌هاي 
زيادي مواجه است. مطمئن باشيد كه يگانه نيرويي كه مي‌تواند مملكت را به 
است.  جوان كشور  و  تحصيل‌يافته  قشر  دهد،  سوق  ترقي  و  شگوفايي  سوي 

بياييد اندكي بيشتر تأمل كنيم و به اوضاع كشورمان دل بسوزانيم. 
موفقيت، خوشبختي، آزادي و ساير احساس‌هاي لذت بخش زندگي زماني 
نمي‌توانيد  و  نمي‌خواهيد  شما  باشند.  شريك  ديگران  با  كه  هستند  ارزش  با 
خوشبخت باشيد، زمانكيه خانواده، دوستان و جامعه‌ي شما در فقر و بدبختي 
همسايه‌ي  حالكيه  در  بخوابيد  راحت  شب  مي‌توانيد  چگونه  مي‌برند.  سر  به 
شما گرسنه است؟ اين درجه‌ي اعلاي انسانيت است كه ما به هم‌نوعان خود 

بيانديشيم و به آنها دلسوز باشيم.
متوجه باشيد كه منظور من اين نيست كه غم همه‌ي جامعه را شما داشته 
و  زندگي  شرايط  به  اگر  ببريد.  سر  به  نااميدي  و  يأس  در  هميشه  و  باشيد 
بدبختي‌هاي ديگران فكر كنيم، جز آنكه در گوشه‌اي بنشينيم و در درياي غم 
غرق شويم، راه ديگري نداريم. من مي‌خواهم برايتان بگويم كه هرگز تنها به 
خود فكر نكنيد. به حال مردم و جامعه‌ي انساني دلسوز باشيد. افغانستان به شما 
نياز دارد! نه پرسيد كه كشورتان به شما چي كرده است؛ از خود بپرسيد كه 

شما به كشورتان چي كرده ايد؟ 
اگر به شرايط كشورهاي پيشرفته‌ي جهان توجه كنيم، آن‌جاها هم مثل 
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ميهن ما بوده اند. فقط انسان‌هاي وطن‌دوست و خيرخواه آستين بالا زده اند و 
بعداً كشور خود را آباد كرده اند. اگر ما با دلسوزي به وطن خود نگاه كنيم، 
مي‌توانيم شكم مردم خود را سير كرده و ميهن عزيزمان را به سوي ترقي و 

خودكفايي ببريم.
شما در برابر يكي از سرنوشت‌سازترين مراحل زندگي خود قرار داريد. در 
اين لحظه بايد با بسيار دقت و آرامش آينده‌ي خود را تعيين كنيد. به شرايط، 
اوضاع اجتماعي و نيازمندي‌هاي افغانستان به خوبي و دقت فكر كنيد و بعد از 
آن رشته‌ي مورد علاقه‌ي خود- كه مطمئن هستيد به درد خودتان و كشورتان 
به سوي آن  اراده‌ي آهنين  با  نيرو و  تمام  با  بعداً  انتخاب كنيد.  را  ميخورد- 
گام برداريد. در كانكور موفقيت را از خود سازيد و سپس هميشه در پي آن 
باشيد كه خود را در مسلك و رشته‌ي خود مسلط سازيد و لياقت كافي را به 
دست‌ آوريد. همواره در پي فرصتي باشيد كه ثابت كنيد يك فرد خداپرست 
و وطن دوست هستيد. »حب الوطن من الايمان« را در وجود خودتان به اثبات 

رسانيد.  
نتايج بحث ششم

• شما از نعمت بزرگي برخوردار هستيد كه اصول و قوانين موفقيت در 
كانكور و ساير بخش‌هاي زندگي را مي‌دانيد.

• كشورتان به شما نياز دارد. 
• رشته‌ي مورد نظرتان را با در نظر داشت شرايط اجتماعي و علاقمندي‌ 

فردي خود انتخاب كنيد.
• هميشه در پي فرصتي باشيد كه وطن‌دوستي و »حب الوطن من الايمان« 

را در وجود خودتان به اثبات رسانيد.





زمان  آن  تا  كه  بزنم،  دست  كارهاي  به  ام  زندگي  در  »مي‌خواستم 
كسي انجام نداده باشد!«

یکی از موفق ترین سرگرمی سازان تمام دوران ها به شمار می آيد. فعالیت 
حرفه‌ای خود را در عرصه‌ي موسیقی از سن ۶ سالگی آغاز نمود. در سال ۱۹۷۱ 
کار خود را به عنوان یک تک‌خوان شروع کرد. او را »سلطان پاپ« می‌نامند، 
پنج آلبوم از آلبوم‌های استودیویی او جزء پر فروش ترین آلبوم‌های موسیقی 
جهان هستند: جدا از ديگران، دلهره آور، بد، خطرناک، تاریخ. مايكل بسيار با 
احساسات بلند آواز مي‌خواند. با‌ آنكه او با آلات ضربي مانند جاز آهنگ اجرا 
مساوات،  خواهي،  عدالت  مانند  انساني،  پيام‌هاي  آهنگ‌هايش  اكثر  ميك‌رد، 
تنفر از تبعيض نژادي و... داشتند. در مجموع مي‌توان گفت كه آهنگ‌هاي او 
تصوير تراژيد و غمگين دارند. حركت‌ها و رقص منحصر به فرد او بسيار عالي 
بودند. تا كنون كسي موفق نشده است در سبك مايكل جكسون بهتر از خود 
او رقص كند. طرز كار او هميشه تماشاچيان را زير تأثير خود مي‌گرفت و 
بارها ديده شده است كه در جريان كنسرت‌هاي او چندين تن بي‌هوش شدند 
و از حال رفتند. حتا در يك مورد يكي از تماشاچيان سكته كرد. تعداد زيادي 

مايكل جكسون
)1958-2009م(
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ديده‌مي شدند كه همراه با مايكل مي‌خواندند و مي گريستند.
در دهه‌ي هشتاد میلادی، او به عنوان برترین نماد موسیقی پاپ، و اولین 
سرگرمی ساز آمریکائی- آفریقایی‌تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار 
تحول ساختار  باعث  او‌  موسيقي‌ تصويري  نمود.  بنیانگذاری  را  شکن عمیقی 
موسيقي‌ تصويري به صورت یک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد. جکسون با 
اجراهای روی صحنه و موزكی ویدیوهایش، حرکات تکنیکی پیچیده‌ي رقص 
مثل روبات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوه‌ي منحصر به فرد او در 
موسیقی و سبک رقص و آوازش، تعداد بیشماری از هنرمندان معاصر را تحت 
تاثیر قرار داده‌است. مايكل توانست دو بار ركورد‌هاي جهاني خود را بشكند 

و آنرا به درجه‌ي بالاتر ثبت كند.
لیست  در  بیشمار  رکوردهای  ثبت  به  می‌توان  او  دیگر  دستاوردهای  از 
تمام  ساز  ترین سرگرمی  »موفق  عنوان  جمله  از  گینس،  جهانی  رکوردهای 
دوران ها« ، ۱۳ جایزه‌ي گِرمی ، ۱۳ تک آهنگ درجه یک سولو- بیشتر از 
هر هنرمند مرد دیگری از زمان پایه گذاری جدول صد اثر برتر- و فروش 
در صنعت  اشاره کرد.  در سراسر جهان  موسيقي  آلبوم  میلیون  از ۷۵۰  بیش 
موسیقی جایزه‌ای نمانده که جكسون به خانه نبرده باشد. همچنین او یک تاجر 
بسیار زیرک بود. بسیاری او را یک نابغه در تجارت توصیف کرده‌اند و هیچ 
هنرمندی از نظر وسعت توانایی کنترل امور مالی و تجاری با او قابل مقایسه 

نیست.
وقفه،  بی  کار  او  بود.  پدرش  اذيت  و  آزار  مورد  كودكي  از  جكسون 
شلاق و کلمات رکیک را تحمل می‌کرد. این سوء استفاده‌ها، زندگی او را 
در بزرگ‌سالی تحت شعاع قرار داد. جوزف )پدر مايكل( اغلب بهانه‌گیری 
می‌کرد و فرزندانش را شكنجه مي‌نمود. مايكل گفت که در کودکی اغلب 
یا حالت  بیمار می‌شد  با دیدن پدرش  اوقات  تنهایی می‌گریست و گاهي  از 
تهوع به او دست می‌داد. در یکی از مصاحبه ها مايكل در حالی که درباره‌ي 
دوران کودکی اش صحبت می‌کرد چهره‌ي خود را با دست‌هایش پوشاند و 

گریست.
جكسون دو بار در سالهاي 1993 و 2005 متهم به سوء استفاده‌ي جنسي 
از دو كودك شد. او از كودكان زيادي در يتم‌خانه‌ي خود نگهداري مي كرد. 
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با آنكه  مايكل جكسون  دادگاه شكايت كرد.  به  اول پدر كودك  در مورد 
مشهورترين فرد در جامعه بود، به دادگاه فراخوانده شد. آن پسر نتوانست اسناد 
دقيق ارايه كند و دروغ بودن ادعايش ثابت شد. پدر كودك مي خواست با 
اين اتهام مايكل را مجبور به پرداخت پول بسيار زيادي بسازد. مايكل براي 
حفظ آبروي خود اين تقاضا را پذيرفت و به آنان 22 ميليون دالر پرداخت؛ 
اما كار از كار گذشته بود. دادگاه و پوليس بعد از بررسي هاي بسيار جدي و 
دقيق، مايكل جكسون را بيگناه اعلان كردند. اما احساس حقارت و توهيني 
كه نسبت به او به حيث بزرگترين هنرمندِ موسيقي و رقص جهان شده بود، او 
را بسيار آزار مي داد و مايكل دچار بيماري شديد روحي شد، از غذا خوردن 
دست برداشت و در نتيجه‌ وزنش بسيار كم شد و عضلات چهره اش شُل و 
نا مرتب شدند. احساس حقارت و توهين ناشي از اين رويداد تا آخر عمر با 

مايكل همراه بود و هميشه دچار تشويش رواني مي‌شد.
مايكل جكسون دو بار ازدواج كرد و از ازدواج دوم خود دو فرزند داشت. 
كمتر از دو سال از زندگي مشترك دوم او مي گذشت كه خانمش از او جدا 
ها در زندگي شخصي و  از حد رسانه  بيش  ادعا كرد كه تجسس  شد. خانم 
با اين حال مايكل را  خصوصي مايكل او را مجبور به اين كار كرده است؛ 

بسيار دوست دارد و از او راضي است.
در ۱۹۷۹، بینی مايكل در یکی از تمرینات پیچیده‌ي رقص شکست. عمل 
جراحی بینی که در نتیجه‌ي این حادثه انجام شد موفقیت آمیز نبود و جكسون 
از مشکلات تنفسی که می‌توانست فعالیت هنري او را تحت تاثیر قرار دهد 
رنج می‌برد. بعد از آن براي دومين بار بيني او جراحي پلاستكيي شد. در سال 
۱۹۸۴، جكسون دچار یک بد اقبالی شد. ضمن ساخت یک فیلم تبلیغاتی برای 
کمپانی پپسی کولا، موهای او بر اثر خطا در عملیات آتش بازی آتش گرفت 
این  خسارت  پپسی  شرکت  شد.  سه  درجه  سوختگی  دچار  سرش  پوست  و 
حادثه را خارج از دادگاه پرداخت کرد و جكسون یک و نیم میلیون دالري 
را که به او پرداخت شده بود به »مرکز سوختگی مایکل جکسن«- كه يكي 
از آن، سومین جراحی  اندکی پس  اهدا کرد.  بود-  او  از موسسات خيريه‌‌ي 

پلاستیک‌ روی بینی جكسون انجام شد .
پوست جكسون در تمام دوران کودکی و نوجوانی اش به رنگ قهوه‌ای 
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متوسطی بود، اما از اوایل دهه‌ي هشتاد، رنگ پوست او روشن‌تر شد. این تغییر 
بطور وسیعی تحت پوشش رسانه‌ها قرار گرفت و شایعه‌ شده بود که جكسون 
اواسط دهه‌ي هشتاد، تشخیص داده شد که  پوست خود را سفید می‌کند. در 
جكسون مبتلا به بیماری های پوستی برص و لوپوس است؛ بیماری لوپوس او 
خفیف بود، اما هر دوی این بیماری‌ها او را حساس به نور خورشید می کرد. 
شیوه‌ي درمانی که جكسون برای این بیماری‌ها استفاده می کرد باعث روشن 
تر شدن پوست او می شد. او برای پوشاندن لکه‌ها و یکدست کردن رنگ 
پوستش از دواهاي مختلف استفاده ميك‌‌رد، در نتيجه پوست او خیلی روشن و 
رنگ پریده جلوه می کرد. فرم چهره‌اش هم تغییر کرده بود. با اينحال شايعات 
بسيار وسيعي همه‌ي جهان را پوشانيد، مبني بر اين مايكل پوست خود را سفيد 
كرده است. در نتيجه سياهپوستان از او نفرت كردند و بسياري‌ها او را ترك 
كردند. مايكل بارها اتهامات را رد كرد،‌ اما رنگ پوستش دليلي بزرگ بر رد 
ادعاي مايكل بود. بالاخره مايكل مجبور شد بگويد كه مريضي جلدي مشابه 

پيس دارد.
نادرست در مورد زندگي  اتهامات و خبر‌هاي  در چندين مورد مختلف، 
شخصي مايكل جكسون توسط رسانه‌ها منتشر شد. از جمله اينكه مايكل جكسون 
براي حفظ جواني زير چتري فشار اكسيجن مي خوابد؛ مايكل جكسون پوست 
خود را به صورت كلي جراحي پلاستكيي كرده است و غيره. اين آوازه ها 
محبوبيت او را در نزد مردم بسيار خدشه دار كرد. در اوايل مايكل شخصاً از 
اين نوع خبرها- با آنكه دروغ بودند- حمايه مي كرد تا بتواند شهرت خود را 
زياد كند و آهنگ‌هايش بيشتر به فروش برسند. اما بعداً متوجه اشتباه خود شد. 
با اينحال رسانه ها براي آنكه بتوانند از اخبار مربوط به مايكل جكسون در‌آمد 
بيشتري دريافت كنند، خودشان به ساختن خبرهاي نادرست پرداختند و مايكل 

از اين لحاظ بسيار آسيب ديد.
را  زندگي  مايكل،  خصوصي  زندگي  در  رسانه‌ها  حد  از  بيش  دخالت 
برايش تلخ ساخته بود و آزادي‌هايش را از او گرفته بود. هميشه مورد تعقيب 
خبرنگاران بود. اين جريان آنقدر رونق يافته بود كه باعث جدا شدن همسر و 
دوري گرفتن اعضاي خانواده‌ از مايكل جكسون شد. اتهامات و شايعات ناحق 
بالاي او وارد شد و او دچار  تكليف‌هاي گوناگون جسمي و روحي گرديد. تا 



بحث هفتم
روز كانكور چي خواهد شد؟

مانند همين  امتحان كانكور هم  بالاخره روز كانكور خواهد رسيد. روز 
مثل  هم  شما  خواهد كرد.  طلوع  از شرق  آفتاب  بود.  خواهد  ديگر  روزهاي 
هميشه از خواب بلند مي‌شويد و به سوي امتحان مي‌رويد. چند ساعت در آنجا 

مي‌مانيد و بعداً‌ دوباره به خانه مي‌آييد.
جملات بالا را هميشه بخوانيد و تا رسيدن روز امتحان كانكور هر هفته 
هيچ  كه  مي‌دهند  نشان  شما  به  جملات  اين  كنيد.  مرور  خود  با  آنرا  يكبار 
اضطراب و نگراني نبايد داشته باشيد. شما مدت زيادي را صرف آمادگي براي 
از آمدن آن پريشان شويد. در هر صورت شما  نبايد  ايد، پس  آنروز كرده 
امتحان را سپري خواهيد كرد. بهتر است كه هيچ نوع اضطراب را به خود راه 

ندهيد و در آرامش كامل و با فكر جمع به سوي كانكور برويد. 
بسياري از جوانان و دانش‌آموزان خود را در دام اضطراب مي‌اندازند. وقتي 
كه كارت امتحان كانكور را به دست مي‌آورند، تا روز امتحان كانكور نگران 
و دست‌وپاچه هستند. جالب است كه خودشان فضا و محيط و فكر خود را 
مضطرب مي‌سازند. مي‌دانم كه اضطراب يك امر طبيعي است. اما نبايد باعث 
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به هيچ صورت اجازه  باز هم مي‌گويم كه  شود كه شما دچار مشكل شويد. 
ندهيد‌ كه اضطراب، آرامش شما را به هم بزند. 

دستك‌‌م 2 روز قبل از كانكور كتاب و قلم را كاملًا از نظر خود دور كنيد. 
بعضي‌ها تا شب كانكور و حتا تا داخل صنف امتحان هم درس مي‌خوانند. اين 

كار باعث مي‌شود كه موضوعات ياد داشته‌ي شما هم مختل شوند. 
ماه  نيم  و  يك  تا  يك  مدت  در  و  ايد  آمده  پيش  برنامه  مطابق  شما 
درس‌هايي را كه قبلًا خوانده بوديد، تكرار كرديد. به حد كافي با فورم‌هاي 
و  ايد‌  كرده  اشتراك  آزمايشي  امتحانات  در  بارها  و  داريد  آشنايي  كانكور 
سويه‌ي خود را مي‌دانيد. ديگر لازم نيست كه دست‌وپاچه به هر كتاب سر 

بزنيد و هر فورم را از سر بخوانيد. 
2 روز قبل از كانكور به هيچ صورت ديگر به سراغ كتاب‌ها نرويد. در 
اين دو روز ورزش بسيار آرام را اجرا كنيد. بيشتر از حركت‌هاي كششي و 
نرمشي استفاده كنيد. شب وقت بخوابيد و صبح زود بيدار شويد. نماز را به 
جا بياوريد و مثل هميشه چاي صبح را نوش جان كنيد. به موسيقي بسيار آرام 
به  را  تلويزيوني  برنامه‌هاي  بزنيد.  قدم  پار‌كها  گوش دهيد و در چمن‌ها و 
صورت عادي تماشا كنيد. فكر كنيد كه همين حالا در صنف كانكور هستيد 

و امتحان را با آرامش و موفقيت سپري داريد. 
يك روز قبل از امتحان كوشش كنيد نشاني دقيق محل امتحان خود را 
پيدا كنيد. شما مي‌توانيد از دوست خود كه با شما در يك صنف امتحان دارد 
نشاني را بپرسيد و يا خودتان به آنجا سربزنيد تا كاملًا مطمئن شويد. همان روز 
تمام وسايل، كارت امتحان، پنسل و پنسل پاك خود را آماده كنيد. سر شب 
بخوابيد و صبح زود بيدار شويد بعد از نماز چند دقيقه نرمش كنيد و يا قدم 
بزنيد؛ بعداً كوشش كنيد كه چاي‌صبح معمولي خود را نوش جان كنيد. بهتر 
است غذاهاي مقوي مانند تخم مرغ، عسل، پنير، شير‌ و مسكه نوش جان كنيد. 

مي‌توانيد چندتا بادام در جيب خود داشته باشيد تا در مسير راه خسته نشويد.
كوشش كنيد براي مشكلات ترافكيي و بندش راه پيش بيني داشته باشيد، 

زودتر حركت كنيد تا سر وقت برسيد. 
قبل از شروع امتحان نام خدا را به زبان بياوريد و خود را به او بسپاريد و 

از او طلب كمك كنيد.
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در جريان امتحان كوشش كنيد با جرأت و آرام باشيد. با هيچ كس حرف 
نزنيد و كوشش نكنيد جواب سوالي را از كس ديگر بپرسيد. شما نمي‌دانيد كه 
آن شخص جواب درست را مي‌داند يا نه و يا جواب را به شما خواهد گفت يا 
خير. اگر ديگران صحبت ميك‌ردند، شما به آنها توجه نكنيد. اگر كسي شما 
را صدا زد، باز هم به كار خود مشغول شويد تا خداي نكرده درد سر ايجاد 
نشود. كوشش كنيد كه سوال،‌ جواب‌ها و راه حل را با دقت انتخاب كنيد تا 
مجبور نشويد آنرا پاك كنيد و يا دوباره‌ حل كنيد. بعد از آنكه مطمئن شديد 
كه جواب را يافته ايد، شماره‌ي سوال را بخوانيد و بعداً‌ آنرا در ورق جواب‌ها 

نشاني كنيد.  
و  دقت  به  را  امور  تمام  بالاي  اگر  است.  دل‌ها  بخش  آرامش  خدا  ياد 
آرامش اجرا كرده ايد و در هيچ امري كوتاهي نكرده ايد، پس نگران نباشيد 

و باقي امور را به خدا بسپاريد و به او توكل كنيد.
بعد از شروع امتحان اين آيت مبارك را فراموش نكنيد:

افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد )سوره‌ي غفر آيه‌ي 44(
يعني: من كار خود را به خدا واگذار كردم كه او به بندگانش، بينا و آگاه 

است.
نتايج بحث هفتم

• روز امتحان كانكور هم مثل تمامي روزهاي زندگي شما عادي است و 
نبايد مضطرب و نگران باشيد. زيرا اضطراب آرامش شما را به هم مي‌زند و رفتار 

شما را خراب ميك‌‌ند.
2 روز قبل از امتحان كانكور درس خواندن را كنار بگذاريد. عبادت   •
كنيد؛ ورزش آرام اجرا كنيد؛ صبح زود از خواب بلند شويد و در آرامش كامل 

به سر ببريد.
• قبل از كانكور نشاني محل امتحان خود را مشخصاً بدانيد و تمام وسايل 

را آماده سازيد.
• قبل و بعد از كانكور خود را به خداوند مهربان بسپاريد و به ياد داشته 

باشيد كه نام خدا آرامش بخش دلهاست.
امتحان كاملًا آرام و خاموش مشغول كار خود  سعي كنيد در جريان   •

باشيد.





»من آموختم كه كاملًا به خود متكي باشم!«
كارتون‌هاي  داريم.  آشنايي  ديزني  شگفت‌انگيز  دنياي  با  ما  همه‌ي 
مشهوري چون »سفيد برفي«،‌ »سيندريلا«، »مكيي‌ماوس«، »آليس در سرزمين 
»پينويكو«،‌ »صد و يك سگ  عجايب«، »موش و گربه«، »زيباي خفته«،‌ 
و  افكار  كه  است  سال  دهها  غيره  و  جادو«  چراغ  و  »علاءالدين  خالدار«، 
تخيلات كودكان و نوجوانان و حتا بزرگ سالان را زير شعاع خود قرار داده 

اند.
والت ديزني در يك خانواده‌ي فقير به دنيا آمد. براي يافتن نان بخور و 
نمير زحمت فراواني را متحمل مي شدند. پدرش سال‌ها رنج و زحمت را قبول 
كرد تا به موفقيت برسد. اما از آنجا كه با اصول و قواعد روانشناسي موفقيت 
بيگانه بود،‌ جز آنكه خود را رنج مي داد، به جايي نمي رسيد. چندين بار از 
شهري به شهر ديگر كوچيدند تا بتوانند زندگي خود را رونق دهند. اما هرگز 

موفق به اين كار نشدند.
در سال 1906م كه والت ديزني فقط 5 سال داشت،‌ همراه با پدر خود به 
مزرعه مي رفت تا او را ياري كند. تماس با محيط طبيعت و جانوران گوناگون،‌ 

والت ديزني
)1901- 1966م(
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قوه‌ي تخيل او را بارور كرد،‌ تا آنكه اين تخيل، تبديل به واقعيت شد و او 
كمك‌م به روياهاي خود دست يافت. 

از سن 10 تا 16 سالگي، همه روزه ساعت 3 و نيم بامداد از خواب بلند 
مي شد و روزنامه را با پاي پياده، دوان دوان به خانه‌هاي مردم مي رساند. اين 
كار تا صبح ادامه مي يافت و او كه كودكي بيش نبود، بايد سروقت هر كدام 
را تحويل صاحب خانه مي‌داد، و گرنه ممكن بود شغل خود را از دست بدهد 
و يا پدرش او را بيشتر اذيت و شكنجه كند. شب‌هاي سرد زمستان با آن كار 
طاقت فرسا در نيمه‌ شب را پشت سر گذاشت؛ اما در اين مدت هيچ پاداشي 
دريافت نكرد. پدرش حاضر نبود حتا براي تشويق او مزدي برايش دهد. او از 
همان زمان تصميم گرفت خودكفا و مستقل باشد. از اينرو با وجود اين همه 
مشكلات دو شغل ديگر هم براي خود پيدا كرد كه در شغل اولي روزنامه را 
به محلات دورتر- البته بدون اطلاع پدرش- پخش مي كرد و در شغل دومي 
پادو يك شيريني پزي بود. با اين كار توانست به خودكفايي و استقلال مالي 

دست يابد.
به شغل خود علاقه نداشت، اما براي دريافت معاش مجبور بود، اين همه 
زحمت را قبول كند. والت ديزني با خود گفت: » سوگند مي خورم كه بايد 

موفق شوم.« 
در هنگام جنگ اول جهاني، آتش بس موقت اعلان شد و والت ديزني 
راننده‌ي آمبولانس صليب سرخ  به حيث  در حالي كه 16 سال عمر داشت، 
استخدام شد و در كنار جبهه‌ي جنگ مدت 11 ماه را در فرانسه سپري كرد. 
در آنجا بر علاوه‌ي رانندگي به حرفه و هنري كه عاشق آن بود نيز پرداخت. 
چون از كودكي به نقاشي بسيار علاقمند بود. يكي از فرماندهان جنگ از او 
خواست پوسترهايي را كه براي آموزش كم‌كهاي اوليه به سربازان نياز دارد، 
نقاشي كند. والت اين پيشنهاد را با كمال ميل پذيرفت و شروع به نقاشي كرد. 
او استعداد و نوآوري خود را به همه هويدا كرد. زمانيك‌ه دوباره به امريكا 
برگشت، پدرش مي‌خواست والت در يك شركت مربا سازي كار كند؛ اما او 
نپذيرفت و آينده‌ي خود را بزرگتر و زيباتر ديد. او مي خواست مشغول كاري 
شود كه به آن علاقه داشت و از انجام آن لذت مي‌برد. شغل مورد علاقه‌ي او 
نقاشي بود. مي خواست در دنياي هنر سرگرم باشد. او چنين نظر داشت:‌ »براي 
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اينكه واقعاً موفق و خوشحال باشيد، بايد به كاري دست بزنيد كه برايتان جاذبه 
داشته باشد.« والت به دفتر يكي از روزنامه‌هاي شهر رفت تا در آنجا به حيث 
كاريكاتوريست استخدام شود. اما روزنامه او را نپذيرفت. والت نااميدي را به 
خود راه نداد. تصادفاً يك شركت تبليغاتي در جستجوي كسي بود كه بتواند 
نقاشي و طراحي اطلاعيه‌هاي شركت را انجام دهد. اين دقيقاً همان كاري بود 
كه والت مي خواست. در آن شركت مشغول كار شد و نسبتاً موفق بود. يگانه 
مشكل او اين بود كه مي‌خواست مستقل باشد. به كار كردن زير دست ديگران 
علاقه نداشت. از آن به بعد به شركت‌ها و فروشگاههاي مختلف سر مي زد 
و از آنها در مورد تبيلغاتشان مي پرسيد. بسيار كم پيش مي‌آمد كه كسي او 
را بپذيرد. اما ديزني همچنان به تلاش خود ادامه مي داد و هرگز خسته نمي 
شد. بعد از مدتي كار او سر و سامان گرفت و توانست يك دفتر شخصي باز 
كند و چند تن را استخدام نمايد تا با او همكار باشند. يك استديوي مختصر و 
يك كامره‌ي فيلمبرداري نيز تهيه كرد. بعد از مدتي او تبديل به يك شخصيت 
محترم و صاحب كمال در نزد مردم شد. او اعلانات و فيلم‌هاي كوتاه كارتون 
مي‌ساخت و در لابلاي نشر فيلم در سينما به نمايش مي گذاشت. در اين زمان 
امريكا وارد ركود اقتصادي شد و والت ديزني ورشكست شد. اين دوران را 
سياه‌ترين دوره‌ي زندگي خود مي دانست. به غذا براي خوردن محتاج شد و 
كفش‌هايش باربار دوخته شدند. والت ديزني به جاي اينكه خود را غرق در 
تفكر در مورد بدبختي‌هاي خود كند، تصميم گرفت از تجربه‌ها و هنر خود در 
جهت رسيدن به اهدافش استفاده كند. به سينماهاي مختلف سر زد تا بتواند هنر 

خود را از طريق آنان عرضه كند. 
والت ديزني از شهر خود سفر كرد و به جانب هاليوود رفت. در آنجا 
فرصتي پيدا كرد تا طرح خود را به آنان بگويد. شركت با او قرار داد بست 
كه كارتون »آليس در سرزمين عجايب«‌ را در بدل 1500 دالر بسازد. والت 
در ساختن اين فيلمك‌ارتون استعداد و خلاقيت‌هاي خود را به نمايش گذاشته 
بود. بعد از توليد، سه سال در پرده‌هاي سينما باقي ماند و در‌آمد نسبتاً خوبي به 
والت ديزني رسيد. در اين زمان بود كه فيلم‌هاي صدادار توليد شدند و ديزني 
مي‌بايست خود را با اين شيوه‌ها برابر سازد تا از كاروان عقب نماند. سرانجام 
 Snow( برفي«  »سفيد  نام  به  را  خود  فيلم  نخستين  توانست  ديزني  والت 
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White( به بازار عرضه كند. اين كارتون حاصل دو سال تلاش شبانه‌روزي 
او بود. براي تهيه‌ي هر ثانيه تصوير متحرك او نيازمند 24 تصوير جداگانه بود 
كه بايد نقاشي مي شد. تصور كنيد كه براي تهيه‌ي يك فيلم 2ساعته او بايد 
چقدر زحمت را تحمل مي كرد. هر روز او خود را موفقتر از روز قبل ميديد. 
ديزني همواره در پي بالا بردن يكفيت و عرضه‌ي بهترين خدمات به مردم بود 
ازينرو چند تن را استخدام كرد و شيوه‌هاي كار خود را به آنها آموزش داد. 
بايد هر  به تصوير بكشد،  بتواند، حالت هاي مختلف حيوانات را  براي آنكه 
حيوان را مورد مطالعه قرار مي داد. او مجبور شد تعداد زيادي از حيواناتي را 
كه به آنها نياز داشت،‌ خريداري كند و خوابيدن، راه رفتن، غذا خوردن، شكار 

كردن و غيره حركت‌هاي آنها را با دقت مورد بررسي قرار دهد. 
شخصيت هاي كارتون هاي او به اندازه‌اي مشهور شده بودند كه هيچ يك 
از ستاره‌هاي سينما نمي توانستند با آنها رقابت كنند. در ضمن توليد كارتون 
به توليد چند فيلم مستند نيز دست زد و زندگي حيوانات را فيلمبرداري كرد 

كه استقبال گرمي از آنها شد.
كار جالب ديگر او اين بود كه مكاني را به نام »ديزني لند« ساخت. در 
اين پارك بينظير تمام شخصيت‌‌هاي كارتون هاي او را با محيطي كه قبلًا فقط 
نقاشي شده بودند، به صورت حقيقي نمايش داده مي‌شد. قصري كه در كارتون 
سيندريلا نقاشي شده بود، به صورت ساختمان حقيقي اعمار شد، خانه‌ي مكيي 
ماوس، جاهايي كه در كارتون آليس در سرزمين عجايب به كار رفته بود و 
غيره. زماني كه او تصميم خود را در مورد ساختن اين پارك زيبا اعلان كرد، 
هيچ كس تصور نمي كرد كه اين كار امكان‌پذير باشد و يا كسي براي بازديد 
از آن بيايد. او اين پارك را در سال 1955 افتتاح كرد و تا سال 1985، دوصد 
و پنجاه مليون نفر از »ديزني لند« بازديد كردند. در آمد حاصل از »ديزني 
لند« و فروش كارتون‌هاي توليد شركت والت ديزني، او را در شمار پولدار 

ترين انسان‌هاي جهان قرار داد. 
زحمات او از جانب مرجع‌هاي مختلف مورد تحسين قرار گرفت؛ براي او 
در طول دوران كارش 900 تقديرنامه، 32 جايزه‌ي اسكار، 5 امي )مجسمه‌ي 
كوچكي كه به بهترين تهيه كنندگان و بازيگران سينما داده مي شود( و 5 

دكتراي افتخاري اهدا شد.
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در اواخر پاییز 1966، در یک معاینه پزشکی معمولی، مشخص شد که 
برداشته شد،  از ریه هایش  پیشرفته‌ي ریه است. یکی  دیزنی گرفتار سرطان 
سن  بیمارستان  اتاقهای  از  یکی  در  دسامبر،   15 روز  در  بعد،  هفته  شش  اما 
جوزف )درست واقع در آنسوی خیابان محل استودیو اش(، در شهر بوربنک 

درگذشت. دیزنی در زمان مرگ 65 ساله بود.





پنجاه جمله‌ي طلايي
1. هیچ صدقه ای نزد خدا، محبوب تر از حقگویی نیست. »حضرت محمد 

)ص(«
با اولین ناملایمات و  انتخاب شده باشد،  2. هدفی که شتابزده و سطحی 

سختی ها به دست فراموشی سپرده می شود.
3. دنیا از آن کسانی است که تحرک و انرژی دارند.

4. کم دانستن و زیاد حرف زدن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است.
5. احمقها در فکر گذشته‌اند، دیوانگان نیز در رویای آینده بسر میبرند و 

تنها انسانهای عاقل در حال زندگی می‌کنند.
6. چانس هرگز کافی نیست.

بتوانید  که  خصوصیت  یک  همین  تنها  باشید.  داشته  انعطاف  قابلیت   .7
شیوه‌ي کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند.

8. دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس 
کند.

9. وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر کار 
بیهوده ای است.
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10. مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم‌، مهم این است که 
در چه راستایی گام بر می داریم.

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان  	.11
بهترین باشیم.

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران  	.12
نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را 

نادیده بگیرند.
آنکه پی به نیروی بزرگ درون خود برد‌، راه آزاد سازی آن را نیز  	.13

خواهد یافت.
شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت  	.14

بیافرینید.
اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی  	.15

نداشت.
هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید‌، آنرا رها نکنید. 	.16
هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید. 	.17

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت  	.18
به علت وقوع آن تلقی و قبول نماید.

ترین  به کوچک  نسبت  این است که  راه های خوشبختی  از  ی	کی  .19
نعمت ها شاکر باشیم.

هرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد‌، لذت تلاش و پیروزی بیشتر  	.20
است.

بد اندیش همیشه‌، کارش گره ‌می خورد. 	.21
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشد و رازت را آشکار  	.22

نکند.
دیگران  زندگی  با  را  آن  آنکه  بدون  ببرید  لذت  خود  زندگی  از  	.23

مقایسه کنید.
برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد. 	.24

با پدر و مادر چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری. 	.25
اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد‌، خلاقانه نیست. 	.26
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تنبلی  به  تمایل  از  تر  انسانی خطرناک  نفس  تمایلات  از  هیچ یک  	.27
نیست.

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر. 	.28
بپا  خویش  مطلوب  به  رسیدن  برای  که  هستند  انسانهایی  پیشروان  	.29

میخیزند.
کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد. 	.30

دانش  اگر کسب  باش‌، و  برای خود  بهتر  بدنبال سرنوشتی  همیشه  	.31
آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد‌، همراهانش را نمی شمارد. 	.32
هر کسی نگهبان شرافت خویش است. 	.33

دو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از وقت اقدام به عمل  	.34
کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم.

هر کاری که انجام دهیم چه مثبت چه منفی نتیجه‌ي آن را خواهیم  	.35
دید.

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود  	.36
باشيد. ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است و باید هر روز با 

اندیشه‌های خوب آن را کوک کرد .
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. 	.37

از آن  را که  آنچه  و  یافت  دنبالش هستیم خواهیم  به  را که  آنچه  	.38
می‌گریزیم از ما خواهد گریخت... . حال که می دانیم که به خواسته هایمان 

می رسیم شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم.
هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. 	.39

خود  توصیف  به  واقع  در  دیگران،  درباره‌ی  کردن  قضاوت  با  	.40
می‌پردازید.

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز  	.41
می اندیشیده است.

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. 	.42
تمجید  و  تعریف  می شوند که کمتر  موفق  و  پیروز  آنهائی  اغلب  	.43

شنیده باشند.
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44. بزرگترین داروی خشم‌‌، صبر و درنگ است.
45. از اندیشه ها و آرزوهای دیگران‌، برای موفقیت خود کمک بگیرید.

46. رمز همه‌ي پیروزی ها‌، اراده است.
47. با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود.

48. انسان بزرگ برخود سخت مي‌گيرد و انسان كوچك به ديگران.
49. زندگي هميشه مانند آتش است؛ اگر پنبه بوديد شما را مي‌سوزاند و 

اگر آهن بوديد، به فولاد تبديل مي‌شويد.
50. تجربه معلم سخت‌گيري است كه اول امتحان مي‌گيرد و بعداً‌ درس 

مي‌دهد.




